
  
  
  
  
  
  
  

  مقالات نشريه کار
  "زنان"مربوط به 
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  فهرست
 
 ای ناامن برای زنانجامعه 
 رفع مشکلات حوزه پرستاری در گرو سرنگونی جمهوری اسلامی ست. 
 کشی؛ مهر پيشانی حکومت اسلامیزن 
 «و شرايط وخيم زندان قرچک »زنان اوينی! 
  مذهبی مردسالار -مأيوسانه به فروپاشی خانواده سنتیزن کشی، واکنشی 
 کشی از پرستارانفاز جديد در بهره 
 الگوهای رفتاری در موضوع ازدواج و طلاق 
 تبعيض در استخدام و اشتغال زنان، ذاتی نظم ارتجاعی موجود است 
 وآبی و اعدام عليه فقر و بی ١۴٠١به ياد ژينا امينی، در گراميداشت دستاوردهای خيزش انقلابی شهريور  اعلاميه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست 

 ، عليه جنگ ارتجاعییکشزن
 زن، زندگی، آزادی” بر جنبش   نگاهی مجدد” 
 های اجتماعی و طبقاتی، ضامن پيروزی جنبش زنانقطعنامه زنان پيوند با جنبش! 
 سلاح اعتصاب، ندارند پرستاران راهی جز توسل به 
 تغييرات در قانون مهريه و تداوم تبعيض عليه زنان 
 عليه خشونت بر زنان متحد شويم! 
 نوامبر روز جهانی منع خشونت عليه زنان ٢۵ به مناسبت 
 ای و معضل لاينحل زنان در نظام جمهوری اسلامیخامنه 
 “داری يا بردگی خانگیها، خانه”دارخانه! 
 همکاری نيروهای چپ و کمونيست پيام کنفرانس شورای 
 به زنان مبارز و فعالان چپ و سوسياليست جنبش زنان 
 های سلطنت طلبمبارزه زنان ايران عليه دو ارتجاع: جمهوری اسلامی و نئوفاشيست! 
 مارس و مبارزات قهرمانانه زنان ايران عليه تبعيض و نابرابری ٨ 
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 ای ناامن برای زنانجامعه
 

سال حاکميت دينی، استبدادی و ارتجاعی خود، شرايط بسيار دهشتناکی را به زنان ايران تحميل  ۴۶طی جمهوری اسلامی 
کرده است. تحت حاکميت جمهوری اسلامی، زنان در معرض شديدترين نابرابری، تبعيض، ستم و فشار قرار دارند. هيئت 

ترين ها و تضييقات مختلف، زنان را از ابتدايیحدوديتحاکمه ايران، با وضع قوانين و مقررات ارتجاعی، با ايجاد موانع، م
های درجه دو در جامعهٔ سرکوب شده ايران تبديل کرده است. حقوق دمکراتيک، مدنی و انسانی محروم و آنان را به انسان

نان که در آن زای را پايه ريزی کرده است جمهوری اسلامی با تحميل اين حد از نابرابری و تبعيضات جنسيتی، عملاً جامعه
ای ناامن برای زنان که اعمال خشونت عليه آنان از کمترين امنيت فردی، اجتماعی و خانوادگی برخوردار نيستنند. جامعه

 .در تمام سطوح جامعه به امری عادی تبديل شده است
اولی مؤثرترين تحميل حجاب اجباری و محروم کردن زنان در برخورداری از حق پوشش اختياری، نخستين و به طريق 

اقدام جمهوری اسلامی در مسير اعمال تبعيضات جنسيتی بعدی بر زنان بوده است. فرايندی سرکوبگرانه که به صورت 
 .سيستماتيک از آغاز تا به امروز عليه آنان تکرار شده است

تيار تعدد زوجات محروم کردن زنان در امر قضاوت، گرفتن حق حضانت فرزند از آنان، دادن حق طلاق يک طرفه و اخ
به مردان، تبعيض در امر وراثت که سهم مردان دو برابر زنان است، تبعيض در امر شهادت، که شهادت دو زن معادل يک 

های بالای دولتی و حکومتی، محروم کردن زنان در برخورداری از آيد، حذف زنان از حضور در پستمرد به حساب می
ع مردان، ممنوعيت سفر به خارج بدون اذن پدر و همسر، اعمال تبعيض در بعضی هنر موسيقی و آوازخوانی آنان در جم

های تحصيلی، نابرابری زنان با مردان در امور کاريابی و استخدامی و موارد ديگری از اين دست تنها بخشی از رشته
ه ی شده بر زنان ايران روا داشتهای سپراند که جمهوری اسلامی در تمامی اين سالهای حقوقیتبعيضات جنسيتی و نابرابری

 .است
در قالب قوانين شرعی و دينی و دولتی، همراه با    تحميل اين همه بی حقوقی و اعمال اين حد از تبعيضات جنسيتی، آنهم

های تبليغاتی جمهوری اسلامی در ترويج خشونت عليه زنان، عملاً به شکل تبليغات شبانه روزی صدا و سيما و ديگر دستگاه
ای منجر شده است که زنان را به ورطهٔ هولناکی از ناامنی و عدم امنيت در جای جای کشور سوق داده است. ی جامعهگير

ای نامطمئن که در آن اعمال خشونت عليه زنان و انجام هرگونه قتل و تجاوز و تعرض به آنان، چه در درون خانه، جامعه
به امری عادی تبديل شده است. تا جاييکه اگر نگوييم هر روزه، دست چه در محل کار و چه در خيابان و پارک و جنگل، 

 .مباشيهای اجتماعی میها و شبکهکم هر چند وقت يکبار شاهد انتشار اخباری از تجاوز و قتل و سرکوب زنان در روزنامه
ر بی جان هديه فلاح، زن جويای کار در تهران توسط يک مرد شياد، پيدا شدن پيک ٢٢ای شدن ماجرای تجاوز به رسانه

های اطراف بهشهر و ماجرای خودکشُی مردی که ابتدا زنش را به اتهام ساله اهل مياندرود مازندران در جنگل ١٨نوجوان 
خيانت با شليک گلوله کشت و سپس به زندگی خود نيز پايان داد، از جمله جديدترين اخبار فاجعه باری هستند که در روزهای 

به روشنی بيانگر عدم وجود امنيت فردی و اجتماعی برای   اند. فجايع دلخراشی کهخبری انتشار يافته هایاخير در رسانه
های زنان در جامعه است. اتفاقاتی که به دليل نهادينه شدن انواع خشونت دولتی عليه زنان، ديرگاهی است به اعمال خشونت

 .فردی عليه آنان نيز تسری يافته است
ماجرای سريالی تجاوز به تعدادی از زنان بيکار و جويای کار در تهران از آنجا آغاز شد که در اوايل طبق گزارش مشرق، 

 در فضای» نظافت منزل«شود که در آن زنی پس از پاسخگويی به آگهی ای به پليس آگاهی ارجاع میپرونده ١۴٠٣اسفند 
د. مرد متهم با ارسال لوکيشن های خاص، زن قربانی و مجازی، به محل مورد نظر فرد ارسال کننده آگهی مراجعه کرده بو

کند. در ادامه پيگيری ماجرای اين پرونده، جويای کار را به نقاط دورافتاده کشانده و آنگاه با تهديد و اجبار به او تجاور می
و   زخمی و شليک پليس متهم ابتدا توسط پليس آگاهی شناسايی و سپس در اواسط اسفند ماه گذشته در پی درگيری با مأموران

زن جويای کار به همين  ٢٢ها، به آزار و اذيت و تجاوز به طبق ادعای پليس، مرد متهم در بازجويی  شود.دستگير می
 .روش اعتراف کرده است

دختر  –ماجرای دوم که در نوع خود فاجعه بارتر از تجاوز سريالی به زنان در تهران است، پيدا شدن جسد هديه فلاح 
های بهشهر است. به گزارش سازمان حقوق بشری هه نگاو، هديه فلاح که در جنگل –ساله روستای ماکران  ١٨وان نوج

های به طرز دلخراشی در جنگل ١۴٠۴فروردين  ٢٢اهل روستای ماکران از توابع شهر مياندرود مازندران است، روز جمعه 
رد تجاوز واقع شده و قاتل يا قاتلان او بعد از تجاوز و قتل، جنازه عباس آباد بهشهر به قتل رسيده است. او پيش از قتل، مو

 ٢۵اند. جسد هديه فلاح پس از دو روز توسط مردم کشف و روز دوشنبه قربانی را با دست و پای بسته به دار آويخته
 .فروردين در زادگاش به خاک سپرده شد

های ناموسی دارد که در ايران تحت ن هميشگی خيانت و قتلماجرای سوم که در بندر عباس رخ داد، ريشه در همان داستا
شوند. در اين فاجعه نيز که خبرش روز دوشنبه حاکميت زن ستيز و سرکوبگر جمهوری اسلامی مدام توليد و بازتوليد می
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اش ساله ۴٠ای در بندر عباس به دست شوهر ساله ٣٠های خبری از به قتل رسيدن زن فروردين انتشار يافت، رسانه ٢۵
خبر دادند. در اين ماجرای هولناک، پس از آنکه شوهر، همسرش را به اتهام خيانت با چاقو به قتل رساند، با پرتاب خود از 

 .طبقهٔ چهارم به پايين، به زندگی خود نيز پايان داد
جوان پس از تجاوز از  تجاوز به زنان، چه فردی و چه به صورت سريالی همانند آنچه در تهران رخ داد، يا کشتن دختران

سالهٔ بندر عباسی به دست  ٣٠نوع ماجرای دهشتناک هديه فلاح که در مياندورد بهشهر اتفاق افتاد و يا کاردآجين شدن زن 
شوهرش، جملگی در رديف رخدادهای دلخراشی هستند که قبل از هر چيز ريشه در نا امنی و عدم امنيت زنان در جامعه 

ای از قوانين ضد زن، يک چنين شرايط دهشتناکی زن ستيز با رواج مردسالاری و اجرای مجموعهدارد که جمهوری اسلامی 
شرايط اسفباری که هيئت حاکمه با اعمال خشونت و بی حقوقی و   را برای تجاوز و قتل و کشتار آنان فراهم کرده است.

های مادی هرگونه تجاوز ها و زمينهاده که راهای شکل دتحميل تبعيضات جنسيتی پنهان و آشکار، فضای جامعه را به گونه
 .های مختلف اجتماعی تسهيل کرده استو قتل و کشتار زنان را در عرصه

ی آيند، يکتدوين قانون ارتجاعی قصاص و پرداخت ديه به والدين قربانی که در اجرای آن زنان نصف مردان به حساب می
های قتل زنان را در جامعه فراهم کرده است. قانونی که در سادگی زمينه از موارد قانونی در جمهوری اسلامی است که به

آن پدران از حق ويژه برای کشتن دختران به اصطلاح بزه کار خود برخوردارند، بی آنکه در انجام اين جنايت مجازات 
ای دختران و زنان دامن زده سختی برای آنان لحاظ شده باشد. قانونی که تدوين و اجرای آن نه فقط ناامنی اجتماعی را بر

است، بلکه محيط خانه را نيز برای آنان ناامن کرده است. تا جاييکه در پرتو اين قانون بغايت ارتجاعی و قرون وسطايی 
 .رسندهای ناموسی توسط پدران يا ديگر اعضای خانوادهٔ خود به قتل میهر ساله صدها زن و دختر جوان تحت عنوان قتل

های زنان ترين قتلاز جمله متعارف –گيرند نوعی با جواز شرعی جمهوری اسلامی صورت می  که به – های ناموسیقتل
های ناموسی درون خانوادگی و برون خانوادگی. شوند. قتلترين شکل خود به دو دسته تقسيم میدر جامعه است که در کلی

پدر يا افرادی   رادی از اعضای خانواده است که توسطهای ناموسی درون خانوادگی شامل به قتل رساندن فرد يا افقتل
های ناموسی برون خانوادگی قتل  گيرد.به تنهايی يا با مشارکت افراد بيگانه صورت می  ديگری از اعضای همان خانواده

ز راد ديگری اهايی هستند که با انگيزهٔ انتقام جويی از متجاوزان به نواميس، توسط خود قربانی و يا افاما از سری قتل
 .شوندخانواده او انجام می

مورد  ۴۵٠تا  ٣٧۵بين «از کشتار ساليانه  ١٣٩٨خبر گزاری ايسنا با استناد به تحقيقات دانشگاهی طی گزارشی در آذر ماه 
درصد از کل  ۵٠ها و درصد از کل قتل ٢٠های ناموسی حدود در ايران خبر داد. طبق گزارش فوق، قتل» قتل ناموسی

تبه های بالای ردهند که خوزستان، کردستان، ايلام و سيستان و بلوچستان در ردهای خانوادگی را در ايران تشکيل میهقتل
 .های ناموسی در اين گزارش تحقيقی قرار دارندبندی قتل

رخ داد،   باسحال با نگاهی گذرا به هر سه اتفاقی که طی روزهای اخير برای زنان در تهران، مياندرود مازندران و بندرع
توان دريافت که اعمال خشونت و به طريق اولی عدم وجود امنيت فردی و اجتماعی برای زنان چه در عرصه به روشنی می

ترين عامل تجاوز و قتل و کشتار زنان در جامعه کار و معيشت، چه در عرصه خانوادگی و چه در موضوعات ديگر، اصلی
 .شوندمحسوب می

الی به زنان در تهران، آنچه زمينه را برای يک مرد شياد فراهم کرد تا با درج يک آگهی نظافت در ماجرای تجاوز سري
زن جويای کار را به دامگه تبهکاری خود بکشاند، همانا بيکاری، ناامنی شغلی و استيصال قربانيان اين فاجعه  ٢٢منزل، 

های فردی و ا برای آنان رقم زد. اگر در پی ناامنیدر تأمين معاش خود و خانواده بود که سرنوشتی اين چنين دردناک ر
يرد، گهای جنسيتی به شکلی کاملاً علنی و آشکار عليه زنان صورت میهای ناموسی و ديگر خشونتاجتماعی، وقوع قتل

اد و هايی سهل الوصول برای مردان شياما ناامنی شغلی برای زنان، آنان را در شکل و شمايلی نه چندان آشکار به طعمه
تبديل کرده است. به دليل درصد بالای بيکاری زنان در   های خصوصی و مؤسسات خدماتیسودجو از جمله مديران شرکت

وضعيت فوق به شکل کاملاً محسوسی زمينه ساز عينی و مادی وقوع چنين حوادثی   –خصوصاً دختران جوان  –جامعه 
عموماً برای حفظ آبرو و حيثيت قربانی برملا  –که کم هم نيستند  –را در جامعه ايجاد کرده است. تجاوزاتی از اين دست 

 .شودشوند و اغلب با مخفی نگه داشتن اتفاقاتی از اين دست شرايط، جهت تجاوز به زنان بيشتری فراهم میای نمیو رسانه
گيرد، ناآگاهی و فرهنگ میهای ناموسی نيز که بالاترين ميزان کشتار سالانهٔ زنان در اين حوزه صورت در ماجرای قتل

جامعه مردسالار و اجرای قانون قرون وسطايی قصاص بيشترين ناامنی را برای زنان در درون خانه و خانواده ايجاد کرده 
است. لذا با توجه به حاکميت فرون وسطايی جمهوری اسلامی و بر بستر چنين تجاوزات و قتل و کشتار و اعمال تبعيضات 

زنان ايران است که سازمان فدائيان (اقليت)، به عنوان سازمانی که مدافع پيگير آزادی و رهايی زن  حقوقی و جنسيتی بر
 :از قيد هرگونه ستم و تبعيضات جنسيتی است، خواهان اجرای فوری موارد زير به نفع زنان در جامعه است

ق کامل اجتماعی و سياسی برابر با مردان هرگونه ستم و تبعيض بر پايه جنسيت بايد به فوريت ملغا گردد و زنان از حقو
برخوردار گردند. زنان بايد به ازای کار مساوی از حقوق و مزايای کامل و برابر با مردان برخوردار بوده و در اين راستا 
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بايست از امکان مشارکت در تمام شئونات زندگی اقتصادی، اجتماعی، سياسی، فرهنگی و دسترسی به تمام مشاغل و می
صب در همه سطوح برخوردار باشند. تمام قوانين و مقررات ارتجاعی مربوط به تعدد زوجات، صيغه، حق طلاق يک منا

جانبه، تکفل و سرپرستی فرزندان، قوانين و مقررات تبعيض آميز در مورد ارث، مقررات حجاب اجباری، جداسازی زن و 
گردند. زنان در انتخاب شريک زندگی خود بايد از آزادی مرد در مؤسسات و مراکز عمومی و غيره بايد به فوريت ملغا 

بايست از هرگونه تعرض مصون باشد. حق سقط جنين بايد بدون قيد کامل برخوردار باشند و روابط خصوصی آنان نيز می
، قو شرط برای آنان به رسميت شناخته شود. مرخصی زنان باردار يک ماه قبل و شش ماه بعد از زايمان بدون کسر حقو

با برخورداری از همه امکانات پزشکی، درمانی و دارويی رايگان بايد تضمين و اجرا گردد. زنان بايد از امکانات و 
ها در محل کار و زندگی برخوردار باشند. به صورتی که پدر و مادر به صورت ها و مهدکودکتسهيلاتی نظير شيرخوارگاه

 .نديکسان بتوانند از اين تسهيلات بهره مند گرد
  

 ١۴٠۴ ارديبهشت   ١   – ١١١۶کار شماره 
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 .رفع مشکلات حوزه پرستاری در گرو سرنگونی جمهوری اسلامی ست
 

شود، بحرانی فراگير از آن ياد می» ناترازی«مشکلات و معضلات کاری پرستاران زحمتکش ايران که اينروزها با عنوان 
هايی ژرف و لاينحل که ريشه در جمهوری اسلامی است. بحران های ناعلاج موجود درو در هم تنيده با ديگر بحران

ستمگرانه موجود و ماندگاری ارتجاع حاکم در ايران دارد. پرستاران ايران سالهاست با مشکلاتی از قبيل ساعات   نظم
رفه گذاری طولانی کار، نوع قرار داد، کمبود نيرو، دستمزد ناچيز، اضافه کاری اجباری و عدم اجرای صحيح قانون تع

. انداند و هرسال هم با برپايی تجمعات و اعتراضات مختلف، خواست های برحق خود را فرياد کردهخدمات پرستاری مواجه
ترين اعتراضات آنان که الگويی مناسب برای تکرار آن در شرايط کنونی است، همانا اعتصاب سراسری پرستاران برجسته

و » امام علی کرج«های مرداد با اعتراض پرستاران بيمارستان ١١  بی که ازاست. اعتصا ١۴٠٣در مرداد و شهريور 
مرداد، به مراکز درمانی شيراز سرايت کرد و پس از آن، در قالب يک اعتصاب  ١۵در استان البرز شروع شد، در » کوثر«

 .بيمارستان دولتی را فرا گرفت ۶۵شهر و  ٣۵  سراسری تمام عيار متجاوز از
های سپری شده، نه تنها از پاسخگويی به مطالبات پرستاران ی و وزارت بهداشت آن اما در تمامی اين سالجمهوری اسلام

اند، بلکه در هر زمان و مکانی اند، نه تنها چشم و گوش خود را برای ديدن و شنيدن خواست های برحق آنان بستهطفره رفته
رخودار گرديد، نيروهای امنيتی وارد ميدان شدند و با سرکوب و که اعتراضات و مطالبات پرستاران از گسترهٔ بيشتری ب

 .اخراج و بگير و ببند تعدادی از پرستاران آگاه و پيشرو به مقابله با اعتراضات آنان برخاستند
را در چنبرهٔ خود گرفته است، اکنون از چنان عمق   های دور و دراز که زندگی پرستارانادامه اين وضعيت مشقت بار سال

و ژرفايی برخوردار شده که حتا رئيس سازمان نظام پرستاری کشور را نيز به واکنش واداشته است. تا جاييکه او با تأکيد 
موجود در حوزه پرستاری، مسئولان حکومتی را نسبت به اثرات ويرانگر و مخرب اين ناترازی و بی » ناترازی«بر 

 .دار داده استادامه کاری پرستاران و زندگی مردم هش  عدالتی بر
شامگاه اول خرداد در يک برنامه   –که يک سازمان شبه دولتی است  –احمد نجاتيان، رئيس سازمان نظام پرستاری ايران 

تلويزيونی با اشاره به انبوه مشکلات پرستاران از جمله روند روبه رشد مهاجرت آنان گفت، هر سال فقط در بخش دولتی 
عيت نابسامان موجود و دستيابی به حقوق و مزايای بهتر به کشورهای ديگر مهاجرت پرستار برای رهايی از وض ١٨٠٠

وقتی از مشکلات جامعه پرستاری صحبت «کنند. او همچنين در باره مطالبات و مشکلات حوزه پرستاری در ايران گفت: می
ند. بنابراين، کمستقيم به مردم وارد می کنيم. زيرا کمبود پرستار، آسيبکنيم، در حقيقت داريم از مشکلات مردم صحبت میمی

 «.نگاه ما در اينجا صرفاً صنفی نيست؛ بلکه نگاه از منظر مردم است
پرستار به خارج از کشور که احمد نجاتيان به آن اشاره دارد، آماری غير واقعی است  ١٨٠٠فراموش نکنيم مهاجرت سالانهٔ 

حوزه درمان و سلامت با در نظر گرفتن مهاجرت پرستاران در بخش شود و کارشناسان که فقط بخش دولتی را شامل می
 .اندهزار نفر در سال ارزيابی کرده ٣خصوصی، رقم واقعی مهاجرت را 

هم اينک به حوزه پرستاری هم » ناترازی«احمد نجاتيان در مصاحبه با تلويزيون جمهوری اسلامی ضمن اعتراف به اينکه 
وظيفه حاکميت است، خاطرنشان   نانش با اشاره به اينکه تأمين سلامت افراد در جامعهرسيده است، در بخش ديگری از سخ

تار، ها به دليل کمبود پرسهای بيمارستانی در بخش دولتی هستند، اما متأسفانه در برخی از بيمارستاندرصد تخت ٧٠کرد: 
ی ها ديدم بخشبی رفته بودم و در يکی از بخشهای غراند. به عنوان مثال، ديروز به يکی از استانهايی تعطيل شدهبخش

ها، همه تجهيزات و آماده شده، اما به دليل کمبود پرستار، هنوز افتتاح نشده است. در برخی بخش CCU تخت ۴٠برای 
 ۵امکانات فراهم است، اما نبود پرستار مانع بهره برداری شده است. يا در برخی موارد، يک پرستار به جای مراقبت از 

بيمار را بر عهده دارد؛ اين مسئله، هم به کيفيت خدمات و هم به رضايت مردم آسيب می زند و  ١۵يمار، اکنون مسئوليت ب
در حوزهٔ پرستاری امر جديدی نيست که » ناترازی«شود. موضوع در عين حال باعث فرسودگی شديد نيروی انسانی می

هزار پرستار  ١٠٠ناترازی در حوزه پرستاری با کمبود بيش از  احمد نجاتيان آن را کشف کرده است. سالهاست که امر
 .آشکار شده است

پوشيده نيست اين چند نمونه از مشکلات حوزه پرستاری را که رئيس سازمان نظام پرستاری ايران بر آن انگشت گذاشته، 
قرارداد، خطر اخراج، ساعات صرفاً کف معضلات و مشکلات پرستاران در ايران است. سختی کار، کمبود نيرو، نوع 

 های متفاوت، چنان وضعيت طاقت فرسايیطولانی کار، دستمزد ناچيز، فرسودگی و استرس فزاينده به هنگام کار در شيفت
های اخير به افزايش خودکشُی و بعضاً ايست قلبی آنان در حين کار منجر را برای پرستاران ايجاد کرده است که در سال

 .شده است
ابل ق  پرستاران ايران، بر خلاف موقعيت پرستاران در بسياری از کشورهای جهان که از حقوق و مزايا و احترامموقعيت 

توجهی برخوردارند، چنان وخيم است که اگرنگوييم در نوع خود بی سابقه، دستکم کم سابقه است. در اکثر کشورهای جهان، 
ان از يک موقعيت خوب، حقوق نسبتاً بالا همراه با يک منزلت حتا در ترکيه و کشورهای حوزه خليج فارس نيز پرستار
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 هايی هماجتماعی قابل احترام برخوردارند. در ايران تحت حاکميت جمهوری اسلامی اما بخش وسيعی از پرستاران، حتا آن
 پرستارانی هم که در هايی از کارگران ايران دارند. تازه آن بخش ازتر از بخشدولت هستند، حقوقی پايين  که در استخدام

 .کنند، با اندکی تفاوت، از همان حقوق و مزد دريافتی پرستاران بخش دولتی برخوردارندبخش خصوصی کار می
پرستاران در ايران، به رغم آنهمه سختی کار و تحمل فشاری که در سراسر جهان کم نظير است، به طور متوسط مبلغی 

رسد. ميليون تومان می ١٨تا  ١٧کنند که با احتساب کارانه، حداکثر به حدود یميليون تومان در ماه دريافت م ١۵حدود 
هزار تومانی. آنهم در کشوری که بهای اغلب کالاهای آن تقريباً حدود همان  ٨٠دلار با احتساب دلار  ٢٢۵مبلغی معادل 

 .قيمتی است که فرضاً در کشورهايی اروپايی است
حقوق دريافتی خالص  ١۴٠۴کنند، که در آغاز سال چنين دريافتی حقيرانه زندکی میپرستاران ايران در شرايطی با يک 

دلار بوده است. رقمی که بر حسب تخصص و تجربه  ٣٠٠٠تا  ١٨۵٠يک پرستار در بسياری از کشورها چيزی ميان 
 .يابدهزار دلار هم افزايش می ۵پرستاران تا 

دلار در ماه  ١۵٠٠در اغلب کشورهای سرمايه داری که عموماً بيش از حال با مقايسه ميزان متوسط دريافتی پرستاران 
توان شرايط سخت و دلار است، بهتر می ٢٢۵است با ميزان متوسط دريافتی پرستاران ايران که هم اينک چيزی حدود 

 .ردا و کانادا پی بطاقت فرسای پرستاران ايران را فهميد و به چرايی مهاجرت آنان به کشورهای حوزه خليج فارس يا آمريک
حتا اگر از سختی کار و کمبود نيرو و ساعات طولانی کار پرستاران در ايران هم بگذريم، بر کسی پوشيده نيست که اين 

های ميزان از دستمزد و حقوق ناچيز يک پرستار با توجه به گرانی و تورم سرسام آور موجود در ايران حتا تأمين کننده هزينه
دارند، بلکه  فقر قرار  تر اينکه پرستاران زحمتکش ايران نه فقط زير خطترين سطوح نيز نيست. دقيقيينزندگی آنان در پا

 .کننددرقعر فقر زندگی می
اند، موضوع بی عدالتی در حوزه تعرفه گذاری خدمات از ديگر مشکلاتی که پرستاران در حوزه کار و درمان با آن مواجه

ها و ديگر خدمات درمانی نظير پانسمان، بخيه زدن، يا گرفتن ه کار آنان در اورژانسپرستاری و اجحاف آشکار نسبت ب
گيرد، اما به دليل عدم اجرای قانون تعرفه گذاری نوار قلب از بيماران است. خدماتی که اغلب توسط پرستاران انجام می

زد گردد و دستمبه نام افراد ديگری ثبت میخدمات پرستاری، اينگونه اقدامات درمانی آنان در سيستم نظام درمانی کشور 
 .شودآن نيز به افراد ديگر پرداخت می

گفته است: در بخش شيمی درمانی،   شود،احمد نجاتيان با اشاره بر همين بی عدالتی که همچنان عليه پرستاران اعمال می
سيب رسان به ريه باشد، در شرايط آماده سازی داروهای تخصصی و پر خطر شيمی درمانی که ممکن است سرطان زا يا آ

گردد و درآمد به نام گروه ديگری ثبت می  شود. اما اين خدمات درمانی همويژه و در اتاق خاصی توسط پرستاران انجام می
پرستاران   رسد. اجحافی که پيش از اين محمد رضا شريفی مقدم نيز بر يک چنين بی عدالتی عريان نسبت بهآن به پرستار نمی

 .تراف کرده و بر آن انگشت گذاشته بوداع
يک سال پيش با بيان اينکه اختلاف در پرداخت ها چنان بزرگ است  –رئيس خانه پرستار وابسته به دولت  –شريفی مقدم 

 ٧رود و قرار است عمل شود، شايد بيماری که به اتاق عمل می«شود، گفته بود: برابری صحبت می ٣٠٠که گاه از تفاوت 
ميليون دريافت  ٣٠٠شود که در پايان يک ماه جراح به طور مثال ير عمل اين بيمار باشند؛ اما خروجی آن اين مینفر درگ

 .«کنند. اين در هيچ جای دنيا روال نيستکند و نفراتی که در گروه پرستاری هستند يک ميليون دريافت میمی
های های دلال و واسطهها و شرکتمديران بيمارستان به واقع حاصل کار پرستاران در اتاق عمل به جيب پزشک جراح،

ی ماند، همانا خستگی کار، فرسودگرود و آنچه برای پرستاران باقی میها میتأمين کننده نيروی مفت وارزان برای بيمارستان
 .و دستمزدهای پايين است که زندگی آنان را با رنج و مشقت درآميخته است

سا که طی ساليان دراز بر زندگی پرستاران زحمتکش ايران سايه افکنده است، مشابه همان اين وضعيت اسفبار و طاقت فر
های زحمتکش است که جمهوری اسلامی بر آنان تحميل زندگی زير خط فقر کارگران و معلمان و بازنشستگان و عموم توده

های معيشت کارگران و ديگر بخش کرده است. لذا بر کسی پوشيده نيست، هيئت حاکمه ايران همانگونه که برای سطح
زحمتکش ايران اهميتی قائل نيست، موضوع بهداشت و سلامت و درمان مردم نيز برايش فاقد اهميت است. ارتجاع حاکم 

بايست صرف رفاه و آسايش و ارتقاء زندگی مردم ايران کند، برای حفظ موجوديت خود بخش اعظم درآمد کشور را که می
های نيابتی، دستگاه عريض و طويل نظامی، پليسی و های گروهه و پان اسلاميستی خود صرف هزينهو اهداف توسعه طلبان

 .های مردم ايران قرار دارندهای عريض و طويل اطلاعاتی و امنيتی که در خدمت سرکوب تودهکند. دستگاهامنيتی می
مان، بازنشستگان، زنان، دانشجويان، نويسندگان، با وضعيت حاکم بر کشور، آنچه هم اکنون برای پرستاران، کارگران، معل

های مردم ايران به عينه آشکار است، اين است که با ماندگاری جمهوری اسلامی، کمترين روزنهٔ هنرمندان و عموم توده
 حاصلی بجز  های مختلف مردم متصور نيست. استمرار ارتجاع حاکماميدی برای بهبود شرايط زندگی هيچ يک از بخش

و فلاکت و سرکوب و بی حقوقی بيشتر برای مردم ندارد. فقر و فلاکتی که هم اينک همانند اختاپوسی هزار سر، زندگی  فقر
عموم مردم ايران را در چنبرهٔ خود گرفته است. حال در چنين وضعيتی که جامعه در موقعيتی انفجارگونه قرار دارد و 
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شهر  ١۶٠است، اعتصاب سراسری کاميون داران که اکنون در بيش از  سراسر کشور را فراگرفته  بحرانی ژرف و انقلابی
هايی از اميد و تغيير را در دل عموم بارقه ١۴٠٣در جريان است، همانند اعتصاب سراسری پرستاران در مرداد و شهريور 

ان اصفهان و گروهی مردم ايران زنده کرده است. حمايت عمومی جامعه از اعتصاب کاميون داران و پيوستن مينی بوس دار
از رانندگان تاکسی واسنب به اين اعتصاب سراسری، بيانگر مرحله نوينی از تکامل و ارتقاء مبارزات مردم در مسير گام 

 .گذاشتن به سوی بهم پيوستگی مبارزاتی عليه جمهوری اسلامی است
 ، زنان، کارگران، معلمان، بازنشستگاندرد مشترک نيازمند فرياد مشترک است. مشکلات معيشتی پرستاران، کاميون داران

اند و رهايی از وضعيت موجود نيز در گرو سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و های اجتماعی نسبتاً مشابه همو ديگر لايه
ای که پرستاران از اعتصاب سراسری خود در سال لذا، با تجربه  استقرار حاکميت شورايی کارگران و زحمتکشان است.

تواند گام مهمی در های اجتماعی از اعتصاب سراسری کاميون داران میدارند، يقيناً حمايت عملی آنان و ديگر گروهگذشته 
ای با مبارزات توده  ارتقاء مبارزات مردم برای سازماندهی يک اعتصاب عمومی سياسی باشد. اعتصابی که در همگامی

 .تواند ارتجاع حاکم را به زير بکشاندای، میسلحانه تودهدر مقياسی سراسری و توأمان با شکل گيری يک قيام م
 

  ١۴٠۴خرداد   ١٢  –١١٢٢کار شماره 
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 کشی؛ مهر پيشانی حکومت اسلامیزن
 

ای اجتماعی بازتاب جامعه را در شوک، خشم و اندوه فروبرد و به طور گسترده در رسانه ساله ٢۴نژاد تل پرابهام الهه حسين
ای است نادر، بلکه از آن رو که جامعه ديگر تحمل اين حد از ناامنی و يافت. نه به اين دليل که قتل زنان در ايران پديده

نند. از کعمومی کمترين امنيتی برای زنان ايجاد نمیخشونت عيه زنان را ندارد. خيابان، محل کار، وسايل نقليه و فضاهای 
دار در شدگان بيکار، معتادان يا مجرمان سابقهريشهای يا خرده پا تا بیاوباش گشت حجاب و عفاف گرفته تا سارقان حرفه

جرح، تجاوز واند. و زنی که از اين فضاها عبور کرده و سلامت به خانه بازگردد با خطر ديگری مواجه است: ضربکمين
 .و قتل به دست همسر، پدر، برادران يا ديگر مردان فاميل

ساکن اسلامشهر روز چهارم خردادماه به مقصد خانه از ميدان آزادی سوار يک خودرو شد. اندکی  ساله ٢۴نژاد الهه حسين
ف فرودگاه خمينی پيدا های اطرااش در بيابانروز اعلام شد جسد خونين ١١بعد گوشی تلفن همراهش خاموش شد. پس از 

گويد هيچ فيلمی از حادثه در اختيار ندارد. جنازه او هم نه توسط پليس که از سوی يک عابر شده است. نيروی انتظامی می
صورت جنازه او پس از گذشت چندروز و به«پرسد: محمودعطار، حقوقدان در اين باره میکشف شده است. پيمان حاج

ای که از چندروز قبل تمام مقامات الهويه يا جنازههای مجهولدان شناسايی شده، آيا جنازهتصادفی توسط يکی از شهرون
رسمی به دنبال شناسايی زنده يا مرده او بودند، بايد توسط يک شهروند رهگذر پيدا شود؟ آيا نيروی انتظامی آن مناطق در 

 «اند؟وظيفه خود عمل کردهروزی برای پيدا کردن زنده يا مرده اين خانم، به های شبانهگشت
خواست تلفن همراه الهه را بدزدد و با او درگير گويد راننده میاند. رييس پليس آگاهی تهران بزرگ میخبرها ضد ونقيض

راننده سمند قصد و نيت شومی داشته است که به دليل مقاومت وی با وارد آوردن «شده. مرکز رسانه قوه قضائيه اعلام کرده 
قانونی  و پزشکی» کند.های اطراف تهران رها میقو به قفسه سينه او را به قتل رسانده و پيکر او را بين بياباندو ضربه چا

 .کندتکذيب می
نژاد تا مقابل دوربين صدا و سيما روايت دولتی را تکرار کاری با اعمال فشار بر خانواده داغدار الهه حسيندروغ و پنهان

ت کشی، برای پاک کردن صورهای زن(اعدام) برای قاتل شوند؛ قتلی ديگر برای پوشاندن ريشه کنند و خواستار اشد مجازات
 .شود با اعدام قاتل، الهه را زنده کردمساله و برای اين که آسياب خونريزی نظام اسلامی بگردد. گويا می

 کشیزن  
دارد. از نابرابری جنسيتی و استثمار دوگانه زنان آغاز داری نهادينه است و ابعاد مختلفی خشونت عليه زنان در نظام سرمايه

 .انجامدمی» های ناموسیقتل«کشی و شود و در شديدترين شکل خود به زنمی
بار سوم زنان در سراسر جهان در طول زندگی خود حداقل يکهای سازمان جهانی بهداشت، حدود يکبر اساس گزارش

 دهنده ابعاد گسترده و جهانی اين معضلشوند. اين آمار نشانيک زندگی خود میقربانی خشونت فيزيکی يا جنسی توسط شر
 .ها وجود دارداست که در تمامی کشورها و فرهنگ

م، وشتتوانند شامل ضربها میگيرند. اين خشونتها زن در معرض خشونت خانگی قرار میدر سطح جهانی، سالانه ميليون
 .های اقتصادی باشندتجاوز، تهديد، آزار روانی و کنترل

توانند به های جنسيتی، فقر، دسترسی محدود به خدمات حمايتی، و هنجارهای فرهنگی میعوامل متعددی مانند نابرابری
 .ها منجر شوندافزايش خشونت عليه زنان در خانواده

طور مستقيم توسط شريک زندگی يا هزار زن در سراسر جهان به ۴٧دهند که سالانه حدود های جهانی نشان میتخمين
 ۶٠شود. موسايد) شناخته میکشی (فیهای جنسيتی يا زنشوند. اين آمار تحت عنوان قتلاعضای خانواده خود کشته می

 .دهدمیپا، آمريکا، آفريقا و خاورميانه روی درصد در ارو ٣٨ها در آسيا و اقيانوسيه و درصد قتل
 کشی در ايرانزن
کشی منحصر به ايران نيست. اما موارد آن در ايران تکاندهنده است و اين نيز نه اتفاق بلکه نتيجه حاکميت خشن رژيم زن

پاشيدگی انداز و از همد چشمکند، فقر، نبوداری که خشونت بر زنان و استثمار را بازتوليد میمذهبی، بر بستر نظام سرمايه
 .های اجتماع استشيرازه

هزينه و اغلب بدون پيگرد جدی قانونی است و قوانين فقهی کشی در ايران بیشود. زنزن در ايران نيمه انسان تلقی می
يزان نصف دهند. قانون مجازات اسلامی با تعيين ديه و مجازات قتل زن به ممردسالار آن را مشروع و قانونی جلوه می

 طور ضمنی مجوز خشونتپوشی از قتل فرزندان به دست پدر بهمرد، با باز گذاشتن دست مردان در کشتن همسر و با چشم
 .دهندعليه زنان را به مردان می

های غيررسمی يابد صرفاً نوک کوه يخ است. اما گزارشها انعکاس میکشی وجود ندارد و آنچه در رسانهآمار رسمی از زن
 .های اخير افزايش يافته استهای خانگی در سالکشی و خشونتدهند که موارد زنتحقيقات نشان میو 
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، تنها ١۴٠۴از اين قاعده مستثنی نبود. در سال  ١۴٠٣شوند. سال کشی در درون خانواده میسالانه صدها زن قربانی زن
دست نزديکان مانند ها راه يافته است. بيشتر آنها بهزن به دست نزديکانشان به رسانه ٨آخر فروردين خبر قتل  هفتهٔ در 

وابط يا ر» ناموسی«ها عمدتاً در پی اختلافات خانوادگی، مسائل اند. اين قتلهمسر، پدر يا برادر قربانيان صورت گرفته
 .اندشخصی رخ داده

 :١۴٠۴شده از قتل زنان در هفته آخر فروردين موارد گزارش
 .اش با شليک گلوله کشته شدساله ۶۶ای در خمين توسط همسر ساله ۵٩فروردين، زن  ٢٣
 .اش با جسم سخت به قتل رسيدساله ٣١ای در خمام گيلان توسط پسر ساله ۵۵فروردين، زن  ٢۴
 .فروردين، در اردبيل زنی توسط همسرش با شليک گلوله در منزل کشته شد ٢۵
 .مردی که خواستگارش بود، با ضربات متعدد چاقو به قتل رسيد ساله در محله گاندی تهران توسط ٣٧فروردين، زنی  ٢۶
ساله، توسط پدرش در مقابل محل کارش در اسلامشهر با ضربات متعدد چاقو به  ١٨فروردين، فاطمه سلطانی، دختر  ٢٨

 .قتل رسيد
 کردنيش و خفهشان با بستن دست و پاساله در فلاورجان اصفهان توسط همسرش در باغ شخصی ۴٨فروردين، زنی  ٢٨

 .با چسب نواری کشته شد
 .ساله به نام معصومه در تبريز توسط همسرش کشته شد ٣٢اواخر فروردين، زنی 

 .ساله، در بردسکن خراسان رضوی توسط همسر سابقش با ضربات چاقو به قتل رسيد ٣۵فروردين، سميرا اکبری،   ٣١
ثبت شده است. در بيش » های ناموسیتوقف قتل«وی کمپين کشی درون خانواده از سمورد زن ٢٧، ١۴٠۴در ارديبهشت 

 .درصد موارد قاتل همسر، خواستار يا همسر سابق و در وهله بعد پدر و ساير مردان خانواده بوده است ٨٠از 
 ، تصميم به جدايی يا ترک خانه از سوی زن انجام و تحت عنوان»خيانت«هايی چون سوءظن، ها که اغلب به بهانهاين قتل

شود، بيانگر حس مالکيت مردان بر بدن و حيات زنان است که توسط قانون و فرهنگ حاکم بندی میطبقه» قتل ناموسی«
 .شودحمايت می

های کشی در ارديبهشت فاطمه برخورداری، معلم سبزواری و مادر سه فرزند است که به دليل خشونتيکی از زنان قربانی زن
ارديبهشت، که در ملأعام به دست همسرش  ١٢و قصد طلاق داشت. او روز چهارشنبه  کردهمسرش از او جدا زندگی می

شد، همسرش که او نيز از کارکنان آموزش ، وقتی فاطمه با دوستش از خودرو پياده می»نگاوهه«به قتل رسيد. به گزارش 
 .و پرورش است از پشت به او يورش برد و با ضربات متعدد قمه، جانش را گرفت

به  آميز همسرشهای صنفی فرهنگيان، فاطمه برخورداری بارها نسبت به رفتار خشونتشورای هماهنگی تشکل شتهٔ نوبه 
 .مقامات مسئول شکايت کرده و هشدار داده بود اما نه نهادهای دولتی و قضايی و نه آموزش و پرورش اقدامی انجام ندادند

 .شودو اين چرخه تکرار می
که آيا تضمينی وجود دارد تا ديگر شاهد  سؤالامور زنان و خانواده رييس جمهور در پاسخ به اين زهرا بهروز آذر، معاون 

برای دختران ما هيچ تضمينی وجود ندارد که ديگر اين اتفاق نيفتد. «نژاد نباشيم، گفته است: هايی مانند الهه حسينوقوع قتل
 .«ايی آن را حل کند و نيازمند همت جمعی استای نيست که دولت بتواند به تنهاين موضوع تنها مسئله… 

توان از حکومتی که خود سازمانده و پاسدار چرخه خشونت بر زنان است انتظار داشت به چنين به واقع نيز چگونه می
 فجايعی پايان دهد؟

کشی خانگی به واقع قربانی منفعل نيستند. آنان زنانی قوی هستند که در برابر ستم و سرکوب قد بويژه زن کشیزنقربانيان 
ايستند و بهای مقاومت را با افرازند، در غياب هرگونه حمايت حقوق و اجتماعی به طور فردی در مقابل خشونت میبرمی

کشی شجاعت ت ساختاری بر زنان است و برای مبارزه با زنترين شکل خشونکشی وحشيانهپردازند. اما زنجان خود می
 .فردی کافی نيست. اين امر مستلزم در هم شکستن ساختارهای سرکوبگر و آزادی کل جامعه است

نگر نژاد بياسازی شود اما واکنش گسترده به قتل الهه حسينتواند با تکرار در جامعه عادیشود و میخشونت بازتوليد می
اند. اين نويددهنده همبستگی با کشی را پشت سر گذاشتهزن  لااقل اقشاری از جامعه رخوت در برابر خشونت اين است که

 .قربانيان خشونت جنسيتی است که قهرمانانی تنهايند
نوشته  خرداد ١٧نژاد به تاريخ ای به مناسبت قتل الهه حسينهای کاميونداران و رانندگان سراسر ايران در بيايهاتحاديه تشکل

 .هزاران وجدان بيدار در اين سرزمين است شدهٔ خاموشالهه، نه فقط نام يک دختر، که صدای «است: 
نه  ايم،و ما ساکت نخواهيم ماند. ما در کنار خانواده داغدار او ايستاده… سکوت در برابر اين ظلم، خيانت به انسانيت است

شود، پژواک دردهای ما نيز هست. ما، کاميونداران ايران، ی عدالت بلند میفقط با زبان، بلکه با دل؛ زيرا هر فريادی که برا
خواهيم تا صدای اين مظلوميت باشند. امروز کنيم که درد خانواده الهه، درد ماست و از همه مردم آزاده ايران میاعلام می

 عدالت و امنيت سايهٔ ه تمام مردم ايران در تا روزی که نه فقط کاميونداران، بلک… الهه رفت، اما ياد او و خشم ما باقی است
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 گيرشان خاموش نشد و درود بر مردمانی که با همدلی، ظلم را زمينخواهیزندگی کنند. درود بر تمام زنانی که فرياد حق
 «.کنندمی

نيز چنين  انهای صنفی فرهنگيدربيانيه کانون صنفی فرهنگيان مازندران مندرج در کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل
يگری های دهای ايرانی خواستار رسيدگی سريع به اين پرونده و پروندهما فرهنگيان به نمايندگی از تمام خانواده«آمده است: 

مان و ناامن برای قاتلان ای امن برای فرزنداناند. ما خواهان جامعهها از ترس آبرويشان آن را علنی نکردههستيم که خانواده
ای ديگر عزادار خواهيم که مانع از ارتکاب جرم شود و اگر جرمی اتفاق افتاد و خانوادههستيم. ما قوانينی میو متجاوزان 

 «.شد، پيگيری آن تنها آب در هاون کوبيدن نباشد
 

 ١۴٠۴خرداد   ١٩  –١١٢٣کار شماره 
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 !و شرايط وخيم زندان قرچک  »زنان اوينی»
 

زندان اوين » مالی«و بند زندانيان  ۴اداری، بهداری، بند زنان، کتابخانه و بند  هایبخشسه هفته از حمله اسرائيل به 
تن انجاميده و با اين که نام بسياری از آنها هنوز اعلام  ٨٠. طبق آمار منتشره، اين حمله به کشته شدن قريب به گذردمی

. اصغر جهانگيری سخنگوی قوه قضائيه ودشمیتنی چند از عوامل سرکوب و کشتار در زندانها ديده   نشده است، اسامی
به زندان اوين در شمال تهران پنج   بعد از گذشت بيش از دو هفته از حمله به زندان اوين، اعلام کرد در حمله اسرائيل

 .اندزندانی با جرائم مالی کشته شده و تعدادی ديگر نيز از زندان اوين گريخته
انفجار در زندان همراه بود، به ريزش سقف برخی بندها از جمله بند زنان منجر شد. که با چند   حمله دوم تير ماه اسرائيل،

های آنها منتشر شده حاکی از شرايط دهشتناک در روز حمله و روزهای رواياتی که تاکنون از سوی زندانيان و يا خانواده
 .پس از آن است

ديوار بعضی از بندها، زندانيان وحشت زده و سراسيمه  روز دوم تيرماه بعد از حمله و وقوع چند انفجار و ريزش سقف و
از زندانيان اوين در اين مورد چنين   شوند. يکیروند و با اجساد و پيکرهای نيمه جان روبرو میبه اتاقهای مجاور می

آن حرکت  تيرماه بخشی از ديوار اوين فروريخت و شکافی ايجاد شد. گروهی از زندانيان به سمت ٢دوشنبه «  نويسد:می
 هایچهبای دلخراش روبرو شديم. زمين زير پايمان پر از پيکرهای زخمی و کشته شده بود. بند مربوط به کردند و با صحنه

بيشترين کشته و زخمی را داشت. به حدی تعداد زياد بود که همه وحشت کرديم و همين موضوع باعث » مالی« و» ترنس«
اين زندانی که روايتش در صفحه اينستاگرامی   »يم به مجروحان کمک کنيم.شد از فرار منصرف شويم و تصميم بگير

منتشر شده در ادامه نوشته است که بعد از دقايقی کمک به مجروحان، نيروهای امنيتی سراسيمه خود را » استريت نيوز«
لازم به ذکر است که در » کردند. هدايت ۴را به بند  هاآنتهديد با اسلحه،   به بهداری رسانده و با ضرب و شتم زندانيان و

ً اوين،  ۴بند  نيروهای مسلح و امنيتی  شوند. مدت کوتاهی پس از انفجار،نگهداری می  زندانيان دوتابعيتی و خارجی عمدتا
 .زندان تهران بزرگ (فشافويه) کردند  زندانيان مرد را با زدن دستبند و پابند سوار وسايل نقليه مختلف و راهی  زندان،

دوم تيرماه «کند: سر زنان زندانی در اوين چه آمد؟ يک زن زندانی، لحظات حمله وانفجار را چنين توصيف می بر
هايشان پناه بردند. تا اين که های درونی سقف بند زنان شروع به ريزش کرد، همه زنها به تختانفجار آمد. لايه  صدای

د و گفتند وسايلتان را در يک ساک کوچک بريزيد و آماده شويد. شب صدای انفجار قطع شد. پس از آن ماموران به بند آمدن
 «.ها. صبح روز بعد به زندان قرچک ورامين منتقل شديمرا در زندان مانديم. نه آب بود، نه برق و نه امکان تماس با خانواده

 يشان را با دستبند به هم بسته بودند،هانفر اعلام شده، در حالی که دست ۵٩اوين که تعداد آنها   زنان زندانی در بند نسوان
زن زندانی با اتهامات    يک گاوداری بوده و هم اکنون بيش از هزار و دويست قبلاً با اتوبوس به زندانی منتقل شدند که 

زن جا   ١٢٠تا  ١٠٠  اتاق (سالن) است که در هريک بين ١٠اند. اين زندان دارای مختلف غيرسياسی در آن محبوس
پس از انتقال به   زنان زندان اوين  .زنندمیصدا » زنان اوينی«تازه وارد را    زندانيان  اند. زندانيان زن قرچک،شده  داده

اتاق کوچک در بخش  ٧در     قرچک اول به سالن ورزشی منتقل شدند اما پس از اعتراض آنها به شرايط غيرقابل تحمل،
ها ازدحام شديد در بندها و اتاق  شرايط غيرانسانی و دهشتناک،  را ندارد. قرنطينه جا داده شدند، بخشی که ظرفيت اين تعداد

 هایبفاضلادارو، نبود امکانات تهويه، گرمای طاقت فرسا،  نبودشوری آب آشاميدنی، کمبود امکانات اوليه،   کند:بيداد می
بدون  یهاياتاقکنات شست و شوی لباس، بدون تعمير، نشت فاضلاب به اتاقها، گاز غيراستاندارد در آشپزخانه، نبود امکا

عرصه را چنان بر زنان تنگ کرده که در همان روز اول سه تن از زندانيان زن دست به   پنجره برای نور و تهويه،
 .اعتصاب غذا زدند

ه کگلرخ ايرائی، ريحانه انصاری و وريشه مرادی پس از انتقال به زندان قرچک در مورد شرايط اين زندان و وضعيتی 
ما امروز در زندان قرچک هستيم و در شرايطی  «اند:نوشته  ، چنيناندمواجهزنان آسيب ديده و زندانی در اين زندان با آن 

 پرت …..کننداند و آن را زندگی کرده و میايم که بيش از هزار زن با جرائم مختلف سالهاست با آن مواجهقرار گرفته
ای جايی ندارند و در رسانه هایموجچ يک از معادلات زندگی و مناسبات خبری و شدگانی در انتهای دنيا که در هي

شود. آنچه در اين چند روز ما را مبهوت و ردی از رنج هايشان ديده و شنيده نمی  های حقوق بشری، نام و نشانگزارش
با حسرت برخوردار بودن از حداقل  کوتاه به ابعاد قبر. هایتختزنانی خميده در   حقيقت زندگی اين زنان است.  کرده،

 عموماً ه ک زنانی …..امکانات زيستی و بهداشتی. در ميان ديوارهای چرکين و کبرَه بسته از کثافت سالها زندگی مشقت بار
 «شوند، مگر به قصد تنبيه و تبعيدمان به حکم قضائیمانع از همزيستی ما، زندانيان سياسی با آنان می

کند و ديگری زندان و زندانی را با کشد و زندانی میو ارتجاعی که يکی مخالفين را به بند میدو دولت فاشيست   جنگ
وجود برای مردان و زنان زندانی به  هادهد، وضعيت و شرايط وخيم (تری) را در زندانمورد حمله قرار می  ريزپرنده

ن و همچني  هراس و وحشت  ايجاد بهو از سوی ديگر   کمبود بيشتر امکانات اوليه  به  آورده است. شرايطی که از يک سو
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يز دو را ن  های زندانيان سياسیاعمال سرکوب بيشتر توسط نيروهای امنيتی انجاميده است. شرايطی که فشار بر خانواده
 .چندان کرده و آنها را در اضطراب، نگرانی و بی خبری طاقت فرسا قرار داده است

شوند و يا از می  مشمول آزادی معمولاً داردهای بين المللی در دوران جنگ، استان  زندانيان سياسی که طبق
تا از حملات نظامی و جنگی در امان بمانند، در زندانهای جمهوری اسلامی محبوس مانده   گردندمیبرخوردار   مرخصی

 ، باتوم و شلاق و ضرب وشکنجهشوند. زندانيانی که از يک سو با اعدام، در شرايط دهشتناکت تری نيز نگاه داشته می   و
 .سوی ديگری با بمب و راکت  روبرو هستند و از شتم

  
 ١۴٠۴تير   ٢٣   – ١١٢٨کار شماره 
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 مذهبی مردسالار -زن کشی، واکنشی مأيوسانه به فروپاشی خانواده سنتی
 

الار، اسلامی مردس-خانواده سنتیيکی از پديدهای شاخص بحران و گنديدگی نظم ارتجاعی حاکم بر ايران، بحران فروپاشی 
رشد روزافزون اختلافات درون خانوادگی، کاهش ازدواج و افزايش طلاق، افزايش خشونت و قتل زنان توسط مردان 

 .ها استخانواده
 ها وهايی از زن کشی در شهرهای مختلف ايران انتشاريافته است. روزنامهدرپی اخبار و گزارشدر چندين سال اخير، پی

ددی های متعهای مرتبط با افزايش آمار زن کشی، تحليلکز تحقيقاتی جمهوری اسلامی، همراه با انتشار اخبار و گزارشمرا
با   ماندهعقب  کنند دامنه اين قتل زنان را به مناطقها اغلب تلاش میاند. آنهای رشد زن کشی انتشار دادهپيرامون علت

و نقش نظم ارتجاعی   مذهبی-يافته خانواده سنتیسازند تا بحران عموميت وسطايی محدودرسم و رسوم عشيرتی قرون
دهند، در چهارچوب نظمی گری ارائه میهايی هم که برای مقابله با اين وحشیحلها، انکار کنند. راهرا در زن کشی   حاکم

ر گيری کنند، خواستاراديکال موضعها خيلی هم که شود که خودش در آفرينش و اشاعه اين زن کشی نقش دارد. آنتجويز می
شوند و درنهايت به تصويب نشدن لايحه منع خشونت عليه زنان اعتراض تصويب قوانينی در منع خشونت عليه زنان می

ن تريترين حقوق انسانی محروم ساخته و خودش وحشيانهکنند. گوئی در کشوری که دولت دينی زنان را از ابتدايیمی
ا فرض تواند حتی بکند، میز طريق قوانين و فراتر از قوانين، از طريق سرکوب مستقيم پليسی اعمال میها را خواه اخشونت

 .تصويب يک قانون، جلو خشونت خانوادگی و زن کشی را بگيرد
ه خود ای بهای اخير ابعاد گستردهنشريه کار تاکنون در مقالات متعدد، اقدام وحشيانه و ضد انسانی قتل زنان را که در سال

شده است. در اين نوشته های مقابله با آن نيز توضيح دادههای مختلف موردبحث و بررسی قرارداده و راهگرفته از جنبه
 .گيردمذهبی موردبررسی قرار می-های اخير با بحران فروپاشی خانواده سنتیرابطه زن کشی

های اخير به ويژه در شهرهای ش زن کشی در سالزن کشی در جامعه ايران پديده جديدی نيست. آنچه جديد است افزاي
 سال در حال افزايش است؟بهبزرگ است. چرا اقدام ضد انسانی و وحشيانه زن کشی در جامعه ايران سال

زايش وضوح اين افشده که البته انعکاس تمام واقعيت هم نيست در همين چند سال اخير رجوع کنيم، بهاگر به آمار رسماً اعلام
 .زن کشی آشکار است سالانه

های رسمی کشور در دو سال گذشته بر اساس آمار رسمی و تأييدشده در رسانه“نوشت:  ١۴٠٢روزنامه شرق در تيرماه 
طور ميانگين هر چهار شده است؛ يعنی بهزن کشی در کشور انجام ١۶۵حداقل  ١۴٠٢تا پايان خرداد  ١۴٠٠يعنی از خرداد 

 .اش به قتل رسيده استر به دست يکی از مردان خانوادهروز، يک زن در نقاط مختلف کشو
 نشان» شرق«های شود، بررسیها در شهرها و روستاهای دورافتاده انجام میهمچنين برخلاف تصور اينکه اغلب زن کشی

 ”.پايتختاند؛ بيخ گوش شدهزن در استان تهران کشته ۴١زن به قتل رسيده،  ١۶۵دهد که در دو سال گذشته و از ميان می
زن توسط  ٨٣به طور متوسط هرسال حدود  ١۴٠٢تا پايان خرداد  ١۴٠٠بر طبق اين آمار، در فاصله دو سال از خرداد 

 دهد؟مردان خانواده به قتل رسيدند. آمار يک سال بعد چه چيزی را نشان می
دو ماه   يگر، تنها در طولهای دزن به دست مردان خانواده کشته شدند. بر طبق گزارش ١٣٧کم دست ١۴٠٣در سال 

مورد افزايش يافت. يعنی اگر همين روند ادامه يابد، تا پايان سال، زن کشی  ۵٢، زن کشی به ١۴٠۴فروردين و ارديبهشت 
 .خواهد رسيد ١۴٠٣به بيش از دو برابر سال 

های آن در مقايسه با دو، ریکه جمهوری اسلامی با تمام قوانين و مقررات و سرکوبگرغم اينحال، سؤال اين است، چرا به
گران و متخصصان رژيم، های اخير افزايش داشته است؟ تحليلسه دهه گذشته تغييری نکرده، آمار زن کشی در سال

ها همواره در طول آورند که همه آنای از علل اقتصادی، اجتماعی، سياسی، روانی، ارزشی و سنتی را دليل میمجموعه
های اخير نبوده است. از اين گذشته، ری اسلامی وجود داشته، اما زن کشی هرگز در ابعاد سالتمام دوران موجوديت جمهو

مانده گذشته در کشور نيست، ای مناطق عقبای از رسوم ارتجاعی عشيرهماندهعنوان پسزن کشی کنونی ديگر زن کشی به
ر بالاترين رده زن کشی قرار گرفته است. آنچه ای است که در شهرهای بزرگ سر برآورده و گاه حتی تهران دبلکه پديده

 .مذهبی مردسالار است-شود، رابطه زن کشی با بحران خانواده سنتیها ناديده گرفته میدر اين تحليل
اسلامی مردسالار و مقاومت -کند، سرعت گرفتن روند فروپاشی خانواده سنتیرسد آنچه در اينجا عمل میبه نظر می

 .گيرداز سوی مردان در برابر اين فروپاشی صورت میای است که مأيوسانه
های های مختلف نشان داده است. يک نمونه بارز آن کاهش شديد ازدواجاين بحران، فروپاشی خانواده سنتی را در شکل

 .ها در درون خانواده سنتی استسنتی و در همان حال افزايش طلاق
ها نزولی شد، در همان حال آمار طلاق روندی که آمار ازدواج. درحالیآغاز گرديد ٩٠اين روندی است که از اوايل دهه 

 .صعودی به خود گرفت
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 ١٣٨٩کاهش يافت. يعنی از سال  ١۴٠٢مورد در سال  ۴٨١٣٩۵به  ١٣٨٩مورد در سال  ٨٩١۶٢٧ها از تعداد ازدواج
 .درصدی داشته است ۴۶ها کاهشی به ميزان تعداد ازدواج ١۴٠٢الی 

هزار رسيد. يعنی نسبت طلاق به ازدواج نزديک به  ٢٠٢ها به هزار ازدواج، تعداد طلاق ۴٨١در مقابل   ،١۴٠٢در سال 
ها کل ازدواج ١۴٠٣درصد بود. تا مهرماه  ۵٠درصد رسيد. اين رقم برای شهرهای بزرگ از نمونه تهران بيش از  ۵٠حدود 

 .اندمورد رسيده ١٠٨۶٧٣و  ٢٧۴۵٩۶ها به ترتيب به و کل طلاق
 ١٠٨شده ازدواج ثبت ۵٩۶هزار و  ٢٧۴از  ١۴٠٣احوال ايران حاکی است که در هفت ماه اول سال آمار سازمان ثبت

ها به طلاق انجاميده است و اين نسبت درصد ازدواج ٣٩ترتيب حدود اينمورد به طلاق منجر شده است. به ۶٧٣هزار و 
ميليون زنان مجرد، بخش  ۵دهد که از ميان نزديک به ان میها نشدرصد بوده است. افزايش شديد طلاق ۵٢در تهران 

های سنتی مردسالار نيستند. اين تغييرات چه چيزی را ها حاضر به ازدواج در چهارچوب مناسبات خانوادهبزرگی از آن
 .دهد؟ بحران فروپاشی خانواده سنتی مذهبی مردسالارنشان می

های نوين و هنجارهای رفتاری زنان د و شکاف بزرگی است که ميان ارزشرشد تضا  يکی از عوامل مهم در اين تغييرات
عنوان يک جمعيت داده است. زنان بهها و هنجارهای رفتاری کهنه و پوسيده بخش بزرگی از مردان جامعه رخبا ارزش

ک ها و سبها، ارزشیاند به آگاهای که عليه ستم و تبعيض داشتهبزرگ تحت ستم در طول چند دهه گذشته در بطن مبارزه
داری، به با بسط و توسعه مناسبات سرمايه ٧٠دانيم طی چند دهه گذشته به ويژه از دهه اند. میيافتهنوينی از زندگی دست

های توليد و خدمات افزايش يافت. های دولت دينی، نياز به نيروی کار زنان تحصيلکرده در بخشرغم موانع و محدوديت
ها، ها و تحصيلات عالی گسترش يافت. تا جايی که در تعدادی از اين سالآوری زنان به دانشگاهرویهمراه با آن، موج 

 .ها ومراکز تحصيلات عالی، زنان بودنديافتگان به دانشگاهاکثريت راه
های مقابله فقط سطح آگاهی عمومی زنان را افزايش داد، بلکه آگاهی ويژه جنسيتی و راهورود به مراکز تحصيلات عالی نه

که مردان از آنجائی ها و هنجارهای نوينی دست يافتند. درحالیها آموخت و همراه با آن، به ارزشبا ستم جنسيتی را به آن
ها و الگوهای جنسيتی کهنه جامعه مردسالار رو نبودند، چيزی از اين بابت نياموختند و اغلب، ارزشکه با ستمی ويژه روبه
های اجتماعی، دنيای نوينی را به روی زنان گشود. زنان با مبارزات، سبک زندگی اينترنت و شبکه را حفظ کردند. پيدايش

ها آموختند. بنابراين از اين بابت نيز چيزی برای آموختن و حقوق و مطالبات زنان کشورهای ديگر بيشتر آشنا شدند و از آن
 .داشتند

اه يافتند، امکانات جديدی برای اشتغال به دست آوردند و تا جايی که های دانشگاهی و تحصيلات عالی رزنانی که به محيط
ای استقلال اقتصادی کسب کردند و ديگر نيازی به مرد خانواده و داد که شغلی پيدا کنند، در محدودهنظم موجود امکان می

نفس ها بود. اعتمادبهاستقلال آنآور نداشتند. حضور و نقش زنان در مبارزات چندين سال اخير، جهشی بزرگ در آگاهی و نان
فقط در مبارزه با رژيم ستمگر زن ستيزحاکم، بلکه در محيط خانواده مردسالارافزايش داد. حاصل مجموعه اين زنان را نه

ها و سبک زندگی جديد تحولات، رشد نسلی بزرگ از زنانی بوده است که کلاً متمايز از زنان چندين دهه گذشته، با ارزش
بردار شوهران نيستند. در موارد بسيار ازدواج سنتی را فرمان مردان خانواده يا زنان فرمانبهها ديگر دختران گوشبود. آن

کنند. اين شورش و نافرمانی که به بحران طلب میکنار نهاده و در چهارچوب خانواده نيز رابطه برابر را با نوعی استقلال
ا ههای کهنه عهد عتيق آنهای مردسالار و سنتی باارزشبسياری از مردان خانوادهفروپاشی خانواده سنتی انجاميده، برای 

انجامد. بخش بزرگی از مردان ها به طلاق و گاه به خشونت و قتل زنان میروست که اغلب ازدواجناسازگاراست. ازاين
های ارتجاعی مردسالارانه و رزشجامعه که همچنان از حمايت نظم ارتجاعی حاکم در مناسبات خانوادگی برخوردارند، ا

دهد و منجر به وسطايی را به درجات مختلف حفظ کردند و همين تضاد است که به اشکال مختلف خود را نشان میقرون
های ماندهبنابراين زن کشی کنونی، زن کشی ناشی از رسوم ارتجاعی پس  مذهبی شده است. -بحران و فروپاشی خانواده سنتی

مذهبی مردسالارانه است و -های دورودراز گذشته نيست. بازتاب بحران فروپاشی خانواده سنتیای سالمناسبات عشيره
توان از طريق قانون در يک نظم واکنشی مأيوسانه از سوی مردان در برابر اين فروپاشی. اين مقاومت مأيوسانه را نمی

ان توبا دگرگونی تمام نظم ارتجاعی کنونی است که می مذهبی و مردسالار از ميان برداشت. تنها -پاسدار خانواده سنتی
 .گری کشتار زنان پايان دادضربه نهائی را به اين شکل از خانواده و پاسداران آن وارد آورد و به خشونت و وحشی

 
 ١۴٠۴تير   ٣٠  –١١٢٩کار شماره 
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 کشی از پرستارانفاز جديد در بهره
 

کاری آنان در تيرماه به فاز جديدی وارد شده است. روز پرداخت کامل حقوق و حق اضافهاعمال فشار به پرستاران و تعويق 
شهرستان کنارک واقع در استان سيستان و بلوچستان » بيمارستان امام حسين«مرداد، گروهی از پرستاران  ١۵چهارشنبه 

اند. اما اين های قانونی را دريافت نکردههالزحمماه از کارشان و مزايا و برخی حق ١٠ها حقوق اعتصاب و تجمع کردند. آن
بيمارستان تنها مورد نيست. در تيرماه، حقوق پرستاران در مناطق مختلف با کسری قابل توجهی پرداخت شد. در بيمارستانی 

ميليون تومان به حساب او  ١٠ميليون تومان حقوق يک پرستار تنها  ١٨در سبزوار، حقوق همه پرستاران کسر شد. از 
اری، چهار کاريز شد و برخی پرستاران دريافتی باز هم کمتری داشتند. در دانشگاه بهشتی تهران علاوه بر کسر حق اضافهو

ميليون تومان از حقوق پرستاران نيز کسر شد. در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از همه پرسنل بيمارستان مبلغ هنگفتی 
ميليون تومان کسری دريافت کردند. در شيراز و ساير شهرها هم وضعيت  ٨i۵کم کردند. برخی پرستاران حقوق خود را با 

کاری ای از هشت ماه تأخير در پرداخت اضافهمرداد، در مصاحبه ١۵به همين ترتيب بود. رئيس سازمان نظام پرستاری، 
 ٨ود افزايش يافته و به حد به دليل شرايط جنگی اخير، ميزان معوقات پرستاران نيز«و کارانه پرستاران خبر داد و گفت: 

 شرايط«ها نقشی در ايجاد ها اما برای پرستاران پاسخ نبود. آناين گفته» کار رسيده است،ماه در حوزه کارانه و اضافه
ط جنگی شراي«تر دارند و پيش از ندارند. بسياری از پرستاران معوقاتی مربوط به پائيز سال گذشته و قبل» جنگی اخير

 .انداعتصاب کرده و سرکوب شده  رها نسبت به عدم دريافت حقوق ناچيز خود و شرايط کار اعتراض ونيز با» اخير
شوند، اميدی به بهبود وضعيت خود در شرايط فعلی ندارند اما پرستاران که فشار کاری زيادی را در محيط کار متحمل می

د و برخی راه دهنايند. برخی پرستاران تغيير شغل میتفشار، تحقير و فقر و تبعيض و سرکوب را نيز بيش از اين برنمی
ط افزايد شرايگويد و میپرستاران از شغل پرستاری می» فرار«اند. دبير کل خانه پرستار از نجات را در مهاجرت يافته

ن ميزان متريها به کدرحال حاضر تعداد پرستاران فعال در بيمارستان«ها به دليل کمبود پرستار بحرانی است. بيمارستان
احمد نجاتيان رئيس سازمان ». شودهای استخدامی نمیخود رسيده، فرار از شغل پرستاری ادامه دارد و استقبالی هم از آگهی

های امروز شاهد تعطيلی بخش«دهد: های بيمارستانی در اثر کمبود پرستار خبر مینظام پرستاری از تعطيلی بخش
حقوق و  وقتی تمام… ها نيز وجود داردپرستاری هستيم و حتی خطر تعطيلی بيمارستاندليل کمبود نيروی بيمارستانی به

 «.مزايای پرستار به اندازه اجاره يک منزل در تهران نيست، بايد فکری به حال تأمين پرستاران پايتخت کنيم
 !التحصيل رشته پرستاری؟غهزار فار ١٠٠هزار پرستار در عين بيکاری حدود  ١٠٠اما چرا وضعيت اين گونه است. کمبود 

 بهداشت و درمان به مثابه کالا
شود و توليد داری، خدمات درمانی و سلامت نيز مانند هر پديدهٔ ديگری کالايی است که خريد و فروش میدر نظام سرمايه

لانی کارگران داری در اثر مبارزات طوکند. هر چند در بسياری از کشورهای سرمايهو فروش آن از منطق سود پيروی می
روی نيروهای راست و گسترش های اخير پيشو ساير اقشار، درمان و بهداشت به ميزان معينی اجتماعی شد اما در دهه

 .نئوليبراليسم نفوذ بازار در بخش درمان و بهداشت آن را به امری طبقاتی تبديل کرده است
زدايی و گری دولت، مقرراتسازی، کاهش تصدیصوصیعنوان يک رويکرد اقتصادی و سياسی، بر خنئوليبراليسم که به

سازی بيشتر خدمات درمانی، کاهش بودجه عمومی برای سلامت، رقابت بازار تأکيد دارد، در حوزه سلامت، منجر به تجاری
 .جای ارائه خدمات درمانی مناسب شده استواگذاری خدمات به بخش خصوصی، و تمرکز بر کارايی اقتصادی به

، ٨٠های پس از جنگ ايران و عراق، کالايی شدن درمان و بهداشت شدت گرفت و در دهه سازیدر خصوصی در ايران
وضوح بر وضعيت پرستاران مشاهده کرد. در بخش پرستاری، توان بهتری يافت که آثار آن را میابعاد گسترده

ش امنيت شغلی، حذف مزايا و تضعيف های پيمانکاری منجر به کاهکارگيری نيرو از طريق شرکتسازی و بهخصوصی
 .زنی صنفی پرستاران شده استقدرت چانه
های پيمانکاری برای جذب نيروی پرستاری، به قراردادهای سازی مراکز درمانی و استفاده گسترده از شرکتخصوصی

و مزايای پرستاران را  ها، نه تنها حقوقاين نوع استخدام .مدت، کاهش امنيت شغلی، و حذف مزايا منجر شده استکوتاه
 .کاهش داده، بلکه امکان دفاع جمعی و پيگيری حقوق صنفی را نيز تضعيف کرده است

تکه شدن وضعيت کاری پرستاران در قالب قراردادهای مختلف شده تغييرات نئوليبرالی در درمان و بهداشت، موجب تکه
همه پرستاران است. اين خواست منحصر به پرستارا نيست های اصلی، قرارداد مستقيم و يکسان برای است. يکی از خواست

 .و خواست طبقه کارگر و همه مزدبگيران است
 خرد. حالداری (نئوليبرال)، سلامت کالايی است که انسان اگر پول و امکانات داشت، آن را میدر دستگاه فکری سرمايه

ای انسانی داشتن غذا، سرپناه و آموزش، يک حق پايه که سلامت و دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی، همچون حقآن
 .تواند به پيروزی برسداست. مبارزات پرستاران در پيوند با مبارزات ساير مزدبگيران می



 
١۶ 

 

اند. اين موضوع باعث افزايش بار کاری، خستگی ها نسبت پرستار به تخت را کاهش دادهها، بيمارستاندر جهت کاهش هزينه
های طولانی، حجم کاری بالا و نبود حمايت روانی، سطح استرس روانی پرستاران شده است. که شيفتمزمن و فرسودگی 

 .طور قابل توجهی افزايش داده استو نارضايتی شغلی را به
اران که پرستتعيين دستمزد در چارچوب بازار، باعث افزايش شکاف اقتصادی بين پزشکان و پرستاران شده و در حالی

 .کنندکنند، کمترين حقوق را دريافت مین را با بيماران سپری میبيشترين زما
کاری،  ها بيشترين باراين شرايط در بستری از نابرابری جنسيتی، بيش از همه پرستاران زن را تحت تأثير قرار داده و آن

ترين بار کار، اين فضا، بيش کنند. اکثر پرستاران زن هستند و درترين دستمزد و بيشترين خشونت شغلی را تجربه میپايين
 .کنندهای شغلی و کلامی را تجربه میکمترين دستمزد، و بالاترين ميزان خشونت

 کشی از پرستارانبهره
در بازار  قدرتتنها بيمار را به مشتری تبديل کرده، بلکه پرستار را نيز به کارگری بینئوليبراليسم در نظام درمان، نه

 .شودجويی در هزينه، حتی از استخدام پرستار نيز خودداری میرای صرفهسلامت تقليل داده است. ب
رئيس کل سازمان نظام   هزار نفر است. بنا بر گفتهٔ  ١٣٣، حدود ١۴٠٣تعداد پرستاران شاغل در کشور مطابق آمار سال 

درصد ديگر در  ۴٠. و کنندهای علوم پزشکی) فعاليت میدرصد اين افراد در بخش دولتی (دانشگاه ۶٠پرستاری، حدود 
 ١۴درصد از پرستاران را زنان و  ٨۶اند. حدود بخش خصوصی، تأمين اجتماعی، نيروهای مسلح و ساير نهادها مشغول

 .دهنددرصد را مردان تشکيل می
) پرستار ٠i٩طبق آمار وزارت بهداشت، به طور ميانگين به ازای هر تخت بيمارستانی در کشور، کمتر از يک (حدود 

وجود دارد. ميانگين جهانی اين نسبت، سه پرستار در ازای يک تخت بيمارستانی است. رئيس جامعه پزشکان متخصص 
کند شود اين مسئله مشکلاتی ايجاد میها يک بخش، تنها با يک پرستار اداره میدر برخی بيمارستان«گويد: داخلی ايران می

 «.که مردم چوب آن را خواهند خورد
 .اران متناسب با نوع قرارداد (دولتی، خصوصی، طرحی، شرکتی)، محل و سابقه کار متفاوت ستدستمزد پرست

 کاری آنهاکنند، اما اضافههای دولتی مطابق حقوق پايه و مزايای کامل حقوق دريافت میپرستاران رسمی در بيمارستان
 .هزار تومان به ازای هر ساعت کار ٢٠بسيار پايين است: مثلاً حدود 

ستاران رسمی، بنا بر گزارشات، در ميان کارکنان مشاغل دولتی کمترين درآمد را دارند. بنا بر يک تحقيق، ميانگين پر
درصد از پرستاران تهران کمتر از  ٢۵ميليون تومان در ماه بود.  ١٣i٢حدود  ١۴٠٣حقوق پرستاران در تهران در سال 

٩iان دريافتی دارندميليون توم ٢١درصد بيش از  ١٠ميليون تومان و  ٨. 
ی کارگذاری خدمات پرستاری، حذف اضافهپرستاران خواستار بهبود شرايط معيشت خود، اصلاح و اجرای قانون تعرفه

ها، حذف تبعيض در اجباری و اصلاح شرايط آن، استخدام نيرو و توزيع استاندارد نيروی پرستاری و عدالت در پرداخت
 .بين اعضای تيم درمان هستند

 زات سراسری پرستارانمبار
 کاری اجباری و عدم، پرستاران ايران در اعتراض به شرايط معيشتی نامناسب، حقوق پايين، اضافه١۴٠٣از مرداد تا پاييز 

گذاری خدمات پرستاری، دست به اعتصاب و تجمع سراسری زدند. اين اعتراضات ابتدا از کرج و اجرای قانون تعرفه
و » تورم دلاری، حقوق ما ريالی«بيمارستان گسترش يافت. شعارهايی چون  ٧٠شهر و  ۵٠ شيراز آغاز شد و به بيش از

در تجمعات سرداده شد. برخوردهای امنيتی از جمله احضار و بازداشت پرستاران و » با کرونا جنگيديم، حمايتی نديديم«
اران بود. در آستانه روز پرستار در حمله به تجمعات در برخی شهرها مانند مشهد پاسخ حکومت به مطالبات برحق پرست

شهريور، دور دوم اعتراضات در شهرهايی چون اصفهان، قم و کاشان شکل گرفت و بر مطالباتی مانند افزايش حقوق و 
 .های اخير بودترين اعتراضات صنفی سالکاری اجباری تأکيد شد. اين جنبش، يکی از گستردهحذف اضافه

افزايش اعتراضات صنفی پرستاران در ايران، موجی از سرکوب و فشار قضايی بر فعالان اين  زمان باهای اخير، همدر ماه
هايی برای دو عضو هيأت مديره نظام پرستاری روزه، احضاريه ١٢زمان با آغاز جنگ ارتجاعی حوزه شدت گرفته است. هم

ت سال گذشته دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشهد، فاطمه بحرينی و سيد جواد توکلی، صادر شد؛ اقدامی که ريشه در شکاي
دليل انتشار مطالب صنفی در کانال رسمی نظام پرستاری صورت گرفته که توسط تمام اعضای هيئت دارد. اين شکايت به

ا شکايت اش، باندازی کارزاری برای پيگيری حقوق صنفیدليل راهشود. همچنين در گيلان نيز يک پرستار بهمديره اداره می
باره سازی درضار مواجه شده است. پرستاران با ابراز نگرانی از سکوت سازمان نظام پرستاری کشور، خواستار شفافو اح

 .اند. اين فضای امنيتی به افزايش نااميدی و مهاجرت در ميان پرستاران دامن زده استگرفته شدهبرخوردهای صورت
هزار پرستار ديگر در صف مهاجرت قرار دارند. اين  ١۵و  کنندسالانه بيش از سه هزار پرستار ايران را ترک می

و  دانند در کشورهای ديگر از حقوق بيشترپرستاران، که ديگر توان تحمل فقر، گرسنگی، تحقير و بيکاری را ندارند و می
حل مسئله حلی فردی است؛ اما اند. اين تصميم، راهشرايط کاری بهتری برخوردار خواهند شد، ترک کشور را برگزيده
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ای جمعی است. پرستاران، سال گذشته با اعتصابات حقوقی پرستاران در ايران، مستلزم مبارزهبهداشت و درمان و بی
 .سراسری گسترده، نمونه درخشانی از اين مبارزه را نشان دادند

 ١۴٠۴مرداد   ٢٠  – ١١٣٢کار شماره   
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 الگوهای رفتاری در موضوع ازدواج و طلاق
 

سال خبرداد. اين روزنامه  ۶٠های بالای مرداد در گزارشی از افزايش آمار طلاق زوج ١۴شرق روز سه شنبه  روزنامه
 ۶٠ويژه در ميان افراد بالای طلاق در سنين بالا به ١٣٩٠به استناد آمار سازمان ثبت احوال نوشت: در سالهای پايانی دهه 

زن بالای شصت سال طلاق  ٢٠٠٠مرد و  ۶٨٠٠بيش از  ١٣٩۵سال روندی افزايشی داشته است. برای مثال در سال 
 .سال بوده است ۶٠تا  ۵١برابر در گروه سنی  ۶طور ميانگين ميزان طلاق در اين بازه سنی به ١٣٩٨گرفتند. درسال 

ازدواج آمارهای ديگری نيز حاکی از آن است که افزايش طلاق با کاهش تعداد ازدواج همراه بوده است. برای نمونه تعداد 
 ٠/ ٨تر مورد بوده است که ازدواج نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۶٠٠۴مورد و طلاق  ١٠٣٨۵٣در تابستان سال گذشته 

درصد افزايش داشته است. برطبق گزارش مندرج در روزنامه اعتماد، تعداد ازدواج از  ٢/  ٨درصد کاهش، و طلاق 
تنزل يافته و حدود شش برابر کاهش يافته است. در  ١۴٠٣ مورد در سال ١٠٣٨۵٣به  ١٣٩۶مورد در سال  ۶١١۵١٧

و شاخص  ٢/۴ودر کل کشور  ٢/  ۶تر است. شاخص طلاق در تهران شهرهای بزرگ خصوصاً تهران اين پديده پررنگ
 .است ۵/٨و در کل کشور  ۴/ ٨ازدواج در استان تهران 

دستکاری آلوده است اما درهرحال حتی برمبنای همين  درجمهوری اسلامی گرچه آمارها به روز و دقيق نيست و عموماً به
 .آمارسازی ها نيزمی توان تا حدی به وضعيت عمومی جامعه پی برد

سال را علل و عوامل گوناگونی رقم زده است. ترديدی  ۶٠طور عموم و از جمله در ميان افراد بالای رشد پديده طلاق به
اقشار پائينی و کم درآمد جامعه عوامل اقتصادی، بيکاری، اعتياد، جرائم و  نيست که در افزايش نرخ طلاق به ويژه درميان

فشارهای گوناگون اجتماعی نقش بسيار مؤثری دارند. در شرايط امروز جامعه اما افزايش طلاق به طور کلی و ازجمله در 
وضيح داد. پوشيده نيست که افزون بر توان تماماً برپايه اين عوامل تسال خاصّه اقشار ميانی را نمی ۶٠ميان افراد بالای 

عوامل فوق، عوامل و دلايل فرهنگی، رشد نسبی آگاهی نسبت به حقوق فردی و اجتماعی به ويژه در ميان زنان نيز نقش 
تر با پديده طلاق ويژه اقشار ميانی شهر نشين، راحتمهمی داشته و دارند. امروز برخلاف چند دهه قبل، افراد جامعه به

شوند. باورها، شناخت و آگاهی اجتماعی در اين مورد خصوصاً درميان زنان دچار تغيير وتحول شده است. زنان یروبرو م
طلاق  کنند. اگر در گذشته،با اعتماد به نفس و جسارت بيشتری نسبت به گذشته، با طلاق و جدايی از همسر خود برخورد می

چنين نيست. طلاق لغو پيمانی است که زمانی ميان دونفر منعقد شده  در نزد بسياری حتی در ميان زنان تابو بود، امروز
است. ازدياد طلاق در مورد افراد بالای شصت سال در آمار اعلام شده نيز گرچه موقعيت اقتصادی و درآمدی اين گروه 

 برای زندگی بعد مشخص نشده است، اما در هرحال بيشتر بايد در مورد کسانی صدق کند که از امکانات اقتصادی و مالی
شود. واقعيت اين است که از جدايی برخوردار باشند. اما در اين مورد نيز ماجرا صرفاً به شرايط اقتصادی خلاصه نمی

های با شود. زوجمسائل فرهنگی و رشد آگاهی اجتماعی در ميان اين گروه نيز از عوامل مؤثر ازدياد طلاق محسوب می
توانند در مورد پايان زندگی های سنتی و با آگاهی کمتر، میتر از زوجتر و آسانراحت آگاهی سياسی و اجتماعی بيشتر،

طور کلی در شمار آسيبهای مشترک تصميم گيری کنند. برخلاف رويکردهای رسمی و باورهای حکومتی که طلاق را به
ديگری جز پايان عهد و پيمان زنگی  های بزرگی از افراد جامعه معنایکند، طلاق در ميان گروهاجتماعی دسته بندی می

از آن درشهرهای بزرگ، فردگرايی، خصوصاً رشد آگاهی زنان » انگ زدايی«مشترک ندارد. پذيرش اجتماعی طلاق و 
نسبت به حقوق خويش از عوامل مؤثر افزايش طلاق است. در جامعه امروز خصوصاً در شهرهای بزرگ، طلاق نه به 

شود که به زندگی مشترک پرتنش و پر اختلاف و آسيب زای دو کاری شناخته میمثابه راه عنوان يک امر مذموم بلکه به
 .دهدفرد پايان می

ويژه زنان قشر متوسط جامعه رشد و تحول يافته است. توان کرد که آگاهی اجتماعی و سياسی در ميان زنان، بهانکار نمی
های اصلی آن، حضورجسورانه، پررنگ و پيشتازانه از مشخصههای خيابانی که ای، مبارزات و خيزشبرآمد های توده

های دانشگاهی همچنين ساير تغيير و تحولات زنان بوده است، حضور فعال و چشمگير زنان در عرصه تحصيلات و فعاليت
ن مهر چند دهه اخير در عرصه مسائل اجتماعی، ازجمله فاکتورهای مهمی هستند که بر رشد آگاهی سياسی و اجتماعی زنا

تواند در گسست از زندگی سنتی، افزايش طلاق و کاهش ازدواج به زنند. پوشيده نيست که همين رشد آگاهی میتأييد می
 .سبک و سياق گذشته تأثير گذار باشد و تأثير گذار نيز بوده است

ان شغل و درآمد، درمورد کاهش آمار ازدواج نيز همين موضوع صادق است. صرف نظر از عواملی مانند بيکاری، فقد
ناتوانی مالی و اقتصادی تأمين امکانات ضروری از نمونه مسکن و وسايل زندگی که نه فقط اقشار ضعيف و پايين جامعه 
بلکه اقشارميانی و متوسط جامعه نيز با آن دست به گريبان هستند، عوامل و دلايل مهم ديگری نيز در کاهش آمار ازدواج 

شود، اين به معنای تجرّد و انتخاب زندگی ها صحبت میدآوری است که اگر از کاهش تعداد ازدواجاند. لازم به يامؤثر بوده
ها در عالم واقعی رخ داده است و رخ مجردی نيست بلکه منظور کاهش ازدواجهای سنتی و قانونی است. اما آنچه اين سال

زندگی مشترک خارج از ضوابط رسمی و قانونی يا دهد، درهمان حال که اين تيپ ازدواجها کاهش يافته، بسياری به می
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های سنتی و قيد و بندهای متعدد آن وفشار و مداخله خانواده، چنان عرصه را بر اند. ازدواجروی آورده» ازدواج سفيد«
 .اندويژه زنان تنگ کرده است که گروه بزرگی از آنان سبک ديگری از زنگی مشترک را برگزيدهجوانان به
سال دچار تغيير شده  ٣٠ها، احساسات و رفتار افراد به ويژه نسل جوان زير ست که در اين زمينه نيز باورها، نگاهپوشيده ني

های عينی مشخصی پديدار گشته و بايستی به نيازهای مشخصی پاسخ گويد. اگر اين واقعيتی است. اين تغيير نيز بر زمينه
گيرد، پس در عين آنچيزی است که انسان از محيط زندگی و جامعه میاست که رفتارها و الگوهای رفتاری، بيان شکل م

همان حال بايد پاسخ مشخص به نيازهای مشخص همين محيط اجتماعی باشد. ازسوی ديگر يک چنين تغييری اگر در راستای 
باشد.  مسئله مشخص داشته تواند دوام آوَرَد يا پاسخ مناسبی به يکتغيير و تکامل دراز مدت و گريزناپذير جامعه نباشد، نمی

های گوناگون از نمونه مخالفت خانواده و فقدان مدارک لازم رسمی ازدواج، هنگام رغم موانع و محدوديتوقتی که علی
هايی از اجاره خانه و امثال آن، اين شيوه زندگی مشترک در حال افزايش است، اين به معنای آن است که دست کم گروه

اند. اين غلبه بر يک معضل اجتماعی و فرار از ضوابط قانونی و تحميلی پيدا و به آن عمل کردهجامعه، راهی را برای 
گروه نيز عموماً شامل کسانی است که از آگاهی اجتماعی بيشتری برخوردارند، جسارت کنارزدن قوانين رسمی و اخلاقی 

اند که به تصميم فردی دست آوردهاين موقعيت را به اند و عموماً دور از چشم و کنترل خانوادههای مرسوم را داشتهو سنت
 .اندرا برگزيده» ازدواج سفيد«و اقدام مستقل خويش ميدان داده و 

اند مندرج در روزنامه اعتماد در مورد افرادی که اين شيوه زندگی مشترک را انتخاب کرده ١٣٩٧يک پژوهش اوليه درسال 
درصد آنان  ۶٢سال سن داشتند.  ٣٠تا  ٢۵اند بين را برگزيده» واج سفيدازد«درصد افرادی که  ۴۵دهد که نشان می

اند. در همين پژوهش سه تن از کسانی که ازدواج درصد در مقطع ارشد و دکترا بوده ٢٣تحصيلات کاردانی و کارشناسی، 
 .ندانکات قابل توجهی را در اين ارتباط مطرح کرده» اعتماد«اند در پاسخ به سفيد را برگزيده

شه کنم. اسمشو نمیخونگی رو تجربه میمن سه ساله که اين نوع هم«گويد: ساله ساکن تهران و شاغل می ٢۵يک زن 
 هامونهامون هم مطلع هستن اما خانوادهکنيم. دوستها رو تقسيم میکنيم و وظيفهازدواج گذاشت اما ما داريم باهم زندگی می

تون چيه؟ اما اين چند ساله خيلی گير عجيبی نيست و راحت رفت و آمد دادن که نسبتمیها گير خونهاوايل صاحب… نه
 «.کنيممی

خونه نشون بديم و اذيت نکنه. وگرنه نامه ساده داريم که به صاحبما يه صيغه» :گويدساله ساکن مشهد می ٣۵يک مرد 
های يک زن و شوهر رو داريم. زندگی دواج، تمام ويژگیکنيم؛ يعنی جز الزام ازدونن. باهم زندگی میهامون نمیخانواده

های عجيب و شناسيم و هم بدون دشواریهای خانواده میگيریتره. هم همديگه رو بدون سختطوری راحتبه نظرمون اين
 «.ديمغريب اجتماعی باهم ارتباط داريم. آگه هم روزی قرار شد جدا شيم، به هزار نفر جواب پس نمی

حداقل تو اين مدل از زندگی مشترک قدرت اختيار بيشتری دارم. «ساله ساکن مازندران چنين است:  ۴٢ک زن و سخنان ي
 کنه. انگار سهم من مساويه و بهتربار فرق مینسبت به تجربه ازدواج قبلی که داشتم و همه چيز تحت کنترل مرد بود، اين

 «.ها رو برابر چيديمتونم از حقم دفاع کنم و وظيفهمی
ها پيداست، در اين شيوه زندگی مشترک، بحث تقسيم برابر وظايف و مسؤليت هاست، روحيه چنانکه از اين نقل قول

های سنتی از اختيارات بيشتری برخوردارند وبيشتر احساس شود و زنان در مقايسه با ازدواجمردسالاری تا حدودی مهار می
 .کنندآزادی و برابری می

 شودها پنهان نگاه داشته میت به اين شيوه زندگی مشکل دارند و به همين دليل موضوع ازدواج از آنها نسبگرچه خانواده
هايی مشکل آفرينی کنند، اما خاطر فقدان مدارک رسمی ازدواج ممکن است برای چنين زوجها بهو گرچه صاحب خانه

تر اينکه اصل موضوع، از نظر دوستان شود و مهممی ها به تدريج کاستهشواهد حاکی از آن است که از دامنه اين محدوديت
 .ها و بسياری ديگر از افراد جامعه وابسته به قشرمتوسط و به بالا پذيرفته شده استو آشنايان اين قبيل زوج

بدين سان موضوع ازدواج و طلاق، درست در زير چشم استبداد و ارتجاع اسلامی دستخوش تغييراتی ملموس شده است. 
ی رفتاری نيز در دل ارتجاع اسلامی در حال تحول و دگرگونی است. روندی غير قابل پيشگيری که از چند سال الگوها

پيش آغاز شده و باشتاب بيشتری ادامه يافته و درهمان حال به ويژه در شهرهای بزرگ گسترش بيشتری يافته است. بنابراين 
الگوهای جديد رفتاری در اين زمينه، بخشاً محصول تحول باورها  های سنتی و قانونی وافزايش آمار طلاق، کاهش ازدواج

 .و رشد و ارتقای آگاهی اجتماعی و سياسی است
با چفت کند ونيازی به گفتن نيست که جامعه هرگز ايستا نبوده است و نيست. جامعه انسانی حرکت تکاملی خود را طی می

اين حرکت را گرفت. فردگرايی و آزادی نسبی فردی در اينجا، گرچه از توان آن را به بند کشيد يا جلو و بند و زنجير نمی
گسلد و اين گامی به پيش است اما بايد توجه داشت که از قيد و بند اجبارهای سنتی و عقب مانده قانونی و خانوادگی مهار می

 .رودری جنسيتی فراتر نمیدايره مناسبات سرمايه داری زاينده و مشوق تبعيض و نابرابری از جمله تبعيض و نابراب
الگوهای رفتاری در قبال ازدواج و طلاق که در تقابل آشکار با روابط خانوادگی کهنه و سنتی است، زنجيرهای اخلاق و 

های نسبی فردی حتی در چارچوب رژيم سرمايه داری کنند. فردگرايی و آزادیعادات کهنه و ترمز کننده گذشته را پاره می
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نافی قوانين الزامی ازدواج و طلاق سنتی و معيارهای قانونی، خود گويای سپری شدن ضوابط و جامعه جمهوری اسلامی، 
ها، آداب، معيارها و الگوهای ها و الگوهای عقب مانده آن و در همان حال گويای نياز جامعه به روشکهنه همراه با تمام سنت

 .نوين است
قتصادی، نابرابری و تبعيض در زمينه اشتغال، دستمزد و بی شمار تبعيضات با اين همه نبايد فراموش کرد که نابرابری ا

جنسيتی که در ذات نظام سرمايه داری است همچنان پابرجاست. نظام سرمايه داری از اين جنبه نيز مدتهاست به يک نظام 
 .پوسيده و گنديده تبديل شده و بايد جای خود را به نظام نوينی واگذار کند

شود، اين طبقه اساس زندگی نيروی اقتصادی و اجتماعی از طبقه ميرنده به طبقه بالنده دست به دست می در دورانی که
بر کند و با عزل بورژوازی و ايدئولوژی طبقاتيش، قوانين فردی و اخلاق جنسی او را نيز از مياننوينی را پايه ريزی می

طور عميق با وظايف های روابط جديد زن و مرد را که بهيش، جوانهچيند. اين طبقه پيشرو و بالنده، ضروتاً در درون خومی
ها حل قطعی و اساسی معضلات و مشکلات پرورد. هم ازاين روست که کمونيستطبقاتيش پيوند ناگسستنی دارد، می

ارهای اجتماعی و جنسيتی و الگوهای عقب مانده رفتاری در زمينه ازدواج و طلاق را به معضلات بزرگ ديگر و ساخت
ها، زنند و سوسياليسم را به عنوان يگانه راه حل بنيادی نابسامانیاقتصادی و اجتماعی نظم موجود و سرنگونی آن گره می

کنند. تنها سوسياليسم است که قادر است همه نابرابری و تبعيضات جنسيتی موجود در عرصه مناسبات زن و مردعرضه می
کن سازد و آزادی و برابری واقعی زن و مرد تبعيض و نابرابری جنسيتی را ريشهو هرگونه تبعيض و نابرابری به ويژه 

 .را به ارمغان آورَد
  
  ١۴٠۴مرداد   ٢٠  – ١١٣٢کار شماره   
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 تبعيض در استخدام و اشتغال زنان، ذاتی نظم ارتجاعی موجود است
 

ای از زندگی اقتصادی، اجتماعی و عرصهبه هر   داری در ايران،تحت حاکميت دولت دينی پاسدار نظام سرمايه
 ها وترين تبعيضرحمانهاند و در معرض بیها و موانع متعددی مواجهجامعه ايران که نگاه شود، زنان با محدوديت  سياسی

ها که با معيشت و استقلال اقتصادی زنان سروکار دارد، تبعيض آشکار در ها قرار دارند. يکی از اين عرصهسرکوبگری
های رو هستند که از منظر ارزيابیهايی روبهتخدام و اشتغال است. زنان در اين عرصه با چنان موانع و محدوديتاس

المللی از جمله بانک جهانی، تنها افغانستان، عراق، فلسطين و يمن در ميان تمام کشورهای جهان وضعيتی های بينسازمان
 .بدتر از ايران دارند

ان های کشور انتشار يافت که نشر روزنامه شرق بر سر تبعيض در استخدام زنان دريکی از بانکدر هفته گذشته گزارشی د
کنند استخدام و اشتغال ها حضور دارند، تلاش میداد حتی مؤسسات خدماتی، جايی که بيشترين تعداد زنان شاغل در آنمی

 :در اين گزارش آماده بود  زنان را محدود سازند.
زمون استخدامی يک بانک، بار ديگر موضوع تبعيض جنسيتی در فضای کاری ايران را برجسته کرد. انتشار دفترچه آ“

استان  ٣٠استان از  ١٨های مختلف و برای سراسر کشور است، در طبق اين دفترچه که برای جذب نيروی شاغل در رشته
تان ديگر کشور، تنها يک سهميه بومی شده است. بر همين اساس، در پنج اسکشور، فقط درخواست جذب نيروی مرد ثبت

درخواست جذب نيروی  استانيافته است و در هفت استان ديگر هم نهايتاً يک تا دو شهر در هر استانی به زنان اختصاص
مورد آن  ٢٣٨فرصت شغلی که در شهرهای مختلف کشور توسط اين بانک ايجاد خواهد شد،  ٢۵٧از  درواقعاند. زن کرده

 ” .مورد است ١٩ان قرار خواهد گرفت و سهم زنان تنها در اختيار مرد
يک مورد استثنائی و جديد تبعيض در استخدام و اشتغال زنان نيست. هزاران نمونه آن در دوران حاکميت جمهوری البته اين

شور لی اقتصاد کهای اصاين تبعيض، ذاتی تمام نظم زن ستيزحاکم بر ايران است و در تمام بخش اسلامی وجود دارد. اساساً 
به آن ” شرق“ای معمول بوده و هست و محدود به اين يا آن مورد نظير بانکی که گزارش ها، رويهمرتبط با آن مؤسساتو 

ض ترين شکل تبعيرحمانههای اقتصاد سرمايه داری ايران، بیترين بخشاشاره دارد، نيست. نظری به ترکيب شاغلين مهم
 .دهدنشان میعليه زنان را آشکار و عيان 

ميليون از اين جمعيت در سن کار قرار دارند. بر طبق آخرين آمار دولتی  ۶۶  ميليونی که ٨۶ايران کشوری است با جمعيتی 
 ٣٣  ميليون بيکارند. اگر نيمی از جمعيت در سن کار را معادل ٢ميليون تن از اين جمعيت در سن کار، شاغل و  ٢۵

وزور همان فرمول ميليون جمعيت در سن کار زنان، با ضرب ٣٣ور اين است که از اين آميليون، زن در نظرگيريم، حيرت
کنند. يعنی ظاهراً رقمی هزار تن بيکار معرفی می ۶٠٠و   )١شاغل (عنوان ميليون زن را به ۴يک روز کار در هفته، 

ا ر سرائیياوه مشتجويا شويد، يک  اند و نه بيکار. علتش را کهميليون نفر از زنان در سن کار، نه شاغل ٢٨بيش از 
اند، ها در ميان شاغلان است و نه بيکاران، غيرفعالگويند اين جمعيت کثير که نه نام و نشانی از آندهند و میتحويل می

ات ن مقامفقط از زباها باشد. اين اراجيف را نهآور آندار شوند و مردی ناندهند خانهتمايلی به کار کردن ندارند و ترجيح می
توان شنيد. اما هرگز نخواهيد شنيد که بگويند اين خوار حکومت نيز میدولتی، بلکه حتی برخی از صاحب نظران جيره

اند شغلی پيدا کنند و مسبب آن طبقه حاکم بر ايران است اند، اما نتوانستهها به دنبال کار بودهجمعيت بزرگ، بيکارند، سال
 .شودن شده و میکه آگاهانه مانع اشتغال زنا

های اصلی اقتصاد شده و چگونه راه در بخش  نظم ارتجاعی حاکم بر ايران خود عامداً مانع از اشتغال زنان   ببينيم چگونه
 .ها سد کرده استاشتغال را بر آن

 .تغال دارددر اش داری و نيز جايگاه زنانای در اقتصاد سرمايهکنندهمقدم بر هرچيز به بخش صنعت نگاه کنيم که نقش تعيين
ها از آخرين بررسی” ماه سال جاری در مورد نيروی شاغل در بخش صنعت نوشت:فروردين ٢۵خبرگزاری مهر در 

نفر  ١٠٨هزار و  ١۴۴ميليون و  ٨وضعيت اشتغال در بخش صنعت کشور حکايت از آن دارد که در زمستان سال گذشته 
 .…درصد از کل اشتغال کشور مختص بخش صنعت بوده است ٣٣i۵اند که يعنی در اين بخش مشغول به کار بوده

نفر و تعداد شاغلان صنعتی  ۵٨۶هزار و  ٢٧۶ميليون و  ٧دهد که تعداد شاغلان صنعتی مرد ها نشان میهمچنين بررسی
تيب ترناينفر بوده است که ازنظر رشد نيز تعداد شاغلان صنعتی مرد بيشتر از زن بوده است؛ به ۴٣٣هزار و  ٨۶٧زن 

 ”.انددادهزن شغل خود را ازدست ٩۶۵هزار و  ٨٢مرد شغل ايجادشده اما  ۴۵٣هزار و  ١٣٣در زمستان سال گذشته برای 
قدر کافی رسواکننده است و کمتر از ده درصد شاغلان زن بخش صنعت، تبعيض و شکاف بزرگ ميان گرچه همين آمار به

درصد، در صنايع  ١٠تصور نشود که واقعاً سهم زنان از اشتغال حوزه صنعت دهد، اما اشتغال زنان و مردان را نشان می
 .هاستبه معنای اخص کلمه، در کارخانه

ميليون نفر است. اما  ٢نفره و بيشتر کشور متجاوز از  ١٠های صنعتی برطبق گزارش مرکز آمار، تعداد کارکنان کارگاه
جايی  آيد. بنابراين تاحساب نمیکه اصلاً بهنحویبه  ايع کشور است،ترين بخش صنکمترين اشتغال زنان نيز در همين مهم
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شود و درواقع زنان در که صحبت از صنايع بزرگ در ميان است تعداد زنان شاغل به چند هزار کارمند دفتری خلاصه می
که مقامات دولتی . ايناندبستهها را کاملاً اين مؤسسات نقش و حضوری ندارند. چرا؟ چون آگاهانه راه استخدام و اشتغال آن

های کوچک زنان شاغل در کارگاه  دهند، بيشتر منظورشانهزار زن را در بخش صنعت می ٩٠٠آمار اشتغال نزديک به 
کار انفرادی و خانوادگی است. از همين روست که وقتی آمار بيشترين تعداد زنان شاغل در   و کارهای دستی از طريق

ور های کشترين استانماندهيکی از عقب  دهند، استان سيستان و بلوچستان کهها ارائه میستانحسب ابخش صنعت را به
 .بيشترين تعداد زنان شاغل در بخش صنعت را در سطح سراسر ايران به خود اختصاص داده است   ازنظر صنعتی است،

استان، زنان سهمی  ١٣در مقابل، در  درصد برآورد شده است. ۵۴در اين استان، سهم زنان از اشتغال در بخش صنعت 
اند. بنابراين منظور از شرکت زنان در بخش صنعت درصد از اشتغال بخش صنعت را به خود اختصاص داده ٢٠کمتر از 

 :اساساً شامل موارد زير است
وليد غذا، مدمالی، تدوزی، زرگری، نبافی، سکه دوزی، آينهبافی، گليمبافی، سفالگری، حصيربافی، قالیدوزی، پارچهسوزن
های بافتنی، لباس کودک و ست سيسمونی، پخت عروسک بندی،تهيه و فروش مربا و ترشيجات خانگی، بسته ،خياطی

های صنعتی که زنان گيرد. اين است آن رشتهها توسط زنان صورت میدرصد اين فعاليت ٨٠که  است ….شيرينی خانگی
در آن حضور دارند و سيستان و بلوچستان نيز مقام اول را در آن داراست. اين همان سياست دولتی است که مشوق سوق 

پرداختی، صدور مجوز و ايجاد اشتغال  درصد تسهيلات ٨٠دادن زنان به چهارديواری خانه و کار خانگی است. بيش از 
 .در حوزه مشاغل خانگی به زنان اختصاص دارد

درصد اشتغال ايجادی  ٣۵بر اساس اعلام معاونت توسعه کارآفرينی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بيش از “
 ”.حوزه زنان استدرصد اشتغال ايجادی حوزه مشاغل خانگی متعلق به  ٨٠در سامانه رصد اشتغال و 

های صنعت در ايران نگاه کنيم. در ايران صدها ترين رشتهحال به نمونه ديگری از تبعيض عريان عليه زنان دريکی از مهم
 .ها تقريباً خبری نيستهزار تن در بخش نفت، گاز و پتروشيمی مشغول به کارند اما از حضور زنان در اين رشته

وزير نفت بود و اکنون نيز يکی از مقامات اين صنعت است، تعداد شاغلان وزارت نفت را جواد اوجی که در کابينه رئيسی 
 .هزار نفر اعلام کرد ٢٠۵حدود 

هزار نفر نيروی  ٣۵تا  ٣۴هزار نيروی مدت معين،  ۴هزار نيروی رسمی،  ۶١اکنون دارای او فزود: صنعت نفت هم
 .هزار نفر نيروی ارکان ثالث است ١٠۵زمان و مدت

نفر از زنان در اين  ۵٠٠هزار و  ۶ماه امسال مديرعامل شرکت ملی نفت ايران تنها از اشتغال حدود ا در ارديبهشتام
 .ترين شرکت خبر داد که احتمالاً بيشترشان بايد کارمندان دفتری معمولی باشندمهم

نان حتی اجازه شرکت در های دولتی و خصوصی درزمينهٔ نفت و پتروشيمی کشور به زاين در حالی است که شرکت
دهند تا چه رسد به استخدام. چندی پيش ميز نفت گزارش کرد، زنان شاغل در صنعت نفت های استخدامی را هم نمیآزمون

های دولتی و خصوصی درزمينهٔ نفت و پتروشيمی های اخير، شرکتطی سال“گويند که اند. آنان میصدای خود را بلند کرده
های مهندسی نفت و شيمی، جايگاهی را برای دهند و در رده شغلهای استخدامی نمیشرکت در آزمونکشور به زنان اجازه 

ضاً آموخته مهندسی نفت و شيمی که بعاند که زنان دانشاند و تأکيد کردهبانوان مهندسی نفت و مهندسی شيمی در نظر نگرفته
ای شغلی ههای استخدامی صنايع مرتبط و دستيابی به جايگاهزمونگونه حقی برای شرکت در آاند، عمدتاً هيچاز نخبگان بوده

اند ای خطاب به زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده پزشکيان نوشتهها در نامهآن” درخور زحمات خود را ندارند.
 تهٔ آموخدانشه داريم. بانوان های زيرمجموعه وزارت نفت و صنايع پتروشيمی گلايما از عدم استخدام بانوان در شرکت همهٔ “

ها و صنايع های استخدامی ارگانمهندسی نفت و شيمی، خواهان احقاق حق خود در تخصيص درصدی از سهم آزمون رشتهٔ 
آيا اين چيز ديگری جز تبعيض عريان و آگاهانه در استخدام ” های پتروشيمی در سراسر کشور هستيم.وزارت نفت و هلدينگ

 ت؟و اشتغال زنان اس
ه و از يافتن کار در اين رشت دهندنمیکرده مهندسی نفت حتی اجازه شرکت در آزمون استخدامی را که به زنان تحصيلوقتی

های بزرگ و حتی متوسط هم اند، بخش کارگری هم تکليفش روشن است و صد درصد مردانه است. در بقيه کارخانهمحروم
، شود. تبعيضو اشتغال زنان تنها به يک يا چندين موسسه خلاصه نمی وضع بر همين منوال است و تبعيض در استخدام

 .شودها اعمال میها و رشتهآگاهانه در تمام بخش
آن را دليل   در تمام بخش صنايع متوسط و بزرگ تنها يک مورد استثنائی در ايران وجود دارد که گاه دستگاه تبليغاتی رژيم

های ويژه در کارگر زن را با محدوديت ٩٠٠٠سازی کروز است که آن قطعهکند و حضور زنان در صنايع معرفی می
استخدام دارد. سال گذشته خبرگزاری ايلنا در گزارشی به نقل از کارگران اين شرکت در مورد استخدام و اشتغال نوشت: 

ترين چکهای سنگين در آن معمول است. در صورت کوقرارداد يک ماهه از ابداعات اين شرکت است. جريمه
کند و به غير از موارد استثنايی که به واسطه تخصص ويژه بعضی از زنان به آنان نياز کارگران را اخراج می  اعتراضی
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کند. اين هم از نمونه استثنائی مبرم دارند، اصولاً از استخدام زنان متأهل خودداری و زنان مجرد را بعد از ازدواج اخراج می
 .زن را استخدام کرده استای که چند هزار کارخانه

دار در واقعيت، ورود زنان را به جز موارد استثنائی و محدود، طبقه حاکم سرمايهبر اساس آنچه گفته شد روشن است که به
ر ترين تبعيض را دوسطايی، آگاهانه بسته است و بزرگنه به اصطلاح صنعت قرون  بخش صنعت به معنای دقيق کلمه،

 .در همين بخش صنعت عليه زنان اعمال کرده استهای اقتصادی فعاليت
مانده که بتوانند در آن شغلی پيدا کنند، بخش خدمات است که حيطه وسيعی از تنها جايی که در ايران برای زنان باقی

ار هز ۵٩۵ميليون و  ٢حدود   ميليونی زنان ۴گيرد. از کل جمعيت شاغل های مستقيماً غير مولد مادی را در برمیفعاليت
های آموزشی، بهداشتی و دفتری ها را کارمندان دولتی در بخشکنند. بخشی از آنفعاليت می  نفر در رشته خدمات

دهند که گذشته از تبعيضاتی که از جهت حقوق و مزايا و ارتقای شغلی ها يا مؤسسات خدماتی دولتی تشکيل میوزارتخانه
 اند که حتی درنسبی برخوردارند. بقيه زنان در بخش خصوصی فعال از يک ثبات شغلی  رو هستند، حداقلبا آن روبه

د از در اغلب موار  فقطمؤسسات بزرگ اين رشته از ثبات شغلی برخوردار نيستند و تا جايی که در استخدام قرار دارند نه
نيز گفته شود که گرچه همان حقوق قانون کار برخوردار نيستند، بلکه هر آن ممکن است کار خود را از دست بدهند. اين 

ها در مؤسسات بزرگ خدماتی پيوسته محدودتر شده يافته اما اشتغال و استخدام آنشاغلين زن در بخش خدمات اندکی افزايش
خواهند حقوق و مزايای مختص زنان را ازجمله در مورد دوران بارداری و است. اغلب اين مؤسسات از آنجائی که نمی

ستخدام زنند و فقط مردان را انتيجه سود بيشتری به جيب بزنند، از استخدام زنان به کلی سر باز میزايمان رعايت کنند و در
لکه هر ندارد، ب  ستيزیها و سودشان است، مشکلی با اين تبعيض و زنفقط ازلحاظ طبقاتی حامی آنکنند. دولت هم که نهمی

برای راندن زنان به خانه برای توليدمثل و افزايش جمعيت نشين شود، گامی در جهت پيشرفت سياست رژيم زنی که خانه
بسيار فراتر از نوع تبعيضاتی است که در   هاست. بنابراين، مشکل تبعيض عليه زنان در ايران معضلیموردنظر آن

ز استخدام ا  داری ديگر عليه زنان در حوزه اشتغال وجود دارد. در اينجا با محروميت علنی و آشکار زنانکشورهای سرمايه
صادی های اقتشود، بلکه تمام رشتهرو هستيم که به اين يا آن موسسه توليدی، صنعتی و خدماتی محدود نمیو اشتغال روبه

هيچ تغيير و بهبودی هم در چهارچوب نظم موجود به نفع زنان حتی بر سر اشتغال، تأمين نيازهای   گيرد.را در برمی
 .طلبدای تمام نظم موجود را میرخ نخواهد داد. برافتادن تبعيض عليه زنان، دگرگونی ريشهها معيشتی و استقلال اقتصادی آن

درصد از مجموع زنان شاغل، در بخش خصوصی و حدود  ٧۶i٨حدود  ١۴٠٣های مرکز آمار در بهار بر اساس داده -١
٢٣iدرصد در بخش عمومی شاغل هستند ٢. 

  
 

  ١۴٠۴شهريور   ١٠   – ١١٣۵کار شماره 
   



 
٢۴ 

 

 اعلاميه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست
آبی و عليه فقر و بی ١۴٠١به ياد ژينا امينی، در گراميداشت دستاوردهای خيزش انقلابی شهريور 

 اعدام و زن کشی، عليه جنگ ارتجاعی
 

امينی را گرامی دستاوردهای مهم آن جنبش انقلابی تحول بخش و ياد ژينا  ١۴٠١ در سومين سال خيزش انقلابی شهريور
داريم. قتل عمد و ضد انسانی ژينا امينی (مهسا) جرقه يک خيزش انقلابی شد، که دنيا را درنورديد و چهره سياسی ايران می

را تغيير داد. خيزش زن محور با حجاب سوزان که تمام مقدسات اسلامی و کليت جمهوری اسلامی را به لرزه درآورد. 
عديل رژيم اسلامی و نه برای رفراندوم، بلکه مستقيماً به جنگ کليت رژيم اسلامی رفت. خيزشی که نه برای اصلاح و ت

خيزشی از اعماق جامعه، نبرد کارگران، زحمتکشان، ستمديدگان و زنان و نسل جوان تحت ستم که برای سرنگونی رژيم 
ما با خالی، اوانان، به مدت سه ماه، با دستتوجهی از کارگران، زنان و جظلم و استبداد و استثمار خيز برداشتند. بخش قابل

يم که اين انقلاب بود و رژ“داری اسلامی را داشتند و به گفته سران رژيم عزم و اراده قوی قصد به زير کشيدن رژيم سرمايه
هراسان  اخيزشی که راديکاليسم چپ و آزاديخواهی را نمايندگی کرد، تماميت رژيم اسلامی ر”. را تا آستانه سقوط پيش برد

نظر از مانورهای پوچشان در خارج کشور، در سطح جامعه و در بطن خيزش کرد. اپوزيسيون راست ايران را صرف
 .انقلابی به حاشيه راند

جمهوری جنايت اسلامی با نهايت وحشيگری، با بسيج تمام نيروهای سرکوب، اين خيزش را سرکوب و به خون کشيد. 
کردند. چشم جوانان معترض را کور کردند. به جامعه خون پاشيدند و اعدام را وسيله  هزاران نفر را دستگير و شکنجه

ارعاب جامعه نمودند. جمهوری اسلامی با سرکوبگری، دوباره جان گرفت و بقايش را تاکنون حفظ کرده است. اما اين رژيم 
با وجود فروکش کردن مقاطع برجسته سفاّک عليرغم سرکوب شديد اين خيزش هرگز نتوانست مردم را به عقب برگرداند. 

ها و تجمعات و سراسری خيزش انقلابی شهريور، اما در سه سال گذشته مداومأ اعتصابات و اعتراضات کارگری، تظاهرات
های اجتماعی راديکال از جمله از جانب فرهنگيان و معلمان و بازنشستگان، پرستاران، اعتراضی خيابانی ديگر جنبش

ها و کشاورزان، و ديگر اقشار تحت ستم در جريان بوده و جمهوری و کاميون داران و نسل جوان دانشگاه رانندگان کاميون
ها عملأ لايحه ويژه ادامه نبرد جنبش زنان و دختران جوان و مردم همراه آناند. بهطورجدی به مصاف طلبيدهاسلامی را به

های محوری خيزش کست کشاند. به اين معنا يکی از خواستهبار حجاب را به شو پديده اسارت” حجاب و عفاف“سياه 
 .عملی شده است ١۴٠١خواهانه آزادی

گذرد. داری حاکم بر ايران میبرای به زير کشيدن حکومت اسلامی و سرمايه ١۴٠١سه سال از خيزش انقلابی شهريور 
قر و فلاکت و ستم و نابرابری و تبعيضی بود را شکل داد، ف ٩٨و آبان  ٩۶ماه تر در دیهای قبلآنچه اين خيزش و خيزش

را شکل داد، آن فاصله عميقی که ميان  ١۴٠١که مردم را به تنگ آورده است. آن مشکلات و تناقضاتی که خيزش انقلابی 
تنها رژيم اسلامی و اکثريت مردم کارگر و زحمتکش و زنان و نسل جوان به وجود آمده است، در طول اين چهار سال نه

وپنجه آبی وبی برقی و زندگی زير خطر فقر دستاند. اکثريت عظيم مردم با فقر و گرانی و تورم، بیشده بلکه تشديد شدهنحل
پاسخی برای آن ندارد. باز هم به ” جمهور مستأصلرئيس“های مداوم کنند. اما رژيم اسلامی به شاهدی جار زدننرم می

های اسرائيل و آمريکای ضد مردمی تراز شتن در مسير جنگ ارتجاعی با دولتتشديد سرکوبگری و اعدام و زندان و پا گذا
 .خود به اميد پوچ عمر خريدن برای اين حکومت درمانده روی آورده است

شويم که جمهوری اسلامی و قتل عمد دولتی ژينا امينی نزديک می ١۴٠١ما در شرايطی به سالگرد خيزش انقلابی شهريور 
های اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی قرارگرفته است. نارضايتی و نفرت مردم از منگنه بحرانبيشتر از هميشه در 

وضع حاکم بيشتر شده و ناکامی پشت ناکامی جمهوری اسلامی را فلج کرده است. در تقابل با اين وضعيت شاهد گسترش 
انی و فقر بوديم. اين مبارزات درخشان با ای عليه شرايط سخت معيشتی، عليه گراعتصابات کارگری و اعتراضات توده

 علاوه رژيماسرائيل و آمريکا برای مقطع معينی به حاشيه رانده شد. به -های تروريست ايرانروزه ميان دولتجنگ دوازده
 عنوان فرصتی برای سرکوب وحشيانه بيشتر و ارعاب جامعه با ادعاهایجنايتکار اسلامی جنگ و بهانه شرايط جنگی را به

عليه مردم و صف مبارزه انقلابی به دست گرفته است. ” همکاری و جاسوسی برای اسرائيل و آمريکا“پايه افشاشده و بی
زپيش اها و بازداشت و زندان و شکنجه بيشهای پوچ و گسترش اعدامهای وسيع مبارزين و مخالفين به اين بهانهدستگيری

دانند، محاسباتشان غلط است. با و سران جنايتکار مستأصل آن خوب می در دستور کار جمهوری اسلامی است. اما رژيم
فروکش کردن خطر جنگ ارتجاعی، بار ديگر جنگ انقلابی مردم عليه جمهوری اسلامی مجدداً جان گرفته است. بار ديگر 

يازهای معيشت و ن برقی و عليه گرانی و گرسنگی و سرکوبگری، برای تأمينآبی و بیيافته عليه بیاعتراضات سازمان
های های سياسی دوباره احياشده و در حال گسترش است. مگر دوباره جنگ دولتزندگی و کرامت انسانی و تحقق آزادی

 .انداز تبديل شودتروريست به مانع به ميدان آمدن خيزش انقلابی در چشم



 
٢۵ 

 

لاينحل برای ادامه بقای ننگين اگر به  های عميق اقتصادی و سياسی و اجتماعیجمهوری اسلامی گرفتار آمده در بحران
آيد. رژيم ناتوان از مصالحه و کرنش در مقابل آمريکا و اسرائيل تن دهد، در مقابل مردم معترض و ناراضی کوتاه نمی

دهنده سرکوب و اعدام و زندان، بايد به زيرکشيده شود و به عمر ننگينش پايان داد. وآب و برق و معيشت، ادامهتأمين نان
يافته سرنگونی انقلابی اين رژيم فقر و فلاکت و استثمار و زن ستيز و انسان ستيز در گرو به ميدان آمدن طبقه کارگر سازمان

 .ای اقشار ستمديده جامعه استهای اجتماعی و تودهدر ابعاد سراسری و گسترش جنبش
)، بر دستاوردهای آن خيزش انقلابی تحول شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست در سالروز قتل ژينا امينی، (مهسا

های اجتماعی راديکال و گذارد. آزاديخواهان و برابری طلبان و جنبش کارگری و همه جنبشها تأکيد میبخش و ارتقای آن
ختگان باروز گراميداشت کليه جانصف گسترده نيروهای چپ و کمونيست را فراميخواند، سالگرد قتل ژينای عزيز را به

ا کسب قدم سنگرهای جديدی ربههای اعتراضی تبديل کنيم. ياد آنان را گرامی بداريم. ما بايد قدمانقلابی و تداوم حرکت جنبش
روز گسترش داری اسلامی هدايت کنيم. سالروز قتل ژينا امينی را بهسوی رهايی از حکومت سرمايهکنيم. جامعه را به

برقی، عليه اعدام و سرکوبگری، برای تأمين معيشت و آزادی زندانيان ن و بیآبی و نايافته عليه بیاعتراضات سازمان
 .سياسی و قدرتمندتر کردن جنبش سرنگونی انقلابی برای پايان دادن به حاکميت سياه جمهوری اسلامی تبديل کنيم

  
 ١۴٠١ گرامی باد ياد ژينا امينی و همه جانباحتگان خيزش انقلابی شهريور

 داری جمهوری اسلامیسرمايهسرنگون باد رژيم 
 زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم

 شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست
١۴٠۴i٠۶i١١ 

حکمتيست، سازمان راه کارگر،  –امضا: اتحاد سوسياليستی کارگری، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری 
 سازمان فدائيان (اقليت) و هسته اقليت

  ١۴٠۴شهريور   ١٧  – ١١٣۶کار شماره  
   



 
٢۶ 

 

 ”زن، زندگی، آزادی” بر جنبش  نگاهی مجدد
 

در سراسر دورانی که رژيم ارتجاعی جمهوری اسلامی بر ايران حاکم است، جامعه آکنده بوده است از مبارزه قهرمانانه 
هايی که اين رژيم ضد انسانی به مردم تحميل کرده است. اين مبارزات تکش و ستمديده برای رهايی از ستمگریهای زحمتوده

های مردم عليه طبقه حاکم دورانی از رودرروئی مستقيم سياسی توده  ، وارد١٣٩۶گيری بحران سياسی سال ويژه با شکلبه
دست، شهرهای های بيکار و تهیتوده شورشاز تظاهرات و موجی  ٩۶و سرنگونی جمهوری اسلامی شد. از اواخر سال 

ها بود. اين ويژه در تعدادی از کارخانهبه ٩٧سراسر کشور را فراگرفت. پی آمد آن امواج اعتراضات و اعتصابات سال 
ترين شهرهای کشور های بزرگبه اوج خود رسيد که به مدت چندين روز خيابان ٩٨آبان ماه سال   مبارزه در قيام سراسری

ها قرار گرفتند. جمهوری اسلامی ها زير ضرب حملات تودهاهرات و سنگربندی بود و مراکز حکومتی و بانکعرصه تظ
بر اين قيام غلبه کرد، اما اوضاع   های سنگين و بالگرد در خوزستان،با کشتار صدها تن از مردم ايران و استفاده از سلاح
 رغم وقفه کوتاه دوران کرونا، اين مبارزاتمبارزات را متوقف سازد. بهآرام نگرفت. بيماری مرگبار کرونا نيز نتوانست اين 

های ای که شهرهای ايران را از خوزستان تا غرب و استانای از اعتراضات تودهبا موج گسترده ١۴٠١در نيمه اول سال 
گرفت، از سر گرفته مرکزی با شعار مرگ بر ديکتاتور و مرگ بر جمهوری اسلامی و حمله به برخی مراکز دولتی فرا

 .انجاميد ١۴٠١اين مبارزات در ادامه خود به جنبش بزرگ نيمه دوم سال   شد.
ستيز جمهوری شهريور توسط دستگاه سرکوب پليسی رژيم ستمگر و زن  ٢۵ژينا) امينی در مهسا (اين جنبش که در پی قتل 

ترين ين سال پيش از آن و يکی از برجستهآزادی شکل گرفت، نقطه اوج مبارزات چند-زندگی-حول شعار زن  اسلامی
سال گذشته بوده است. اعتراض به قتل  ۴۶مبارزاتی مردم ايران عليه ارتجاع حاکم در طول متجاوز از   رويدادهای

آمد  ای تبديل گرديد. پیکارانه مهسا از مقابل بيمارستان کسری در تهران آغاز شد و در کردستان به يک جنبش تودهجنايت
ها به اعتصاب و شهر ايران بود. دانشجويان دانشگاه ٨٠در متجاوز از    آن برپائی موج اعتراضات و تظاهراتفوری 

های زحمتکش تظاهرات روی آوردند و محرک گسترش جنبش به سراسر ايران شدند. جوانانی که اغلب وابسته به خانواده
، اعتصاباتی نيز در کردستان، يا در ميان گروه محدودی از ها را به تصرف خود درآوردند. با پيشرفت جنبشبودند خيابان

داران شکل گرفت. در مهرماه، کارگران پيمانی نفت و گاز در عسلويه نيز با شعار مرگ بر کسبه و رانندگان و کاميون
اسلامی، مرگ بر ديکتاتور، مرگ بر جمهوری ” زن، زندگی، آزادی“ديکتاتور به اعتصاب و تظاهرات روی آوردند. شعار 

مرگ  ”طلب برای مصادره اين جنبش، شعاربه شعارهای اصلی جنبش تبديل شد. با پيشرفت جنبش و تلاش مرتجعين سلطنت
ه ای خود کدر تظاهرات توده  نيز به يک شعار همگانی تبديل گرديد. مردم بلوچستان” بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر

ای، نی شدن اين شعار بر عهده گرفتند. شکل اصلی مبارزه، تظاهرات تودهچندين ماه ادامه يافت، نقش مهمی در همگا
های خيابانی بود. در جنب آن اعتصابات محدودی و سنگربندی  تظاهرات موضعی برای پراکنده کردن نيروهای سرکوب

مستقيم ميان  های شهرهای بزرگ ايران را به عرصه تظاهرات و درگيرینيز شکل گرفت. جنبش حدود چهار ماه خيابان
کش اسلامی تبديل کرد. نقطه اوج اين جنبش، چهلمين روز يادبود ژينا های مردم و مزدوران نيروهای مسلح رژيم آ دمتوده
شهر با شعار مرگ بر ديکتاتور برپا گرديد. دانشجويان  ١۵٠ترين تظاهرات عليه رژيم حاکم در آبان ماه بود که بزرگ ۴در 

نگاران، هنرمندان، وکلا و پزشکان نيز به هايی از روزنامهدر اين اعتراضات حضور داشتند. گروهآموزان فعالانه و دانش
 .جنبش پيوستند

ويژه در جريان قيام آبان ماه در رهبری ازاين نيز بهبديل بود. زنان که پيشآفرينی زنان و جوانان در اين جنبش بیحماسه
ا جگرفته بودند، در جنبش زن، زندگی، آزادی، در همهی نقش فعالی برعهدههای خيابانتعدادی از تظاهرات و سنگربندی

درپی قراردادند. ابتکار به آتش کشيدن نيروی محرک و رهبری کننده مبارزات بودند و مقدسات رژيم را مورد تعرضات پی
ميانه بود. دانش آموزان سابقه عليه ارتجاع اسلامی در خاورجمعی به دور آن، اقدامی بزرگ و بیحجاب و رقص دسته

های درس به زير کشيدند. در جريان اين برخی مدارس دخترانه تصاوير رهبران مرتجع جمهوری اسلامی را از کلاس
مللی المبارزات تعدادی از مراکز مذهبی، دفاتر امامان جمعه، و بسيج نيز موردحمله قرار گرفتند. اين جنبش انعکاس بين

 .از حمايت مردم کشورهای جهان نيز برخوردار گردد ای داشت و توانستگسترده
بار گرفتار آمده بود، تمام نيروهای رژيم ضد انسانی جمهوری اسلامی که از مقاومت و رزمندگی اين جنبش در هراسی مرگ

را   ودکانرحمانه مردم را به گلوله بست. صدها تن از جوانان و حتی کها آورد. بیمسلح سرکوبش را عليه مردم به خيابان
نظامی برپا کرد و بسياری از مردم را در کردستان و کرمانشاه عملاً حکومت  مصدوم شدند.  در خيابان کشت. هزاران تن

های تهران و زير مبارز در خيابان دخترانکش رژيم، به کشتار کرد. در بلوچستان حمام خون به راه انداخت. مزدوران آ دم
 هایدخترانه مورد حملات شيميائی قرار گرفتند. هزاران تن از زنان و مردان زير شکنجهبازجوئی تجاوز کردند، مدارس 

های هزار اعلام کرد. بر طبق گزارش ١٨شده را وحشيانه به بند کشيدند. آمار رسمی دولتی تعداد مبارزان بازداشت
درنبرد با دشمن ستمگر جان باختند  تن از مبارزان ۵۵١گری رژيم لااقل جريان اين وحشی در های حقوق بشری،سازمان



 
٢٧ 

 

شدگان جنبش تن کودک بودند. اما اين کشتار تا به امروز نيز ادامه دارد. تعدادی از بازداشت ۶٨ها زن و تن از آن ۴٩که 
 .ها در همين چند ماه اخير اعدام شدندشده و تعدادی از آناکنون به اعدام محکومهم

نشينی ها هزار نيروی مسلح رژيم ادامه داشت، از اواخر آذرماه عقبماه در برابر ده ۴که حدود  یاقهرمانانهاين جنبش با نبرد 
تاورد ترين دسنشينی در حين نبردی انقلابی بود که روحيه رزمندگی را همچنان زنده نگهداشت. بزرگيک عقبکرد. اما اين

آشام و ستمگر بود. اين جنبش نشان داد که مردم ايران اين جنبش، نمايش مقاومت و مبارزه مردم ايران عليه رژيمی خون
مه آن را ادا یسرنگونگيرند و مصممانه به مبارزه برای خوار حاکم هرگز آرام نمیدر برابر رژيم ارتجاعی استبدادی و خون

نخواهد کرد. ويژه زنان چنان ضربه محکمی به ارتجاع حاکم زدند که هرگز فراموش دهند. در جريان اين مبارزه بهمی
های ارتجاعی با های مکرر ارتجاع برای بازگرداندن زنان به عقب، اين تلاشرغم تلاشدرنتيجه همين مبارزه بود که به

روند. اما جنبش ها رژه میستيزان حاکم، زنان بدون حجاب در خيابانرو شدند و امروز در مقابل چشمان زنشکست روبه
ی را ترهای مبارزاتی متنوعتر بود، شکلهای سياسی قبل از آن متشکلکه در قياس با جنبشرغم اينبه ١۴٠١نيمه دوم سال 

ها هزار نيروی مسلح رژيم قهرمانانه ايستادگی کرد، به علت برگزيد، شعارهای واحدی داشت و چند ماه در برابر ده
 .نشينی شدرود و ناگزير به عقبای که با آن مواجه بود، فراتر ای از نقاط ضعف نتوانست از محدودهمجموعه

هايی از زنان گونه که گفته شد جنبشی همگانی بود که نيروی محرک آن در اساس، گروهجنبش زن، زندگی، آزادی، همان
که تنها در مناطق محدودی از ايران نظير کردستان و   آموزان بودندو جوانان طبقات و اقشار مختلف، دانشجويان و دانش

 .ای سراسری در ابعاد ميليونی تبديل شودای تبديل شد، اما نتوانست به يک جنبش تودهجنبشی واقعاً تودهبلوچستان به 
اند توروشن است، در کشوری که بر طبق آمار رسمی، جمعيت کارگری آن متجاوز از ده ميليون است، يک جنبش زمانی می

ر اين که طبقه کارگر ايران دن را کارگران تشکيل دهند. درحالیدر ابعاد ميليونی باشد که پايه آ  و سراسری یاتودهجنبشی 
هم در اين بود که جنبش طبقه کارگر هنوز در مرحله مبارزه اقتصادی و قانونی در چهارچوب جنبش حضور نداشت. دليل آن

لامی بود. ، يک جنبش سياسی برای سرنگونی جمهوری اسیآزاد که جنبش زن، زندگی،نظم موجود قرار داشت، درحالی
درنتيجه همين شکاف بزرگ و نبردی که ميان جنبش سياسی مردم و رژيم حاکم در جريان بود حتی مبارزات اقتصادی 

جنبش زن، زندگی،   های مبارزه و شعارهایکارگران به حاشيه رانده شد و از وسعت اين مبارزات کاسته شد. ضعف شکل
تظاهرات که شکل اصلی مبارزه جنبش زن، زندگی، آزادی بود محدود بود نيز ناشی از همين نقصان بود. کارآيی   آزادی
ای سياسی تر از مبارزه، به اعتصابات تودهبايستی به شکلی عالیتوانست برای مدتی طولانی به تنهائی دوام آورد. میو نمی

د، از توان يک جنبش عمومی خارج کارگر است و امکان برپائی آن را دار طبقهارتقا يابد. اما اين شکل مبارزه، که مختص 
توانست به طرح شعارهايی بپردازد کننده در آن بود و نمیبود. شعارهای اين جنبش نيز منطبق با ترکيب نيروهای شرکت

ها کارگر و زحمتکش باشد. حتی در کردستان که گرايش سوسياليست درون که بازتاب نيازهای مادی و معيشتی ميليون
ان، آزادی، حکومت شورايی را سر داد، نتوانست تأثيری بر اين جنبش داشته باشد. جنبش زن، زندگی جنبش، شعار کار، ن

ای آزادی فقط شعار نفی جمهوری اسلامی را دارا بود، اما فاقد بديلی برای جمهوری اسلامی بود. بديل انقلابی را تنها طبقه
های های جنبش زن، زندگی، آزادی، در واقعيت، ضعفين ضعفتوانست ارائه دهد که در اين جنبش حضور نداشت. بنابرامی

م در ای مبرها وظيفههای جنبش طبقاتی کارگران ايران بود و تلاش برای غلبه بر اين ضعفخود اين جنبش نبود. ضعف
ح ضوومبارزات چند دهه گذشته به تجربه های کمونيست و عموم فعالان و پيشروان جنبش کارگری است.برابر سازمان

عنوان يک نيروی متشکل سياسی عليه نظم حاکم، در پيشاپيش نشان داده است، مادام که طبقه کارگر ايران نتواند به
 .توانند به نتيجه قطعی و پيروزمندی دست يابندها نمیهای ضد نظم موجود ظاهر گردد، اين جنبشجنبش  تمام

  
 ١۴٠۴شهریور    ٢۴   –١١٣٧کار شماره 
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 !های اجتماعی و طبقاتی، ضامن پيروزی جنبش زنانپيوند با جنبش قطعنامه زنان
 

 :کهنظر به اين

 و ستم و تبعيض جنسيتی که ريشه در مناسبات و ساختار طبقاتی جامعه دارد، زنان را در موقعيتی فرودست قرار داده است –
داری، زنان کارگر علاوه بر تبعيض بر پايه جنسيت و خشونت نهادينه جامعه طبقاتی، بار استثمار از بدو پيدايش نظام سرمايه
 اند،کشند و با ستمی مضاعف مواجهطبقاتی را نيز بر دوش می

 :کهنظر به اين

ی و استثمار که در اغلب کشورهای جهان ها مبارزه زنان در سراسر جهان عليه اين تبعيض، ستم، نابرابررغم قرنبه –
های اقتصادی و آوردها در جريان بحراناند، اما اين دستيافتهآوردهايی نيز داشته و زنان به برابری حقوقی دستدست

وضوح نشان داده است که ويژه تحولات چند دهه اخير بهداری، مکرر مورد تعرض قرارگرفته و بهسرمايه جهان سياسی
 های جدی وارد آمده است،های فردی زنان، بلکه به شرايط زندگی و معيشت زنان آسيببرابری حقوق و آزادی به  فقطنه

لذا اين حقيقت بيش از هر زمان ديگر عيان شده است که يگانه راه رهايی زنان از هرگونه، ستم، تبعيض، نابرابری و 
 .استثمار سوسياليسم است

 :کهنظر به اين

های سرکوب اجرای اين ستيز و دستگاهداری، با قوانين و مقررات ارتجاعی زنت مذهبی پاسدار نظم سرمايهدر ايران دول –
ترين ستم، تبعيض و نابرابری قرار داده و رسماً برابری حقوقی زن را نفی و انکار رحمانهقوانين، زنان را در معرض بی

تنها عليه ستم و تری به خود گرفته است. زنان نهجانبهمهزنان در ايران، ابعاد چندلايه و ه مبارزات کرده است،
مذهبی با تمام قوانين و مقررات مذهبی  -دولت دينی و سلطه طبقاتی   زمان عليهطبقاتی و جنسيتی، بلکه هم  نابرابری

 .اندوسطايی به نبرد برخاستهارتجاعی مردسالارانه و قرون

اند. مبارزه و مقاومت خود را در اشکال گوناگون ادامه داده مبارزهٔ ن دولت، زنان از همان نخستين روزهای استقرار اي –
تنها با خيزش   درخشان جنبش زنان است. با وجوداين یهابرگتا کنون يکی از  ۶٠زنان زندانی سياسی از دهه خونين 

، بستری نوين برای مبارزات -ای در آن داشتندکش نقش برجستههای کارگر و زحمتکه توده- ٩٨و قيام آبان  ٩۶ماه دی
ها فراهم شد. بستری عاری از هرگونه اتکا و توهم به اين يا آن جناح حکومتی. اين مبارزات در راديکال زنان و جنبش آن

در جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی به نقطه اوج خود رسيد. جنبشی با حضور گسترده زنان و مردان جوان  ١۴٠١سال 
ون فشانی، چها به آتش کشيده شد و زنان با شجاعت و جانهای ارتجاع اسلامی در خيابانکه طی آن، سمبل  فعالان کوئير   و

 .شهرها را دگرگون کردند چهرهٔ ستارگانی در شب تاريک تاريخ درخشيدند و 

نظيری ردهای کمخورده و دستاوهای اخير با تلاش برای سرنگونی جمهوری اسلامی گرهکه مبارزات زنان در سالاين با –
های وحشيانه جمهوری اسلامی، نيز کسب کرده است، اما فراتر از اين محدوده، گسترش و تعميق نيافت و درنتيجه سرکوب

روشن، عجالتاً فروکش کرد و در مبارزات و مقاومت انفرادی  سياسی دهی و افقفقدان تشکل و آگاهی لازم و نبود سازمان
 .ی ادامه يافتهای فردزنان عليه نقض آزادی

 :از همين رو

، ها استبررسی نقاط ضعف اين جنبش، بخشی از مبارزه و از وظايف خطير فعالان جنبش انقلابی زنان و کمونيست –
ها و موانع، پتانسيل عظيم اين جنبش را چند برابر خواهد کرد. غلبه بر ضعف آگاهی ـ چه ازنظر چراکه غلبه بر اين ضعف
ً در خيابانومی سياسی ـ در ميان بخشطبقاتی و چه آگاهی عم ها حضور داشتند، افق هايی از زنان جوانی که وسيعا

های شجاعانه اما دهد، افقی که مبارزه را از سطح واکنشبخش سوسياليستی را در سرلوحه مبارزات زنان قرار میرهايی
های اجتماعی و طبقاتی کارگران بسط خواهد بشفردی و ناپايدار، به نبردی آگاهانه، مستمر و سراسری و در پيوند با جن

 پذيری بيشتردوام را ارتقاء خواهد داد و از آسيبهای فردی، اما شکننده و کمداد، مبارزات فردی زنان که نهايتاً شامل آزادی
 .آن جلوگيری خواهد کرد

کند و قادر خواهد بود ا تقويت میجانبه با ستم جنسيتی و طبقاتی رفائق آمدن بر ضعف آگاهی و تشکل، مبارزه همه –
بسته و همراه کند و با برانداختن کشان همکش و سرپرست خانواده را با جنبش کارگران و زحمتها زن کارگر، زحمتميليون

قلابی، بساط های راديکال و انسيستم مبتنی بر استثمار و فرهنگ پوسيده و در پيوندی ارگانيک با طبقه کارگر و ساير جنبش
 .کن سازدتم و تبعيض، تحقير و بی حقوقی، خشونت عليه زنان را ريشهس

 .های اجتماعی خواهد شدشود و متقابلاً موجب تقويت ساير جنبشجنبش زنان با اين پيوند عميقاً تقويت می
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 ه خود راهکارهایکه همواره از پيگيرترين مدافعان برابری کامل و رهايی زن بوده و در برنام –فدائيان (اقليت)  سازمان –
ضرورت پيشبرد  بر -کندها مبارزه میای برای تحقق رهايی واقعی زنان را منظور کرده و برای تحقق آنريشه

 .کندیم تاکيد بر پايه جنسيت تبعيض زنان آگاه و کمونيست عليه کليه اشکال ستم و استثمار و هدفمندترو  ترمتشکل مبارزات

  

 ١۴٠۴ مهر  ٧– ١١٣٨کار شماره 
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 پرستاران راهی جز توسل به سلاح اعتصاب، ندارند
 

گويی را در برابر همگان قرار داده است که جمهوری اسلامی، قادر به پاسخ تيواقعوضوح اين سال گذشته به ۴۶تجربه 
های رغم وعدههای دولت دينی يکی پس از ديگری آمدند و رفتند، اما بهيک از مطالبات مردم ايران نيست. کابينههيچ

 دم ايران بود. مسعود پزشکيانهای مرتر و شرايطی دشوارتر برای تودهشان، آنچه برجای گذاشتند، وضعيتی وخيمپوشالی
که  ای جز اين نداردنيز که اکنون بيش از يک سال در جايگاه اسلاف خود، در رأس دستگاه اجرائی رژيم قرا گرفته، وظيفه

 .تر از آن است که بتوان پنهانش ساختاوضاع وخيم  اش به ذکر مصيبت بپردازد و جار بزند کههای تکراریدر نطق
 ”.ايم؛ مقصر ما مديران، مسئولان، سياستمداران و قانونگذران هستيم، مقصر آمريکا نيستايم اما گرسنهبيدهما روی طلا خوا“

وپرورش سراسر کشور در قبال بحران نظام آموزشی داد. چاره چيست؟ اين پاسخی بود که وی در ديدار با مديران آموزش
ل نخواهد شد. بايد همه منتظر بمانند تا مديرانی که خود ويرانی تا اطلاع ثانوی هيچ معضلی از معضلات و مطالبات مردم ح

فقط بحران نظام آموزشی کشور نيست، معضل، کليت نظام  اند، بحران را حل کنند! اما معضل جامعه ايران به بار آورده
ده که در تمام ای رسيآن به درجه یدگيپوساجتماعی و سياسی ارتجاعی حاکم است که -است. معضل، تمام نظم اقتصادی

 .های علاج ناپذير به بار آورده استها، بحرانعرصه
 ٧به شکل ديگری، روز چهارشنبه  وپرورش زده بود، ازاين در اجلاس مديران آموزشهايی را که پيشوی، همان حرف

 .چين شده داشت، تکرار کردبا تعدادی پرستار دست  ای کهآبان در جلسه
ايم که حتی در پرداخت جايی رسيدهامروز به: “گفت از بحث مطالبات پرستاران را متوقف سازد،که از همان آغاو برای اين

، بايد نخست ساختار اداری را فرمودندشود؟ اما، چاره چيست و تکليف مطالبات پرستاران چه می” داريم.حقوق افراد مشکل
همه فهميدند. کسی صحبت از مطالبات و ” برد.زمان میافتد. سادگی اتفاق نمیاصلاح ساختار اداری به“اصلاح کرد. اما 

 .ای نامعلوم، بمانندبايد منتظر اصلاح ساختار تا آينده ها نکند. پرستاران تحقق آن
معين مست  کند که در يک مسجد پس از ذکر مصيبت برایيک آخوند شياد را بازی می  نقش  هاپزشکيان در اين سخنرانی

جمهوری دولت دينی پاسخی به مطالبات پرستاران و دهد. قرار بود رئيسس از مرگ، در بهشت میناآگاه، وعده نجات را پ
روزه و ذکر مصائب آن آغاز کرد از جنگ دوازده خوانی خود را بحران سيستم بهداشت و درمان بدهد، اما او نخست مرثيه

ل اين را بدانيد که دشمن به دنبا” که همه ض و اينتا رسيد به داستان تکراری و هميشگی دولت دينی برای سرکوب هر اعترا
که اعتراض و مبارزه برای تحقق مطالبات، کار دشمن خارجی است که يعنی اين” برهم زدن وحدت و انسجام ماست.

شده پرستاران چه بحران سيستم درمان و مطالبات سرکوب  خواهد وحدت و انسجام را بر هم بزند. اما بالاخره تکليفمی
 :دهدشود؟ پاسخ میمی
های منابع توجه ها بدون آنکه به محدوديتبر و دشوار است. در همه زمينهما وارث روندی هستيم که اصلاح آن زمان ”

حتی در  ايم کهجايی رسيدهشد. امروز بهداشته باشيم، ساختار را گسترش و توسعه داديم و کارهايی کرديم که نبايد انجام می
 داريم، تا چه رسددر پرداخت حقوق افراد مشکل ايم که حتی جايی رسيدهبه روشن است. ”داريم.اد مشکلپرداخت حقوق افر

 .هابه مطالبات آن
ف اما تحقق اين هد کنم،عدالتی و تبعيض تلاش میبا تمام وجود برای رفع هرگونه مصداق بی“  کلام آخر وی نيز اين بود

 ”.الوصول نيستيقی دارد که ساده و سهلنياز به تغييرات رفتاری گسترده و عم
ه های رسمی، درآمد سال گذشتاين است تمام پاسخ پزشکيان به پرستاران با انبوه مطالبات، در کشوری که بر طبق گزارش

که حتی يک سنت آن صرف رفاه و ميليارد دلار بود، بدون اين ۶٧جمهوری اسلامی فقط از فروش نفت، رقمی حدود 
 .کنندها زيرخط فقر زندگی میآن درصد ٩٠ان، معلمان، پرستاران و بازنشستگانی شود که متجاوز از مطالبات کارگر
اند، دولت جمهوری اسلامی اما پاسخی به اين مطالبات نداده هاست که برای تحقق مطالبات خود مبارزه کردهپرستاران سال

 .است
ها را آن  های زندگی روزمرهشود کفاف هزينهها پرداخت میآن ساعات کار پرستاران طولانی است. دستمزد ناچيزی که به

را ناگزير به اضافه  ميليون تومان است. اين دستمزد ناچيز، پرستاران  ٢٠تا  ١٨دهد. ميانگين حقوق ماهانه پرستاران نمی
دهند کار ان ترجيح میقدر کم است که پرستارشود، آنکاری پرداخت میکاری کرده، اما مبلغی که در ازای اين اضافه

 کنند.اضافه کاری اجباری میها اما پرستاران را وادار بهديگری در خارج از بيمارستان پيدا کنند. مديران بيمارستان
های خودگردان، پرستاران را مجبور اند، رؤسا و مديران بيمارستانهزار پرستار مواجه ٣٠٠های دولتی با کمبود بيمارستان

هده بيست بيمار را بر ع  ده تا  ار اين کمبود را بر دوش بکشند، در دو و گاه سه نوبت، کار کنند و مراقبت ازاند که بکرده
دهند، ها شود. پرستاران با تبعيض رو به هستند و درازای کاری که در يک گروه انجام میبگيرند تا سود بيشتری عايد آن

ها ندارند. پرستاران، درنتيجه فشار کار گيری بيمارستانقشی در تصميمشود. پرستاران هيچ نها میمبلغ ناچيزی سهم آن
ولتی دبير کل د دهند. خود را از دست می یسلامتفرسا، دچار خستگی مفرط و فرسودگی شديد، استرس مداوم هستند و طاقت



 
٣١ 

 

تار وجود دارد، حداقل پرس ١٠جمعيت، بيش از  نفر ١٠٠٠در کشورهای اروپايی به ازای هر “  گويد:خانه پرستار می
است. به همين ترتيب، به ازای هر تخت بيمارستانی  ١i٧تا  ١i۶قبول سه پرستار است. اما در ايران اين رقم تنها حدود قابل

 ”.که اين عدد در کشور ما حدود يک نفر استپرستار وجود داشته باشد، درحالی ١i٨و  ٢i٣ نيز بايد کادر پرستاری
دو سال گذشته “اند و در شدهپرستار از وزارت بهداشت خارج ٢۵٠٠، بيش از ١۴٠٣ست که در سال درنتيجه اين فشارها 

 ”.انداز کشور اقدام کرده بيش از ده هزار پرستار برای مجوز خروج 
ويژه نظام درمانی کشور را در بحرانی گرفتار کرده است که نه بيمار از آن رضايت دارد و نه پرستار، خصوصیآنچه به

سازی بخش درمان، سازی بخش درمان و تبديل کردن آن به يک بنگاه سود سازی است. جمهوری اسلامی با خصوصی
های سازی اين بوده است که هزينهزندگی مردم ايران و پرستاران را تباه کرده است. هدف جمهوری اسلامی از خصوصی

بی  اما اين اقدام در همان حال پرستاران را به کارگرانی درمان را از دوش خود بردارد و آن را بر دوش مردم بيندازد. 
 .رو هستندکه با استثمار وحشيانه روبه  وحقوق تبديل کردهحق

های سازی شد و علاوه بر ايجاد مراکز درمانی خصوصی، بيمارستاناز همان روزی که بخش درمان کشور به کلی خصوصی
های مردم از درمان مناسب برخوردار شدند و نه ب سود شدند، نه تودهدولتی نيز زير عنوان خودگردانی تابع اصل کس

ها، انبيمارست  مديران و روسای  اند. فقطعنوان کارگر وادار به کار شدند، آسايش داشتهپرستارانی که در اين مؤسسات به
پرستار باقی ماند، ساعات  اند. آنچه برایسازی به جيب زدههای دلال، سودهای هنگفت از اين خصوصیپزشکان و شرکت

ری کاناچيز، کار شاق، اضافه دستمزد ،”هاشبمهينساعته هرروزه در تعطيلات و آخر هفته و های دوازدهنوبت“طولانی کار، 
و چنانچه امکانش فراهم باشد، مهاجرت  پرستارهرسال، از چرخه خدمت   گيری هزاراناجباری، فرسودگی و درنهايت کناره

 .شناسندديگری که لااقل قدر کار ارزشمند پرستار را میبه کشورهای 
يش اند. دو سال پبندی کردهو دولتی تقسيم های کشور را ظاهراً تحت عناوين خصوصی، هيئت امنائی، شرکتی بيمارستان

درصد متعلق به وزارت بهداشت است و بقيه  ٧٠بيمارستان کشور حدود  ١٠۴۴معاون وزير بهداشت اعلام کرد از 
درصد  ٧۵ها و بخش خصوصی قرار دارد. حدود ها در اختيار سازمان تأمين اجتماعی، نيروهای مسلح، خيريهبيمارستان

شوند. یداری اداره مبه شيوه سرمايه بندی فوق، ها مستثنا از تقسيمدهند. کليه اين بيمارستانپرستاران را زنان تشکيل می
نی رادارند. يع یخصوصشوند و عملکرد يک بيمارستان به شيوه خودگردانی اداره میاند، هايی که ظاهراً دولتیبيمارستان

های مالی و گيریهای خودگردان، بايد خود را از طريق درآمد اداره کنند، تصميمکنند. بيمارستانبر مبنای سود عمل می
نيز   هاکنند. نيروی کار اين بيمارستانتأمين میها های خود را از مردم، خواه مستقيم يا از طريق بيمهعملياتی دارند. هزينه

أمين ت مدت رنگارنگ، بدون امنيت شغلی و با حداقل دستمزد های پيمانکاری واسطه و با قراردادهای کوتاهاز طريق شرکت
 .شودمی

، حشيانه پرستارانکنند با استثمار وهای خودگردان، تلاش میبيمارستان در چنين نظامی، هم مراکز درمانی خصوصی و هم 
کنند. استخدام رسمی در کار نيست. خواهند تعيين میحداکثر سود را به دست آورند. دستمزد را هر طوری که خودشان می

، اند. در اين سيستمهای دولتی با مجوز سازمان امور اداری و استخدامی، رسمی شدهتنها تعداد محدودی پرستار در بيمارستان
يز دهند که حقوقشان ناچنيروی انسانی را بر دوش تعداد محدودی پرستار قرار می بار کمبود    بيمارستاندار و مدير سرمايه

هزار تومان، بار  ۵٠وچرا در ازای مبلغ ناچيز ساعتی چونزنند. پرستار بايد بیاست و سود کلانی از بابت آن به جيب می
مزايای  گروهی از ها شده است. ايجاد تبعيض آشکار در بيمارستانباعث   کاری اجباری را بر دوش بکشد. اين سيستماضافه

ها عدالتی، در پرداخت کارانهاند اما سهم پرستاران ناچيز مانده است. پرستاران مکرر به بیمالی چشمگير برخوردار شده
 .انداعتراض کرده

حميق جاسوسی و سانسور و ت دستگاهپليسی و برای يک دولت دينی استبدادی که تمام موجوديتش بر نيروهای مسلح نظامی و 
همانند بخش آموزش کشور،   بلعند، بخش درمان و مطالبات پرستاران،قرارگرفته که بخش اعظم بودجه سالانه کشور را می

 ایصراحت داد و گفت که عجالتاً برنامهدر اولويت نيست. پزشکيان در سخنرانی خود که به آن اشاره شد، همين پاسخ را به
برای بحران نظام درمان و تحقق مطالبات پرستاران ندارد. حال بر عهده خود پرستاران است که بازور مبارزه، رژيم را 

باری وادار به پذيرش مطالبات خود کنند. گرچه تا روزی که جمهوری اسلامی بر ايران حاکم است، پرستاران از شرايط فاجعه
نجات نخواهند يافت، اما برای تحقق مطالبات فوری خود، سلاح قدرتمند اعتصاب ها تحميل کرده که جمهوری اسلامی بر آن

تحقق مطالبات پرستاران را به   را در اختياردارند که چنانچه به آن متوسل شوند، همين پزشکيانی که امروز با قلدری،
اه ديگری جز توسل به اعتصاب در برابر کند، وادار خواهد کرد به دست و پای پرستاران بيفتد. رای نامعلوم موکول میآينده

 .کارگيريدپرستاران قرار ندارد. سلاح قدرتمند اعتصاب را به
 ١۴٠۴آبان   ١٢  –١١۴٣کار شماره   
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 تغييرات در قانون مهريه و تداوم تبعيض عليه زنان
 

اش، استمرار و تداوم نتيجهاخيراً مجلس شورای اسلامی کليات طرح اصلاح قانون مهريه را تصويب کرد. تغييراتی که 
تبعيض و نابرابری عليه زنان است، چرا که اس و اساس اين قانون ارتجاعی، کالايی کردن رابطه عاطفی و انسانی بين دو 

 .فرد و تبديل آن به يک معامله است که پايه آن بر نابرابری و تبعيض است
اصلاح قانون نحوه اجرای «ش طرحی موسوم به کميسيون قضائی و حقوقی مجلس البته اين تغييرات را در پوش

آبان مجلس قرار داد و چنين ادعا کرد که هدف از چنين طرحی کاهش  ١٨در دستور کار اجلاس » های مالیمحکوميت
مد است. مح –از جمله استفاده از پابند الکترونيکی  –های جايگزين حبس کارگيری روشاز طريق به» زندانيان مهريه«

هزار مورد  ٢۴٠های مربوط به موضوع مهريه را سالانه کميسيون حقوقی و قضائی مجلس، آمار پرونده سرگزی رئيس
 .شودهزار پرونده تا زمان صدور حکم، منجر به زندان می ۴٠ذکر کرده که از اين ميزان 

چشمگير در قانون رأی به تصويب رسيد، دربرگيرنده تغييراتی  ٢۴٢رأی موافق از مجموع  ١٩٧کليات اين طرح که با 
 ١٣٩٢سال  در سکه طلا جهت ضمانت کيفری مهريه در نظر گرفته شده است، ١۴مهريه است. طبق اين تغييرات، سقف 

سکه تعيين شده بود. ضمنأ طبق اين طرح، هيچ مردی به علت ناتوانی در پرداخت مهريه زندانی نخواهد  ١١۴اين سقف 
شود. اگر مرد توانايی پرداخت قسط را نيز نداشته بندی می قسطته باشد، مهريه شد، و چنانچه توان پرداخت مهريه را نداش

ها و شگردهای مختلف قصد پرداخت را نيز نداشته باشد، تحت نظارت سامانه الکترونيک قرار باشد و يا حتی به بهانه
شود و ولين قسط از زندان آزاد میبندی نيز، مرد با پرداخت ا قسطشود. در صورت گيرد و با پابند از زندان آزاد میمی

دهد و مرد رود و در صورت عدم تمکين، حق نفقه را از دست میآن لحظه به بعد از بين می از حق زن در اين مورد،
تواند گواهی ازدواج مجدد درخواست کند. به گفته برخی حقوقدانان و وکلای اين حوزه، اين مصوبه عملاً ماهيت پرداخت می

ز تغيير داده است. تاکنون در سند عقد، مبنای پرداخت مهريه به نحوی بوده که زن هر زمان قادر بوده پرداخت مهريه را ني
 دنبال اين تغييرات، مبنایشود. اما از اين پس و بهناميده می» عندالمطالبه«امری که در قوانين شرعی  –مهريه را طلب کند 

امری که  –است که زمان و هر ميزانی که بتواند و يا بخواهد پرداخت کند پرداخت مهريه، استطاعت و توانايی مالی مرد 
شود. مورد ديگری که در اين کليات عنوان شده است، برخورداری زن از حق ناميده می» عندالاستطاعه«در قوانين شرعی 

ارتجاعی حاکم، فاقد  شود زنی که به موجب قانونپوشی کامل از مهريه است. اين موارد موجب میطلاق در صورت چشم
عنوان اهرم فشار استفاده کند و حق طلاق است، ناگزير شود از حق مهريه بگذرد و نيز قادر نخواهد بود از ابزار مهريه به

 .طلاق بگيرد
های اين امر البته با اين که اين موارد در جريان بررسی طرح مذکور در مجلس علنی و منتشر شده، اما مقدمات و زمينه

ها پيش و در اوائل مهرماه تر، در پشت پرده و از سوی برخی از مرتجعين مذهبی فرموله و درخواست شده بود. سالپيش
ای خواستار اصلاح ای به محسنی اژهشود، در نامهعنوان مرجع تقليد نام برده میسال جاری، جعفر سبحانی که از او به

ای فقهی قوه قضائيه اين امر را بررسی و به مجلس ارسال کند تا از اين شرايط پرداخت مهريه شده و پيشنهاد کرده بود شور
 .ها مبنای پرداخت مهريه، استطاعت و توانايی مالی مرد باشد و لاغيرپس در عقدنامه

اش های مختلفی در پی داشته است. برخی حقوقدانان و وکلای طرفدار جمهوری اسلامی و قوانين شرعیمصوبه اخير، واکنش
انی به شادم» ختم شدن غائله مهريه«های ويديويی مفاد اين مصوبه را تشريح کرده و از که از جمله با انتشار پيام هستند

ويژه در قسمت مربوط به امکان صدور گواهی ازدواج مجدد برای اند. جعفر بختياری يکی از اين وکلاست که بهپرداخته
شور و شعف شده است، چرا که پيرو تغييرات اخير، امکان طلب مهريه از به پرداخت مهريه نبوده، سراپا ” قادر“مردی که 

ای که بر مبنای نابرابری حقوقی بنا شده، شود و در رابطهگردد، و اين تنها ابزار از زنان گرفته میسوی زن عملاً منتفی می
 .ديگر هيچ پناه و پشتيبانی نخواهد داشت

دانند و خواهان اصلاحاتی هستند که منافع زنان را نيز در برداشته باشد. افی میدسته ديگری نيز هستند که تغييرات را ناک
 .ها از زاويه چگونگی طلب مهريه و جرح و تعديل شرايط آن استمخالفت آن

های حقوقی خود بر های اخير در دفاتر و مشاورهواکنش ديگر از جمله از سوی حقوقدانان و وکلايی است که طی سال
ای را که گانهکنند در هنگام قرارداد عقد، حقوق ششضمن عقد پافشاری کرده و به زوجين پيشنهاد میضرورت شروط 

آميز حاکم به کنند، منظور کنند تا از طريق توافقات دوطرفه، قوانين تبعيضالامکان برابری بين دو فرد را تضمين میحتی
است که در واکنش به تصويب کليات اين طرح در صفحه  نفع مردان را دور بزنند. کاوه راد از جمله وکلای مترقی

ای با مهريه و مباحث مربوط به آن، خواستار قيد حقوق از طريق شروط اينستاگرامی خود، ضمن مخالفت آشکار و پايه
 با تصويب کليات اصلاحات قانون مهريه، همان اندک ضمانت اجرای باقيمانده از مهريه هم بر«ضمن عقد شد. او نوشت: 

 «.باد رفت و بر يک استدلال ديگر مدافعين قانون مهريه خط بطلان کشيده شد
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های اخير از ويژه در سالگذرد، تغييراتی است که جامعه ايران بهسوای آنچه در پشت پرده و يا در صحن علنی مجلس می
های آگاهانه در ی و انتخابسر گذرانده است که در شکل خودآگاهی زنان و قشر جوان، پس زدن الگوهای حکومتی و شرع

دهد. رواج زندگی مشترک افراد، بدون ثبت و عقد رسمی و مقاومت در برابر تن دادن آغاز روابط عاطفی خود را نشان می
ها و الگوهای سنتی يکی از اين تغييرات است. پديده و ترند ديگر، منظور کردن حقوق زن از طريق شروط ضمن به کليشه

کند. روندی که نه تنها به موازات فرهنگ پوسيده و ومت را از زندگی و روابط خصوصی کوتاه میعقد است که دست حک
ارتجاعی حاکم بر جامعه در جريان است، بلکه رو به رشد نيز هست. گرچه آمار رسمی و سراسری در اين زمينه موجود 

اند، روند اين تغييرات را به نمايش گرفته های تحقيقی که در برخی مناطق صورتهای ميدانی و گزارشنيست، اما بررسی
ها در محضر، درصد زوج ٣٠تا  ٢٠گذارد. طبق تحقيقی که در چند شهر از جمله شهر شهريار صورت گرفته است، بين می

مانند اشتغال، حضانت، سفر به خارج کشور، حق تعيين محل سکونت و  یحقوق اند،حقوق زن را در سند عقد ذکر کرده
 .طلاق

های آگاهی، پيشرفت و تعالی و کرامت انسانی در بطن جامعه نضج رغم سرکوب و اعمال فرهنگ منحط و متحجر، بارقهبه
روز رو به رشد است. اين مسير قابل برگشت نيست. برعکس! اين روند رو به جلوست و چنانچه آگاهی گرفته و روزبه

د، به تغييرات شگرفی در جامعه منجر خواهد شد، تغييراتی که پايه فردی با آگاهی اجتماعی، انقلابی و طبقاتی نيز توأم گرد
و اساس تبعيض و نابرابری بر پايه جنسيت را ملغی خواهد کرد و با تحقق و تضمين سيستم تأمين و رفاه اجتماعی، موجب 

فارغ از دردسرها و کن شدن هرگونه وابستگی اقتصادی و اجتماعی در روابط خواهد شد. زمانی که ازدواج و جدايی ريشه
 .های حقوقی و قضائی به امری خصوصی و توافقی تبديل خواهد شدکشمکش

 ١۴٠۴آبان   ٢۶  – ١١۴۵کار شماره   
  



 
٣۴ 

 

 آمار، نوک کوه يخ خشونت ساختاری عليه زنان
 

 انهٔ يمرحمانه و ويرانگر نئوليبرالی، بشر در های بیداری افسارگسيخته و سياستسرمايه سلطهدر جهان معاصر، زير 
سوز و های خانمانمحيطی، جنگعميق زيست فاجعهگير گرفتار شده است: بحران مزمن اقتصادی، نفس يیهاابََربحران

ين زمين، بيشتر کره، زنان، نيمی از جمعيت گيرند. در ميان همه اين مصائببيشتری می دامنهٔ کشتارهای جمعی که هر روز 
 .اندهايی هستند که حاصل اين شرايطکشند؛ آنان بيشترين قربانيان خشونتبار اين نابسامانی را بر دوش می

المللی های دولتی و بين، برخی نهادها و سازمان»روز جهانی منع خشونت عليه زنان«نوامبر،  ٢۵ آستانههر ساله در 
شان، تنها نوک کوه يخ را آشکار تلخی همهکنند، اما اين آمارها، با آمارهايی از خشونت عليه زنان منتشر میها و گزارش

بارتر که زير سطح، پنهان مانده است. طبق تر و فاجعهتر، گستردهمراتب عميقسازند؛ تصويری محدود از واقعيتی بهمی
خشونت  تجربهٔ ميليون زن در سال گذشته،  ٨۴٠، تقريبآ حدود ٢٠٢۵نوامبر  ١٩گزارش سازمان بهداشت جهانی در تاريخ 

سال به بالا) از سوی شريک زندگی خود،  ١۵ميليون زن ( ٣١٢ماه گذشته (منتهی به زمان گزارش)،  ١٢داشتند. در طول 
 .اندمورد خشونت فيزيکی يا جنسی قرار گرفته

تمام واقعيت نيست.  دهندهٔ بازتابوجه هيچدارد، اما بهدهنده پرده برمینای عظيم و تکاکه همين آمار محدود نيز از فاجعهبا آن
ً هيچ آمار رسمی درباره خشونت عليه زنان منتشر نمی شماری حتی شود و در موارد بیدر بسياری از کشورها اساسا

ردد، گالمللی ارائه مینهای بيشوند. آنچه در گزارشهای خشونت در مراجع پليسی و قضايی ثبت يا پيگيری نمیگزارش
گذارد: خشونت روانی، کلامی، وسيع اشکال ديگر خشونت را ناديده می گسترهٔ پردازد و ها میتنها به بخشی از خشونت

کشی جنسی، قاچاق و تجارت سايبری، فشارها و آزارهای پنهان در محيط خانواده، خشونت در محيط کار و اجتماع، بهره
گور کردن بهاجباری دختران، و حتی سوزاندن يا زنده ختنهٔ های اجباری کودکان، ز فقر، ازدواجفروشی ناشی ازنان، تن

 های هولناکهايی از آسيای دور. همچنين اين آمارها تقريباً هيچ تصويری از خشونتويژه در بخشزنان در برخی مناطق، به
های رسمی دهند. گزارشهای درگيری ارائه نمیر ميداندوران جنگ، از جمله قتل، شکنجه و تجاوز سيستماتيک به زنان د

ويژه همسران، به مناسبت روز جهانی منع خشونت عليه زنان، عمدتاً تنها بر خشونت فيزيکی از سوی مردان خانواده، به
 .شودتمرکز دارند و بدين ترتيب بخش عظيمی از واقعيت خشونت ساختاری عليه زنان ناديده گرفته می

ً نابرابر و خشونتترين کارکرد چنين آمارهايی، پنهانمهماما شايد  زايی باشد که توليدکننده و سازی ساختارهای عميقا
ند. وقتی اای که در تار و پود جوامع تنيده شدهاند: ساختارهای طبقاتی، سياسی و اجتماعیخشونت عليه زنان دکنندهٔ يبازتول

و  عمومی عرصهٔ شود، عملاً از بازنمايی می» رفتاری شخصی«يا » هنگیمشکلی فر«خشونت عليه زنان صرفاً به عنوان 
که اين خشونت نه يک انحراف فردی، بلکه برآيند شود؛ درحالیخصوصی تقليل داده می حوزهٔ سياسی بيرون کشيده شده و به 

گيری کلمناسبات طبقاتی و شدهد که پيدايش مستقيم مناسبات نابرابر قدرت است. نگاهی دقيق به تاريخ تمدن بشر نشان می
تنيده بوده است؛ نظمی که از همان آغاز، زنان را در جايگاهی زمان و درهممالکيت خصوصی با استقرار نظام پدرسالاری هم

فرودست قرار داده و انقياد آنان را در چارچوب نهاد خانواده تثبيت کرده است. در واقع، کنترل و تملک بر بدن زن يکی از 
ا کند و تنها بعبور می» ارث«های حفظ و انتقال مالکيت خصوصی بوده، زيرا استمرار اين مالکيت از مسير شرطپيش

ديگر، نقش زنان در بازتوليد  یسوشود. از ويژه بر باروری و روابط جنسی آنان، ممکن میکنترل کامل بر زنان، به
رت و ثروت در طول تاريخ، برای تداوم نظم طبقاتی، اجتماعی، توليد نسل و نيروی کار سبب شده است که صاحبان قد

ای بر زندگی زنان اعمال کنند: از بدن و رفتار زنان گرفته تا نقش آنان در توليد، حضور اجتماعی و حتی جانبهکنترل همه
از سطح  شود وستيزی در اشکال گوناگون پديدار میجاست که خشونت عليه زنان و زنافکار و آرزوهای آنان. از همين

گيرد. با پيدايش نظام های زيست اجتماعی زنان را دربرمیروابط خصوصی و خانوادگی فراتر رفته، تمام عرصه
يد اش به نقش زنان در بازتولداری، افزون بر اتکای تاريخیکند. نظام سرمايهای پيدا میداری اين وضعيت ابعاد تازهسرمايه

کند. چنين ساختاری زنان را نه تنها در محيط کار، بلکه کشی میر ارزان ومطيع بهرهعنوان نيروی کااجتماعی، از آنان به
دهد؛ ستمی که هم اقتصادی است و هم فرهنگی، هم جسمی و هم نمادين. در خانواده نيز زير فشار و ستم مضاعف قرار می

مانند؛ مردسالاری باقی می -نه تحت انقياد پدرشوند و در خاکشی میداری در محل کار بهرهترتيب، زنان در نظام سرمايهبدين
کنند. در چنين ساختاری، تمامی نهادهای اقتصادی، سياسی، دو سازوکاری که در نهايت يکديگر را تقويت و بازتوليد می

ست يروی جای تعجب نگيرند. از ايناجتماعی و فرهنگی در خدمت حفظ زيربنای توليدی و بازتوليد مناسبات مسلط قرار می
های اقتصادی، گسترش فقر و فلاکت در ميان اکثريت مردم، برآمد نيروهای راست و افراطی و نيز که با تشديد بحران

های امپرياليستی و صهيونيستی و بروز افروزیگيری جريانات ارتجاعی در کشورهای خاورميانه، همراه با جنگقدرت
، ٢٠٢۵اً صعودی پيدا کرده است. طبق گزارش سازمان ملل در سال های داخلی، آمار خشونت عليه زنان روندی شديدجنگ

 هایتوان آن را جدا از بحراندهنده که نمیدرصد افزايش داشته است؛ افزايشی تکان ٢۵خشونت عليه زنان نسبت به سال پيش 



 
٣۵ 

 

های در بسياری از آماراقتصادی، سياسی و اجتماعی در سطح جهان بررسی کرد. اين پيوند ساختاری، همان حقيقتی است که 
 .ماندشود يا عمداً پنهان میرسمی يا ناديده گرفته می

کند، بلکه گاه خود به ابزاری برای انحراف بحث ای مسئله نمیبه همين دليل، انتشار صرفِ آمار، نه تنها کمکی به حل ريشه
 المللی عرضهها و نهادهای بينکه از سوی دولتها، آنگونه شود. اساساً هدف اصلی اين گزارشهای بنيادی تبديل میاز علت

های مناسبتی، توليد محتوا ها نيست؛ بلکه اغلب برای مصرف در مراسم رسمی، برنامهای اين جنايتشوند، رفع ريشهمی
 .اندهايی است که در چارچوب نظم موجود تعريف شدهها و بودجهها و توجيه پروژهبرای رسانه

مهوری اسلامی برای اين آمارها کارکرد ديگری نيز تعريف کرده است: مصرف سياسی برای توجيه در اين ميان، رژيم ج
خشونت عليه » قدمت«و » جهانی بودن«سازی خشونت گسترده عليه زنان در ايران. برای اين منظور، دائماً بر و پنهان

لی رنگ يا به کوه کند و نقش حکومت دينی کمشود تا اين پديده امری طبيعی و بديهی جلزنان در جوامع مختلف تأکيد می
من ترين دشپنهان شود. اما در کشوری که استبداد دينی بر آن حاکم است، واقعيت اين است که جمهوری اسلامی خود بزرگ

ان نکند که در کتاب مقدس آن، به صراحت به مردان اجازه داده شده است ززنان است. اين رژيم دينی را تبليغ و نهادينه می
ای که در قوانين شرعی آن، در خانه حبس کرده و حتی تا حد مرگ گرسنگی دهند؛ ايدئولوژی» عدم تمکين«را در صورت 

تواند دخترش را بدون هيچ مجازاتی به قتل برساند. قوانين ازدواج، طلاق، حضانت، ارث و غيره، همگی به زيان پدر می
کند؛ ستيزی سيستماتيک را تبليغ میهای رسمی، زنها و رسانهمدارس تا فيلم اند. اين حکومت از کتب درسیزنان نوشته شده

 کند و در عرصه خصوصی آنهای سنگين شغلی و تحصيلی، تبعيض جنسيتی را در عرصه عمومی نهادينه میبا محدوديت
ل از هنجارهای رژيم و خاطر پوشش، هويت مستقکند. جمهوری اسلامی زنان را بهسازی میرا تا حد خشونت و قتل عادی

کند و ايران را به کشوری تبديل کرده که بالاترين شان سرکوب و زندانی میتلاش و مبارزه برای کسب حداقل حقوق انسانی
 .آمار اعدام زنان، قتل دولتی، را در جهان دارد

ی مردسالارانه يار-ختار پدراين ساختار سياسی در ايران، در خدمت زيربنای توليد کالايی قرار گرفته و به تقويت سا
روی، نخستين گام برای برقراری امنيت واقعی برای زنان در ايران، سرنگونی انقلابی اين رژيم و استقرار رساند. از اينمی

ستيزی را برچيند. در اين مسير، روشنگری حکومتی است که از قيد مذهب رها باشد و تمامی ساختارهای بازتوليدکننده زن
 در اين رابطه  کننده دارد.های خشونت عليه زنان، و نشان دادن ارتباط آن با ساختارهای حاکم نقشی تعيينيشهدر مورد ر

توان حتی از همين آمارهای ناقص و سطحی نيز برای برانگيختن حساسيت اجتماعی بهره گرفت، اما همواره بايد يادآور می
تر از دهتر و گسترو واقعيت خشونت عليه زنان ساختاری و بسيار عميق شد که اين اعداد تنها نمايانگر نوک کوه يخ هستند

 .دهدآن چيزی است که آمار رسمی نشان می
  

 ١۴٠۴آذر    ٣   – ١١۴۶کار شماره  
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 !عليه خشونت بر زنان متحد شويم
 نوامبر روز جهانی منع خشونت عليه زنان ٢۵ به مناسبت

 
های جهان معاصر است که هر ان است. اعمال خشونت بر زن يکی از ويژگینوامبر روز جهانی منع خشونت عليه زن ٢۵

 .تری به خود گرفته استروزه ابعاد گسترده
ای از اين جهان پهناور جان زنی در اکنون وسعت اعمال خشونت بر زنان به حدی رسيده است که هر روزه در هر نقطه

ی اين جنايات را برجسته کرده است، همانا نوع کشتار اين زنان است. شود. آنچه ويژگخانه، محل کار و در خيابان گرفته می
ا مردان اند. يشان اغلب از بستگان نزديک و پدرانی هستند؛ که با رنج و زحمت دخترانشان را بزرگ کردهزنانی که قاتلين

از آن هرگز مرتکب قتل، جرم  داشتند. مردانی که تا پيشزعم خود همسرانشان را عاشقانه دوست میستيزی هستند که بهزن
ماندهٔ های عقبای به بهانه دفاع از شرف و غيرت و حيثيت خانواده، به تبعيت از سنتيا خشونتی نشده بودند. اما در لحظه

 .نندکرحمانه از روی زمين پاک میمذهبی و تحت عنوان حق مالکيت بر جسم زن، نام و نشان عزيزانشان را با خشونتی بی
های عصر حجری، تبعيضات جنسيتی، ماندگی فرهنگی، سنتيت اين است که سلاح و چاقوی زن کشی را عقباما واقع

ای بچرخد که آنان اند، تا جامعه همچنان بر پايهمردسالاری و خدايان کار و سرمايه در دست اين مردان ضد زن قرار داده
گونه ادامه يابد، که خدايان کار و سرمايه عيض بر زنان آنخواهند. تا اعمال فرودستی، نابرابری جنسيتی و ستم و تبمی
 .خواهندمی

اند، مبارزه برای پايان دادن های مرتجع و صاحبان کار و سرمايه بر زنان اعمال کردهرغم تبعيضاتی که دولتهمه و بهبااين
اهرشده است. ما بر اين باوريم که به اين توحش و بربريت روزمره عليه زنان، ديرگاهی است پيش چشم جهان و جهانيان ظ

های حقوقی، سياسی، اقتصادی آزادی زن، حرمت و امنيت اجتماعی او تنها زمانی ممکن خواهد شد که زنان در تمام عرصه
هايی برابر در جامعه شناخته شوند. حقوق شهروندی، حرمت و امنيت آنان در تمام شئونات زندگی و اجتماعی در مقام انسان

 .شهروندان متساوی الحقوق به رسميت شناخته شود عنوانبه
قانون  جايی اين يا آنای خشونت عليه زنان، نه با تصويب، نه با تغيير و نه با جابهاما تاريخ نشان داده است که پايان ريشه

 ای خشونتو پايان ريشهگذاران نظم موجود. رهايی زن افتد، و نه با الطاف خيرخواهانه قانونداری اتفاق میهای سرمايهنظام
ای عاری از تبعيض و نابرابری سياسی و اقتصادی و جنسيتی داری و جامعهو ستم عليه زنان به پايان دادن نظام سرمايه

که حرمت و حقوق و برابری  –ای سوسياليستی جامعه –ای عاری از ستم و استثمار خورده است. بدون ايجاد جامعهگره
 .پذيردوندان آن را به رسميت بشناسد و تضمين کند، خشونت بر زنان هم پايان نمیانسانی تمامی آحاد شهر

های مرتجعی چون جمهوری اسلامی است. امروزه جنبش اسلحه خشونت عليه زنان، همواره در دستان سرمايه و رژيم
ستيز حاکم بر های زنبا سنت آزادی و برابری زن در ايران برای پايان دادن به هر نوع خشونت دولتی و مذهبی، و مقابله

جامعه قد علم کرده است. خيزش مهسا، پتانسيل بالای اين جنبش را به جهان و جهانيان نشان داد. باگذشت بيش از چهار دهه 
ستيز جمهوری اسلامی عليه زنان، اکنون به همت مبارزات اعمال خشونت و جنايت و تبعيضات جنسيتی توسط حکومت زن

های اجتماعی، جامعه به سمتی شتاب گرفته است که اعمال خشونت و ستم بر زنان به نقطه ديگر گروه دلاورانه زنان و
 .پايانی خود نزديک شده است

ای انسانی، فارغ از هرگونه ستم و شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست همراه با جنبش آزادی زن برای ايجاد جامعه
ستيز جمهوری صدا برعليه حکومت زنآذر، متحد و هم ۴نوامبر برابر با  ٢۵روز کند. در نابرابری مبارزه و تلاش می

 .اسلامی و عليه اعدام و سرکوب صدايمان را بلندتر کنيم
 

 داری جمهوری اسلامیسرنگون باد رژيم سرمايه
 زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم

٢٠٢۵- ١٩ -١١ 
حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان  –ايران، حزب کمونيست کارگری اتحاد سوسياليستی کارگری، حزب کمونيست 

 فدائيان (اقليت) و هسته اقليت
 ١۴٠۴آذر   ٣  – ١١۴۶کار شماره   
  



 
٣٧ 

 

 ای و معضل لاينحل زنان در نظام جمهوری اسلامیخامنه
 

لد فاطمه به ديدارش رفته اللهی که به مناسبت تودر جمع گروهی از زنان حزب ١۴٠۴آذر  ١٢ای روز چهارشنبه خامنه
دارند و از لحاظ حقوق در زندگی » مقام بسيار رفيع و ارزشمند«خود گفت، زنان در اسلام  یهایسرائاوهيبودند، طی 

ای در فراز ديگری ازسخنانش با تأکيد بر اينکه زنانی که با وجود دارد. خامنه» امکان برابری آنان با مردان«اجتماعی 
 –کنند رفتار می» احکام اسلام«و » پوشش اسلامی«يعنی زنانی که مطابق  –امعه حضور دارند حجاب اسلامی در ج

خود را تکميل  یهایبافدروغاجتماعی فعالت کنند و پيشرفت نمايند،  –های سياسی توانند همانند مردان در همه عرصهمی
سال تحميل  ۴٧همه بر اين امر واقف بود که در پی ای بيش از و به خورد زنان حاضر در جلسه داد. از آنجايی که خامنه

ان هايی از طرفدارها و اعمال انواع تبعيضات جنسيتی بر زنان، سخنان او نه فقط در جامعه که حتی در بين لايهنابرابری
حجاب   در موردبويژه  –های حکومتی خواست تا در باره زن و نقش او حاکميت نيز خريدار ندارد، با لحنی ملتمسانه از رسانه

 .را در جامعه بازتاب ندهند» ديدگاه غربی« –يا روابط زن و مرد 
در وضعيت کنونی جامعه و با شرايطی که جمهوری اسلامی برای زنان ايجاد کرده است، اکنون ديگر بر کسی پوشيده نيست 

موضوعاتی است که با گذشت  برانگيزتريناجتماعی آنان در جامعه يکی از چالش –و موقعيت سياسی » زن«که موضوع 
بيش از چهار دهه همچنان به صورت معضلی لاينحل در جامعه باقی مانده است. و طبيعتاً تا زمانيکه جمهوری اسلامی با 

پابرجا باشد، نه فقط کمترين اميدی برای رهايی زنان از نابرابری و رفع تبعيضات   اش در ايرانماهيت دينی و آپارتايد جنسی
ارد زنان ايران و جانهای مختلف بر تن و صور نيست، بلکه همواره اِعمال انواع تبعيضات جنسيتی به شيوهجنسيتی مت

خواهد آمد. دليلش هم بسيار ساده و روشن است. جمهوری اسلامی يک نظام دينی است؛ نظامی که در آن دين و دولت به 
اش سازش ناپذيری آن با اصل اند. حاکميتی قرون وسطايی که اولين ويژگی ذاتیترين شکل ممکن در هم تنيدهعريان
در جامعه است. تا چه رسد به آزادی و برابری زنان. چراکه در يک دولت دينی، دين های فردی، اجتماعی و سياسی آزادی

های دينی نشان داده است، از دری شوند. تجربه تاريخی و تاکنونی همه نظامو آزادی جمع اضدادند و هرگز با هم جمع نمی
ای حی و اسلامی خود يک نمونه که دين وارد شود، بی کمترين درنگی آزادی از در ديگر خارج خواهد شد. جمهوری
سال حاکميت خود به صد زبان  ۴٧حاضر از يک نظام دينی مستبد و سرکوبگر در دوران معاصر است. ارتجاع حاکم طی 

که در يک دولت دينی جايی برای برابری زن و مرد وجود ندارد.  استهای مردم ايران سخن گفته با زنان و تمامی توده
اند که زنان در نظام جمهوری اسلامی از نظر که حاکمان اسلامی به انحاء مختلف ثابت کرده نزديک به پنج دهه است

است. بر اساس های فردی و اجتماعی فاقد هرگونه حق و حقوقی هستند. استنادشان هم به قرآن و متون فقه اسلامیآزادی
داری و خانه محدودهٔ زنان در  یاصلوظيفه های قرآنی، متون فقهی، شرعی و حتا قوانين رسمی کشور، بسياری از آيه

قام م«ای هرچقدر تلاش کند و بخواهد با فريبکاری از . خامنهاستفرزندآوری و خدمتگزاری به مردان خانواده تعريف شده 
ت در جامعه تح» امکان برابری زنان با مردان«زنان در اسلام سخن بگويد؛ يا به دروغ اعلام کند » بسيار رفيع و ارزشمند

حقوقی محض ها چيزی از واقعيت سرکوب و بیسرائیحاکميت جمهوری اسلامی وجود دارد، باز هم تکرار اينگونه ياوه
 .کاهدزنان در جمهوری اسلامی نمی

طور تلويحی بر رعايت حجاب زنان تأکيد کرد، اما همانند گذشته به طور هايی از سخنان اخيرش بهای اگرچه در گوشهخامنه
 در جامعه نشد. اينبار» برهنگی«يا به زبان جمهوری اسلامی وارد بحث ترويج و گسترش » حجابیبی«د بحث صريح وار

در جامعه سخن گفت. او اين سخنان » برابری حقوق اجتماعی و کاری زنان«بجای تأکيد و پافشاری بر سرکوب زنان، از 
گذشته بر تمام شئونات فردی، سياسی و اجتماعی زنان  را در شرايطی بيان کرد که نابرابری و تبعيضات جنسيتی همانند

حاکم است. تعدد زوجات، مسئله حضانت فرزندان، حق طلاق يک طرفه به مردان، نابرابری در ارث، تبعيض در شهادت، 
رحمانه قصاص که در آن ارزش زنان عدم پذيرش زنان در مقام قضاوت، عدم استقلال زنان در سفر به خارج، قانون بی

آميزی هستند که حی و حاضر در قوانين ديگر از جمله موارد تبعيض نمونهٔ ها ف مردان است، تحميل حجاب اجباری و دهنص
ای ها و تبعيضات جنسيتی اعمال شده بر زنان، خامنهاند. اينکه با چنين حجمی از نابرابریرسمی جمهوری اسلامی ثبت شده

نان امکان برابری ز«تر اينکه از سرايی کند و کذايیزنان در اسلام ياوه» شمندمقام بسيار رفيع و ارز«مجبور شده است از 
بحران «ترديد ناشی از پيشروی جنبش زنان، تناقضات درونی نظام و در جمهوری اسلامی سخن بگويد، بی» با مردان

 .استگويی کشانده ای از هذياندر ساختار درونی حکومت است که او را به چنين ورطه» مشروعيت
 طرفداران سختگير –زمانی ميان پايگاه سنتی  بازهٔ ای به عنوان رهبر حکومتی شکست خورده و ورشکسته در اين خامنه

که زنان و جوانان در آن رفتاری متفاوت با  –و روند واقعی زندگی اجتماعی در جامعه   –حجاب و کنترل فرهنگی 
در ميان تناقضات درونی هيئت حاکمه در  یاخامنهاست. به واقع  به طرز عجيبی گير کرده –معيارهای حکومتی دارند 

ای که نظام را به مرز فروپاشی های عديدهمواجهه با مبارزات زنان و ناتوانی جمهوری اسلامی در حل يا کاهش بحران
نکه در پی مبارزات کشانده، معلق و پا در هوا مانده است. اين واقعيت بر کسی پوشيده نيست، که زنان ايران با وجود اي
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ای اند و اکنون نيز در گسترهشان در نفی حجاب اجباری تا ميزان معينی ارتجاع حاکم را به عقب نشينی وادار کردهدلاورانه
گر رژيم برای ، اما هنوز هم نهادهای سرکوبشوندیمتر با پوشش اختياری در خيابان و اماکن عمومی ظاهر وسيع

شان ، برایکنندیم سرکوبشانبرند، وشش اختياری بدست آمده توسط زنان، به آنان يورش میگيری همين حد از پبازپس
اند، شاخ و شانه کنند و از درون مجلس ارتجاع برای زنان مبارزی که حجاب اسلامی را دور افکندهاحکام قضايی صادر می

ای که تا ديروز رعايت حجاب است. خامنه گيری وضعيتی جديد در درون حاکميتکشند. همه اين مسائل بيانگر شکلمی
نقش «نيز در توييتی با تأييد بر تفاوت  ٢٠٢۴اعلام کرده بود و حتی در دسامبر » سياسی«و » شرعی«اسلامی را واجب 

بر نابرابری زن و مرد در درون خانه صحه گذاشته بود، اکنون در چرخشی ظاهری بنا به   آشکارا» زن و مرد در خانواده
بحرانی رژيم و شرايطی که خود در آن گير کرده است، از برابری زنان با مردان در عرصه کار و ديگر مناسبات  موقعيت

ای را با همه نفرتی که از زنان آزاده دارد به اجتماعی سخن گفته است. به راستی چه چيزی در جامعه تغيير کرده که خامنه
 چنين مواضعی متفاوت با گذشته کشانده است؟

های درونی ها و ميادين و اماکن عمومی، تعميق شکافش روز افزون حضور زنان با پوشش اختياری در خيابانگستر
که نظام را به مرز فروپاشی کشانده است  –های لاعلاج سياسی، اقتصادی و اجتماعی حاکميت و مهمتر از همه تشديد بحران

ا برای بقاء خود و جمهوری اسلامی رويکرد جديدی را در مواجهه با اند تای را واداشتهاز جمله عواملی هستند که خامنه –
سترگ  ارادهٔ مردم و  روزمرهٔ های کنونی جامعه، ناتوانی رژيم در حل معضلات ای واقعيتزنان اتخاد کند. به واقع خامنه

به رکوب زنان را تجرهای پيشين سيابی کامل به پوشش اختياری ديده است. با چشم خود شکست شيوهزنان را برای دست
کرده است. و اکنون درمانده و شکست خورده کارش به جايی رسيده است که با حمايت علنی از پزشکيان و گفتن اينکه 

راه ابراهيم رئيسی است، به طور غير مستقيم همان سياست پزشکيان را در برخورد با موضوع  دهندهٔ کابينه پزشکيان ادامه 
ای، تأکيد طرفداران ست جديدی که با توجه به ماهيت زن ستيزانه و ذات فوق ارتجاعی خامنهزنان دنبال کرده است. سيا

ای چندان آسان نخواهد بود. های درونی حاکميت پيشبرد آن برای خامنهسنتی او بر رعايت حجاب اسلامی و تشديد دوگانگی
تن از نمايندگان مجلس ارتجاع با نوشتن  ١۵۵با زنان،  ای و ظاهراً شيوه جديد او در مواجههاينکه همزمان با سخنرانی خامنه

همان قانونی که پس از تصويب مجلس و تأييد  –اند قضائيه از او خواستار اجرای قانون حجاب شده قوهٔ ای به رئيس نامه
دعوای  ناشی از همين تناقضات و –شورای نگهبان از سوی شورای عالی امنيت ملی عجالتاً اجرای آن متوقف شده است 

 .های درون حاکميت استجناح
 هٔ جلسدر اثنای  –رئيس بيدادگاه قضايی جمهوری اسلامی  –ای اينکه يک روز بعد از نامه نمايندگان مجلس، محسنی اژه

عفتی و مروج بی افتهٔ يسازمانهای اطلاعاتی موظف به شناسايی جريانات دستگاه«شورای اداری استان يزد اعلام کرد: 
اً برخی موارد که طرف رسم«به ويژه مقابله با » مقابله با جرم مشهود نهٔ يزم«و فراجا نيز طبق قانون در » اندشدهحجابی بی

کند، تماماً ناشی از همين استيصال و » برخورد قانونی«، مسئوليت دارد که با اين قبيل موارد »نيمه برهنه يا برهنه است
 ١٢ای در سخنرانی به ويژه تحميل حجاب اجباری به آنان است. اينکه خامنهدوگانگی حاکميت در مواجهه با موضوع زنان 

ان امک«زنان در اسلام و » مقام بسيار رفيع و ارزشمند«های کذايی و سخن گفتن از آذر، پس از آنهمه صغرا و کبرا چيدن
ری فرا خواند و وظايف اصلی ، بازهم در بخش پايانی سخنان خود زنان را به رعايت حجاب اجبا»برابری زنان با مردان

بودن تبيين کرد، ناشی از همين دوگانگی و سردرگمی او برای حفظ » رئيس خانه«و » آشپزی«، »داریخانه«آنان را در 
تر های به اصطلاح ملايمو بخش –به شيوه سرکوب عريان  –موازنه قدرت ميان پايگاه سنتی موافقان حجاب اجباری 

 .دانندهای گذشته را برای رعايت حجاب اجباری شکست خورده میاست، که شيوه – کابينه پزشکيان –حاکميت 
ای از شکست و ناکامی ای و جمهوری اسلامی را در مواجهه با تحميل حجاب اجباری به چنين ورطهشک آنچه خامنهبی

اری رداری آنان از پوشش اختيوقفه زنان برای کسب آزادی، رفع تبعيضات جنسيتی و برخوکشانده است، همانا مبارزات بی
، بيش از هر زمان ديگری شکوفا شد. مسئله زنان را از »زن، زندگی، آزادی«خواهانه است. مبارزاتی که در جنبش آزادی

ای که شان واداشت. مبارزات قهرمانانههایمرزهای جغرافيايی ايران فراتر برد، جهان و جهانيان را به تحسين از دلاوری
های حاکميت را راند، شکاف عقبهای معينی گران جمهوری اسلامی را در محدودهرا تغيير داد، سرکوبفضای جامعه 

ای را به اتخاذ روش جديدی در مواجهه با زنان و تشديد و آنچنان بحرانی را در درون نظام ايجاد کرده است، که خامنه
 آنان در مسابقات پرتعدادمقابل جمهوری اسلامی، حضور  حی و حاضر ايستادگی زنان در نمونهٔ حجاب اجباری کشانده است. 

در جزيره کيش برگزار شد.  –ای تنها دو روز بعد از تهديدات محسنی اژه –آذر  ١۵روز جمعه    دو ماراتونی بود که
ن هزار تماشاگر که اکثريت زنان شرکت کننده در اين مسابقه بدو ٢۵هزار زن در حضور  ٢مسابقاتی با شرکت بيش از 

و نمايندگان مجلس ارتجاع را به هيچ گرفتند  یااژهحجاب اسلامی دويدند. زنان مبارزی که در ميدان عمل تهديدات محسنی 
، باز نخواهند گشت، که روز از پی روز با »زن، زندگی، آزادی«و نشان دادند، نه فقط به روزهای قبل از جنبش انقلابی 

آذر و اتخاذ مواضع  ١٢ای در خامنه اکارانهٔ يرنيز فتح خواهند کرد. سخنان گسترش مبارزات خود سنگرهای بيشتری را 
ای و جمهوری اسلامی در مواجهه با مبارزات زنان ای که تفسير شود، تنها بيانگر اوج استيصال خامنهجديد او به هرگونه
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گر عقب راندن زنان، بلکه بياناست. سخنانی از سر ورشکستگی که نه فقط بيانگر استيصال و ناتوانی هيئت حاکمه در 
لاينحل بودن معضل تحميل حجاب اسلامی و ديگر تبعيضات جنسيتی در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی است. معضلی 

و  که رهايی از آن تنها با سرنگونی انقلابی اين نظام قرون وسطايی و استقرار حاکميت شورايی کارگران و زحمتکشان 
 .د، حل خواهد شدتحقق برابری کامل زن و مر

  
 ١۴٠۴آذر   ١٧   – ١١۴٨کار شماره 
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 !داری يا بردگی خانگیها، خانه”دارخانه“
 

سو ويژه در ايران، بدون پرداختن به وضعيت زنان ممکن نيست. اين امر از يکامروزه سخن گفتن از معضلات اجتماعی، به
هايی دارد که بر زندگی زنان تحميل شده و از سوی ديگر، حاصل مبارزات پيگير ها و محروميتريشه در گستردگی تبعيض

دهند. ناديده گرفته شدن نمی اجازهٔ کميت رژيم جمهوری اسلامی است، که ديگر شان تحت حاشدهزنان برای احقاق حقوق پايمال
شود. یای و ساختاری، مطرح مگرايانه، بدون پرداختن به علل ريشهحال، هنوز هم تبعيض بر زنان اغلب به شکلی تقليلبا اين

ی انجامد که فرودستای میی فکری و سياسیهابستمند است، در عمل به بازتوليد بنچنين رويکردی، هرچند در ظاهر دغدغه
 .کندزنان در چارچوب نظم موجود را تثبيت می

است.  یسطح مواجههٔ ای از اين منتشر شده، نمونه ها» دارخانه“با عنوان افسردگیِ  ”شرق“ روزنامهٔ در  راً ياخکه  یامقاله
ً به نگاه جامعه به  دار رااين مقاله با اتکا به چند روايت فردی، افسردگی زنان خانه عنوان فعاليتی به” داریخانه“عمدتا

هايی چون افسردگی زنان که پديدهکند، در حالیای بهتر خلاصه میحل را نيز در ايجاد نظام بيمهاهميت محدود کرده و راهکم
هی تاريخی به تبعيض توان به شکل معضلی فردی و جدا از اجتماع و ساختارهای حاکم بررسی کرد. نگادار را نمیخانه

ه مردسالاران-نظم پدر سلطهٔ دهد که اين پديده در ساختار جوامع طبقاتی و جنسيتی و فرودست نگاه داشتن زنان نشان می
داری، فرزندپروری و مراقبت از سالمندان و بيماران تعريف ريشه دارد؛ نظمی که نقش زنان را در بازتوليد اجتماعی، خانه

مردسالارانه، -داری، استبداد مذهبی و نظام پدرکند. در ايرانِ تحت حاکميت جمهوری اسلامی، تلاقی نظم سرمايهمی
اتيک و افزايی، تبعيضی سيستمکند. پيامد اين همبار بازتوليد مین را به شکلی تشديدشده و خشونتمحروميت و تحقير زنا

دار بيش از ديگر اقشار زنان در جانبه عليه زنان و فرسايش مستمر جسم و روان آنان است. در اين ميان، زنان خانههمه
 .معرض اين خشونت ساختاری قرار دارند

اصولاً چه » داریخانه«مردسالاری حاکم است، امر -يافته نيز که به درجات مختلف نظم پدرسعهاگرچه حتی در جوامع تو
معمولاً به زنانی » دارزنان خانه«شود، اما اصطلاح ای زنانه تلقی میعنوان وظيفهبرای زنان شاغل و چه غيرشاغل به

شود. اين همان هی امور خانواده در فضای خانه محدود میدشان به ساماناند و فعاليتگردد که فاقد درآمد مستقلاطلاق می
ها و نهادهای خود ترين شکل خود برای زنان درنظر گرفته و تمام سياستجايگاهی است که رژيم جمهوری اسلامی به خشن

درخواست طلاق اند که بندد. برای نمونه، قوانين خانواده در جمهوری اسلامی طوری تنظيم شدهرا در اين راستا به کار می
ر باشند و داتوانند طلاق بگيرند، در صورتی که خانهکنند. حتی زنانی نيز که طبق قانون میبرای زنان را بسيار دشوار می

کنند، نداشتن امکان تأمين مالی خود پس از طلاق گرفتن شغل و درآمد مستقلی نداشته باشند، با اولين مانعی که برخورد می
شوند، چرا که کودکی در عمل محروم می هٔ ياولهای ران حتی از حق محدود حضانت فرزندان در سالاست. بسياری از ماد

يعنی اطاعت کامل در » تمکين«امکان تأمين معيشت کودکان خود را نخواهند داشت. در روابط زناشويی، اگر زن از 
(خرجی) به او خودداری کند. ” نفقه“ز پرداخت تواند طبق قوانين اسلامی اواگذاری بدن خود به مرد خودداری کند، مرد می

» آورنان«طور کامل به مرد به عنوان ها از زنان سلب شده و بهگيری و انتخاب در بسياری از عرصههمزمان، حق تصميم
دار در محيط اجتماعی محدود شده و فرصت شکوفايی استعدادها و توانايیخانواده واگذار شده است. مشارکت زنان خانه

های جنسی، ها در معرض انواع خشونتدار بيش از ساير گروهشود. زنان خانهنيافتنی بدل میهايشان به رؤياهايی دست
وز ريابند، در حالی که روزبهکنند نمیروانی و عاطفی قرار دارند و هيچ مفری برای رهايی از جهنمی که در آن زندگی می

تر شوند و در دوران سالمندی و دردمندی روزگارشان از حال نيز تيرهر میتداری فرسودهفرسای خانهطاقت چرخهٔ در 
 .خواهد بود

کند و زنان داری نيز که همواره از زنان به عنوان نيروی کار ارزان يا نيروی کار ذخيره استفاده میدر اينجا نظم سرمايه
ر نشين کردن زنان دکند، در تطابق با سياست خانهیرا در دورانی که نياز به نيروی کار آنان نباشد، از بازار کار حذف م

جمهوری اسلامی قرار گرفته است. به اين ترتيب زنان در ايران يا به طور کلی از بازار کار حذف شده و به عنوان زن 
ردازند. پثبات به ويژه در بخش غيررسمی میشوند و يا همزمان به مشاغل پرزحمت، کم درآمد و بینشين میدار خانهخانه

درصد از کل اشتغال در ايران را  ۶٠دهد، اشتغال غيررسمی حدود ميلادی نشان می ٢٠٢٢گزارش بانک جهانی در سال 
درصد است، در حالی  ۵٨درصد و برای مردان  ۶٣تشکيل داده است. در اين رابطه، سهم اشتغال غيررسمی برای زنان 

نرخ   ،١۴٠۴مهر  ٢٠  جهان صنعت در تاريخ روزنامهٔ طبق گزارش که ميانگين اشتغال غيررسمی در جهان برعکس است. 
رو به افزايش است و شکاف قابل توجهی با نرخ بيکاری مردان دارد. بنابراين، ناامنی اقتصادی،  بيکاری زنان در ايران

 .ندکدار میای زنان خانهست که بسياری از زنان را وادار به تن دادن به نقش کليشهمعضلی نيتربزرگ
کند به طور دائم با وضع قوانين گوناگون، وابستگی مالی زنان اشتغال، رژيم تلاش می نهٔ يزمهمزمان با موانع ساختاری در 

توان به قوانين جديد مربوط به محدوديت طلب مهريه اشاره کرد، در حالی که در به مردان را بيشتر کند. برای نمونه، می
 وانهٔ پشتدان خدمات اجتماعی دولت و فقر و بيکاری گسترده، برای بسياری از زنان تنها شرايط موجود جامعه، مهريه در فق
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های رژيم طرح جوانی جمعيت است که زنان را به فرزندآوری باشد. يکی ديگر از سياستمالی به ويژه پس از طلاق می
دهد. بر اساس مصوبات جديد را افزايش می دارها و فشارهای وارد بر زنان خانهاين امر نيز محدوديت بيشتر وادار کند. 

، سن بازنشستگی زنان بر حسب تعداد فرزندان محاسبه ١۴٠۴مهر  ١۴قانون جوانی جمعيت، به گزارش روزنامه شرق در 
سال و سه فرزند  ۴٢توانند زودتر بازنشسته شوند و زنان دارای يک فرزند تا سن سال سابقه خدمت می ٢٠شود. زنان با می
اند، به سالگی امکان بازنشستگی خواهند داشت. اين جمعيت در واقع در سنی که هنوز قادر به کار و فعاليت اجتماعی ۴٠تا 

دار ان خانهزن مهٔ يب طرحشوند. دار پيوسته و با مستمری ناچيز بازنشستگی به طور کلی از بازار کار حذف میخيل زنان خانه
گيرد که بتوانند حداقل سهم بيمه شده را بپردازند. اين امر برای زنان نی تعلق میهشتاد آغاز شد، به زنا دههٔ نيز که از 

است که پرداخت اين هزينه را  داری که هيچ منبع درآمدی ندارند، نيز وابسته به درآمد و لطف و نظر مرد خانواده خانه
شاير در صورتی دولت تمام هزينه بيمه را دار به عهده بگيرند يا نه. در مورد بيمه زنان روستايی و عبرای زنان خانه

به بعد باشد. در واقع تمام  ٩۶کند که زنان دارای سه فرزند يا بيشتر باشند و تولد فرزند سوم از فروردين پرداخت می
کند، دار اجرا میداری و استبداد مذهبی جمهوری اسلامی تحت عنوان بهبود وضعيت زنان خانههايی که رژيم سرمايهطرح

 .نها در خدمت محکم کردن زنجيرهای بردگی خانگی برای زنان استت
تواند انتخابی آگاهانه و آزادانه برای هيچ انسانی باشد، چه رسد به جمعيتی بالغ بر ست که تحمل چنين وضعيتی نمیبديهی

های د. محروميتان) که از بازار کار دور شده١۴٠٢ميليون زن در سن کار و مشارکت اقتصادی (طبق آمار سال  ٢٧
اين عوامل، زنان را از کودکان دختری که به  همهٔ حقوقی، بيکاری، فقر، فرهنگ پدرسالار و در بسياری موارد، همزمانی 

ای که بازار کار برايشان محدود يا مسدود است، به پذيرش چنين سرنوشتی شوند تا زنان تحصيلکردهازدواج اجباری وادار می
ارد که های جنسيتی دها و کليشهای در تثبيت نقشکنندهمردسالار نيز نقش تعيين-ميان، فرهنگ پدرکند. در اين محکوم می

اند، کند و چه بسا اجباری که ساختارهای موجود به زنان تحميل کردهمی” دارزن خانه“زنان را وادار به تن دادن به اسارت 
د. اما اين آگاهی واژگونه نيست که واقعيت زندگی زنان را تعيين کن، به شکل اختيار و انتخاب جلوه میواژگونهدر آگاهی 

فردی  حلیکند. واقعيت زندگی زنان، شرايط هستی اجتماعی آنان است که آگاهی واقعی آنان را تعيين کرده و جايی که راهمی
دار ها به زنان خانهیيابند، دچار افسردگی شده و حتی دومين جايگاه در آمار خودکشبرای رهايی از وضع موجود نمی

 .يابداختصاص می
هايی از قبيل آنچه در اين بحث اصولاً شود و ها به عنوان تيتر مطلب آغاز می”دارخانه“ مغلطهٔ که با ” شرق“مندرج در  مقالهٔ 

ردگی نج و افسگرايی روی آورده و ردار به تقليلهای افسردگی زنان خانهمطلب آمده، نه تنها در بررسی و تحليل علل و ريشه
غلطند. در گرايی درمیراه حل نيز به تقليل ارائهٔ دهند، بلکه در می جلوهای فرهنگی زنان را حاصل نگاه جامعه و مسأله

نهايی معرفی شده است، اما اين طرح هم در شرايطی که قوانين زن  حل دار به عنوان راهکامل زنان خانه مهٔ يبمطلب فوق، 
باشند، در شرايطی که موانع مختلف بر سر راه اشتغال و استقلال مالی زنان وجود دارند، اکم میستيز جمهوری اسلامی ح

 ؤالسزير  اصولاً بودن کار خانگی ” زنانه“انجامد. در عين حال در تمام اين مقاله، نشين شدن بيشتر زنان میتنها به خانه
ای که ساختارهای استثمار و ظلم و تبعيض لی که در جامعهشود؛ در حارود و به عنوان امری بديهی درنظر گرفته مینمی

جای خود را به خصلتی ” خانه داری“نخواهد بود؛ خصلت جنسيتی ” زنانه“برچيده شوند، کار خانگی نيز ديگر کاری 
 .دهد و بساط بردگی خانگی برچيده خواهد شداجتماعی می

 ١۴٠۴دی   ١  – ١١۵٠کار شماره  
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 همکاری نيروهای چپ و کمونيستپيام کنفرانس شورای 
 به زنان مبارز و فعالان چپ و سوسياليست جنبش زنان

 
 !زنان مبارز

جامعه ايران در شرايط متحولی است. صحنه سياسی جامعه شاهد اعتراضات و مبارزات گسترده و جانفشانی مردم برای به 
عام را برای تار همه ابزارهای سرکوب و قتلزير کشيدن جمهوری اسلامی در اشکال گوناگون است و رژيم اعدام و کش

ويژه جناح لب رسيده بکار گرفته است. همسو با اين شرايط اپوزيسيون راست و بهخاموش کردن مبارزات مردم جان به
داری در اشکال مختلف تلاش ها و مزدوران گوناگون سرمايهها، رسانهطلب آن با تلاش امپرياليستفاشيستی و سلطنت

کنند. اين شرايط حساس، نيازمند هوشياری حضور ای را برای تثبيت تکرار ضدانقلاب ديگری بر جامعه دنبال میگسترده
 .های مختلف اعتراضات مردمی استآگاهانه در عرصه

ری ستيز جمهوهای گذشته عليه آپارتايد جنسی و جنسيتی و تبعيض ساختاری در رژيم زنقدر شما طی دههای گرانتلاش
های فرهنگی و دينی پدر/مردسالار، نابرابری های گوناگون ـ از جمله کنترل بر بدن زنان، قوانين و سنتی، در عرصهاسلام

های ارتجاعی بازگرداندن زنان به ها در تحصيل و سياستدر مزد و اشتغال، اشکال مختلف خشونت عليه زنان، محدوديت
 .نشينی کرده استهای مختلف، رژيم اسلامی را وادار به عقبنهداری و فرزند آوری ـ ادامه داشته و در زميخانه

زن، ” با شعار ١۴٠١مقابله با حجاب اجباری همواره جايگاهی مهم در پويش مبارزاتی زنان داشته که در خيزش انقلابی 
های يابانبه اوج رسيد. در اين جنبش سراسری، حضور گسترده و مبارزه جسورانه دختران جوان در خ” زندگی، آزادی

های اجتماعی، ارکان رژيم اسلامی را به لرزه درآورد و فضای اغلب شهرها، در محيط کار و تحصيل و ديگر عرصه
جويانه زنان قرارداد. در اين مبارزه پرتپش، بسياری از زنان شدت تحت تأثير حضور گسترده و مبارزهسياسی جامعه را به

يم جان باختند يا به زندان افتاده و محکوم شدند. اگرچه در شرايط کنونی، بر اثر دست رژو دختران جوان جسور و مبارز به
سرکوب وحشيانه رژيم و عوامل ديگر، از تحرک جنبش انقلابی کاسته شده است، اما نبايد فراموش کرد که يکی از 

شهرها و عرصه عمومی  هایدستاوردهای مهم اين جنبش، تغيير در فضای جامعه و حضور زنان بدون حجاب در خيابان
رو اهميت دارد که رژيم اسلامی همواره حجاب اجباری را يکی از ارکان هويتی خود تلقی است. توجه به اين نکته از آن

پيش حجابی، نتوانسته شرايط را بههای گوناگون برای کنترل بیرغم تهديدها و مصوبههای گذشته نيز، علیکرده و طی ماه
 .بازگردانداز برآمد اين جنبش 

  
 !زنان مبارز

کل يابد که متشهای شما عليه سامانه سلطه و ستم پدر/مردسالار و رژيم آپارتايد ضد زن اسلامی، در صورتی تحقق میچالش
 .های اجتماعی عليه ستم، سلطه و استثمار همگرا شودشده و با جنبش طبقاتی کارگران و ديگر جنبش

  
 !زنانفعالان چپ و سوسياليست جنبش 

گيری ايد و از همان روزهای آغاز شکلای داشتههای اجتماعی نقش برجستهشما زنان چپ و پيشرو اگر چه در همه جنبش
های دليل فعاليتجمهوری اسلامی، عليه حجاب اجباری تظاهرات و اعتراضات پرشکوهی را سازمان داديد؛ بسياری از شما به

رزمان شما اعدام شدند يا ناچار به تبعيد گشتند. در تبعيد همراه با رشد ادی از همسياسی شکنجه و زندانی شديد و شمار زي
های پويش جنبش زنان عليه های گوناگون تداوم يافت. از درون جامعه نيز زمينههای زنان مبارزات شما در عرصهتشکل

های گذشته، ضمن تداوم مبارزه با رژيم سالسلطه پدر/مردسالاری و مبارزه با آپارتايد جنسی و جنسيتی را فراهم آورديد و 
ـ را » طلبیاصلاح«های مختلف و گرايش» فمينيسم اسلامی«های انحرافی درون جنبش زنان ـ از جمله ضد زن، گرايش

 .نقد کرده و پشت سر گذاشتيد
ترش داديد و در های مختلف سياسی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و هنری، گفتمان رهايی زنان را گسشما که در عرصه

های اخير نيز برای تحرک مطالبات کوئيرها عليه سلطه جنسی آفرين بوديد و در سالدهی و پويش مطالبات زنان نقشسامان
 .ايد، درودهای گرم و صميمانه ما را بپذيريدو جنسيتی در فضای سياسی تلاش کرده

های ه شما در تحولات سياسی کنونی، همگرايی گرايشدر اين شرايط متحول سياسی حضور گسترده و آگاهانه و هوشمندان
های عمومی و نيز ای زنان، بر محور خواستههای مستقل و تودهيابی تشکلچپ و پيشرو در جنبش زنان برای سازمان

ی ضرورتکند ـدار که زمينه رهايی زنان از کار خانگی را فراهم میمطالبات اجتماعی برای رفاه و آزادی زنان کارگر و خانه
تواند به تحرک جنبش زنان بينجامد و زمينه رشد و بالندگی اين جنبش و حضور در فضای سياسی انکارناپذير است که می

 .را هموار سازد



 
۴٣ 

 

عليه هرگونه سلطه، ستم و استثمار  -ويژه جنبش طبقاتی کارگرانبه-های اجتماعی، موازات آن، همگرايی با ديگر جنبشبه
تواند طيف اپوزيسيون راست ـ که نابرابری و استثمار، محور سو میآزادی، پويشی است که از يک و بر محور برابری و

های درونی آن است ـ را به عقب براند و از سوی ديگر، مسير مبارزه برای سرنگونی انقلابی جمهوری مشترک همه گرايش
 .اسلامی و ايجاد حاکميت شورايی را هموار کند

 
 ای چپ و کمونيستشورای همکاری نيروه

 ١۴٠۴دی  ٢٩   –  ١١۵۴کار شماره  ١۴٠۴ماه / دی ٢٠٢۶ژانويه 
   



 
۴۴ 

 

 !های سلطنت طلبمبارزه زنان ايران عليه دو ارتجاع: جمهوری اسلامی و نئوفاشيست
 

ستيز و ارتجاعی در اپوزيسيون بورژوايی ماه سال جاری، نقش جريانات زنای در دیبا آغاز موج جديد اعتراضات توده
دست جمهوری اسلامی، در سنگری ديگر لشگری از اراذل و های مردم بهعام تودهبيش از پيش عيان شد. در بحبوحه قتل

 .ها و تجمعات خارج کشور به راه افتادندهای طرفدار سلطنت در خياباناوباش وابسته به نئوفاشيست
شی، فحاشی و تهديد به تجاوز جنسی پرداختند و در موارد کهای ساواک، به عربدهاين باندهای سياه، با در دست داشتن پرچم

متعددی در شهرها و کشورهای مختلف، مخالفان و منتقدان سياسی را مورد حمله فيزيکی نيز قرار دادند. به تظاهرات ساير 
ه می مبارزهاست عليه جمهوری اسلاور شدند و اسامی و مشخصات مخالفان سياسی که دههنيروهای سياسی اپوزيسيون حمله

 .های اجتماعی منتشر کردندها و شبکهکنند را در سايتمی
ها نصب اند تا تصاوير و نمادهای سلطنت را بر پنجرهداران ايرانی از آنها خواستهاراذل و اوباش با تهديد و ارعاب مغازه

الفان، هر روز فرمان حمله به کسانی را طلب ـ اعم از زن و مرد ـ با رصد مختر سلطنتشدههای شناختهها و لمپنکنند. لات
 .انداند يا نظری مخالف ابراز کردهرا سر داده يا پرده از چهره سرکوبگرشان برداشته» زن، زندگی، آزادی«دادند که شعار 

های خارج اند که در تظاهراتشان خواستههای متعلق به اين گرايش فاشيستی از حواريونهای اجتماعی، گروهدر شبکه
ر سر دهد. د» جاويد شاه«کس افتند که شعاری غير از شعار کشور با خود ابزار برُنده همراه داشته باشند تا به جان هر آن

دهد، در خارج از ايران وظيفه را با گلوله پاسخ می» زن، زندگی، آزادی«حالی که در ايران، جمهوری اسلامی شعار 
 .اندطلب بر عهده گرفتهسلطنت خاموش کردن اين شعار را باندهای نئوفاشيست

زن، زندگی، «های آن به مواضع همين جريانات در مورد خيزش يافته اما ناگهانی نبود. ريشهاين تعرض و حملات سازمان
گردد، خيزشی که يکی از دژهای ارتجاع اسلامی ـ تحميل حجاب اجباری ـ را در هم بازمی ١۴٠١در شهريور » آزادی

 .وری اسلامی، بلکه ديگر جريانات واپسگرای بورژوايی را نيز به چالش کشيدشکست و نه تنها جمه
ـ که نماد آشکار مردسالاری » مرد، ميهن، آبادی«از همان زمان بود که جريانات نئوفاشيست طرفدار سلطنت، با فرياد شعار 

ها زاتی زنان را روشن کردند. دستهآرايی خود در برابر مطالبات، مبارزات و دستاوردهای مبارو ناسيوناليسم است ـ صف
مخ، حول اين شعار ارتجاعی که زمانی در رثای قاسم سليمانی سر داده شده بود، و باندهای سياه به سبک و سياق شعبان بی

 .وقفه ادامه يافته استويژه زنان بیسازماندهی شدند. از آن زمان تاکنون اقدامات ايذايی عليه مخالفان و به
گيری مجدد جريانات نئوفاشيست در بسياری از کشورها، از جمله ايالات متحده، آرژانتين و ن، رشد و قدرتعلاوه بر اي

 های ايرانی منجر شده و آنان با کنار گذاشتن نقاببرخی کشورهای اروپايی، به تشجيع، تقويت و رشد بيشتر نئوفاشيست
 .اندهای سياسی و دموکراتيک به نمايش گذاشتهزادیچهره اصلی خود را در مقابله و مخالفت با آ ازاديخواهی، 

ها، نهادهای دموکراتيک و مستقل در جامعه، نفرت از فمينيسم و حذف و سانسور ها و رسانهزن ستيزی و مخالفت با ارگان
ال و فعهای نئوفاشيست است. تحريک، بسيج و سازماندهی زنان فاقد آگاهی عليه زنان های گروهدگرانديشان، از ويژگی

 های استبدادی و فاشيستی استآگاه، يکی ديگر از وجوه مشترک حکومت
تنيدگی فاشيسم و تبعيض بر پايه جنسيت است. در اسپانيا و در دوران های فاشيستی نيز حاکی از درهمتجربه حکومت

ده ن مستقل، از جمله بر عههای زناديکتاتوری فرانکو، تقويت پدرسالاری و تحکيم ايدئولوژی فاشيسم و حمله به سازمان
زنان فالانژ اسپانيا،  ١٩٧۵تا  ١٩٣٩های اين کشور بود که با فاشيسم همدستی داشتند. در سال» حزب فالانژ«بخش زنان 

 .در سرکوب مخالفان سياسی زن، سانسور شديد و محدوديت گسترده حقوق زنان مشارکت فعال داشتند
های نيز زنان آماج حملات فاشيسم بودند و از موقعيت ١٩۴۵تا  ١٩٣٣های در آلمان نازی تحت حکومت هيتلر در سال

های زنان وابسته به حزب حاکم فعاليت مجاز شان منحل گرديد و فقط سازمانهای مستقلسياسی کنار گذاشته شدند، سازمان
کرد. اين سه واژه خلاصه می بود که نقش و رسالت زن را در» کودک، آشپزخانه و کليسا«ها داشتند. شعار معروف فاشيست
های زنان تعطيل شدند و سرکوب بر پايه جنسيت و ای از حقوق اوليه زنان سلب شد، سازمانپيرو همين شعار نيز مجموعه

 .گرايش جنسی گسترش يافت
مسر. از دو نقش برای زنان قائل بود: مادر و ه ١٩۴٣تا  ١٩٢٢های فاشيسم در ايتاليا و تحت حاکميت موسولينی در سال

های زنان فاشيست و وظيفه سرکوب زنان سياسی همين رو، پيشبرد سياست تشويق زنان به زايمان بيشتر عمدتاً به سازمان
 .فعال و سوسياليست، به پليس محول شده بود

سی، چپ اجهت نيست که در ايران نيز که نئوفاشيسم و تبعيض بر پايه جنسيت در هم تنيدگی عميقی دارند، زنان فعال سيبی
 .اندای اين نيروها قرار گرفتهو دمکرات و فعالان کوئير آماج حملات گله

گذرد. ور شدند، میاللهی به تظاهرات زنان عليه حجاب اجباری حملهکه اراذل و اوباش حزب ۵٧قريب نيم قرن از اسفند 
اندازی دستجات و باندهای سياه، زمينه را برای اعمال فشار سيستماتيک و ارتجاع اسلامی از همان روزهای آغازين با راه



 
۴۵ 

 

حقوقی هاست مبارزه عليه ستم و تبعيض و بیزنان هرگز از پا ننشستند. دهه نقض هرچه بيشتر حقوق زنان مهيا کرد، اما
 .به جزئی از زندگی روزمره زنان ايران تبديل شده است

ازی های بورژوستيز توأم بوده است. تمامی جناحسراسر حيات بورژوازی ايران با استبداد، ديکتاتوری و فرهنگ منحط زن
اصطلاح ليبرال ـ همگی به اشکال مختلف استبداد و سرکوب مذهبی و چه بهـلب، چه ملیطخواه، چه سلطنتـ چه جمهوری

، سنت و مذهب درهم تنيده است که قادر يیواپسگرا طبقه در ايران چنان با ارتجاع، نيا شده را تداوم خواهند بخشيد.نهادينه
های فردی و هرگونه تحولات دمکراتيک و آزادیرا متحقق سازد. از همين روست که انجام   نيست هيچ مطالبه پايداری

های انقلابی و پيشرو با کارگران، زحمتکشان و نيروهای کمونيست است. از سياسی در گرو اتحاد و همبستگی جنبش
ای مداوم و پيگير است که تنها با اتحاد و روست که مبارزه زنان برای دستيابی به حقوق و مطالبات خود، مبارزههمين
ه ستيزی و انواع تبعيض بر پايمحابا عليه مردسالاری، زنای بیگی با طبقه کارگر به سرانجام خواهد رسيد. مبارزههمبست

 .جنسيت
همين مبارزه آگاهانه، پيگير و مستقل زنان است که همواره موجب هراس نيروهای استبدادی و نئوفاشيست شده است؛ زنانی 

ولی «کشند، چه حاکميت مطلقه را نپذيرفته و هرگونه قدرت مطلقه را به چالش می نشينی و درجه دومکه نقش مادری، خانه
  .»ولی عهد«) حاکميت مطلقه یایروباشد و چه (» فقيه

  ١۴٠۴ اسفند   ۴  – ١١۵٨کار شماره   
   



 
۴۶ 

 

 مارس و مبارزات قهرمانانه زنان ايران عليه تبعيض و نابرابری ٨
  

های جمهوری اسلامی، اسرائيل و آمريکا فرارسيده است که جنگ ميان دولتمارس روز جهانی زن در شرايطی  ٨امسال 
برد و جامعه ايران آبستن حوادث بزرگ ترين شرايط به سر میای جلاد، رژيم حاکم در بحرانیآغازشده، با مرگ خامنه

  .است
که در آن گرفتار آمده نجات يابد. تواند از بحرانی ماه، هرگز نمیرغم کشتار هزاران زن و مرد در دیجمهوری اسلامی به

ی، زن، زندگ“ويژه جنبش دارند از مبارزات چندين سال اخير بهنقشی که زنان در اين مبارزه برای سرنگونی رژيم بر عهده
 .آشکار است ١۴٠١” آزادی

مان فردای به ستيز جمهوری اسلامی هستند، از هزنان ايران که نخستين قربانيان ستمگری رژيم ارتجاعی مذهبی و زن
قدرت رسيدن اين رژيم، با تظاهرات خيابانی، پرچم مبارزه عليه تبعيض و نابرابری را برافراشتند. اين مبارزه در دوره 

به اشکال مختلفی از نافرمانی و اعتراض همچنان ادامه يافت. اين  خفقانی که پس از کشتارهای دهه شصت حاکم گرديد، 
های خيابانی، قيام به شکلی برجسته خود را نشان داد. زنان در تظاهرات و خيزش ٩۶ز سال ويژه انقش زنان در مبارزه به

های سرنگونی طلب ظاهر شدند. در همين فعالانه حضور يافتند و گاه در پيشاپيش و در رهبری جنبش ٩٨آبان ماه سال 
علنی حجاب اجباری، مطالبات ويژه خود را های خيابانی بود که برای نخستين بار با برداشتن سال، در بحبوحه سنگربندی

ای ظاهر شد که نيروی اصلی اين در ابعاد توده ١۴٠١” زن، زندگی، آزادی“فرياد زدند. در ادامه همين روند بود که جنبش 
 دادند. زنان مبارز اين جنبش، حجاب را که يکی از مقدسات ارتجاع اسلامی است، به آتش کشيدند.جنبش را زنان تشکيل می

زن  ٧۵کم اقدامی که در خاورميانه اسلامی يک زلزله بزرگ بود. در جريان اين جنبش و مبارزات دلاورانه زنان، دست
ايی وسطهای قرونمبارز توسط مزدوران مسلح رژيم به قتل رسيدند. گروهی زخمی و مصدوم شدند و تعداد کثيری در زندان

 .دولت استبدادی به بند کشيده شدند
يز جمهوری اسلامی، ظاهراً اين جنبش را مهار کرد. اما مبارزه زنان ادامه يافت تا جايی که زير فشار همين سترژيم زن

حجابی را تحمل کند. اما برافتادن حجاب اجباری تنها خواست زنان نبوده و نيست. زنان ای بیمبارزه ناگزير شد در محدوده
اند که نخستين شرط آن سرنگونی دولت دينی است. از همين روست يتیها و نابرابری جنسايران خواهان رفع تمام تبعيض

ماه سال جاری به مبارزه برای سرنگونی رژيم روی آوردند. در جريان اين مبارزه که بار ديگر همدوش مردان مبارز در دی
و  ن به قتل رسيدندترين شکل ممکن توسط رژيم آدمکش جمهوری اسلامی سرکوب شد، صدها تن از زنانيز که به وحشيانه

زن و تعدادی کودک  ٢٨۶کم ماه حتی بر اساس آمار رسمی رژيم، دستهزاران تن به بند کشيده شدند. در جريان جنبش دی
جسد زنان ناشناس تهرانی  ۵٠آموز بودند. در همين حال گزارشی از به قتل رسيدند که اغلب کودکان نيز دختران دانش

ماه نيز گروه کثيری از زنان حکومت، سرنوشت آن روشن نشد. در جريان مبارزات دی رغم تکذيبانتشار يافت که به
 .ای يا جنگی مصدوم و هزاران تن دستگير شدندهای ساچمهدرنتيجه شليک تفنگ

باختگان و نيز اعتراضات دانشجوئی اسفندماه نقش فعالی بر گری رژيم، زنان بازهم در مراسم چهلم جانرغم تمام وحشیبه
ها به چيزی کمتر از سرنگونی رژيم ضد انسانی جمهوری دهد که آنهده گرفتند. اين پيگيری زنان در مبارزات نشان میع

ها را عملی کند رضايت نخواهند داد. اکنون شرايط خواهانه آنطلبانه و آزادیاسلامی و استقرار دولتی که مطالبات برابری
ه علي یاتودهری اسلامی فراهم است. درنتيجه ادامه جنگ که قطعاً اعتراضات بيش از هر زمان ديگر برای سرنگونی جمهو

 .جنگ و فجايع آن را در پی خواهد داشت، جمهوری اسلامی ديگر در ايران امکان بقاء نخواهد داشت
 ،سرنگونی جمهوری اسلامی گرچه شرط لازم برای تحقق مطالبات عمومی زنان و رفع تبعيض و نابرابری جنسيتی است

که زنان بتوانند به تبعيض و نابرابری پايان بخشند، بايد نظمی بر ايران حاکم گردد که برانداختن اما کافی نيست. برای اين
 .ها در ذات و ماهيت آن باشدها و نابرابریتبعيض

ه ر ادعائی که داشترغم هکنند که بههای اپوزيسيون بورژوائی مختلفی خود را بديل جمهوری اسلامی معرفی میامروز گروه
 قيدوشرط زن و مرد ندارند بلکه خواهانهای جنسيتی و برابری کامل و بیای برای برانداختن تبعيضفقط برنامهباشند، نه

طلب است که حتی شعار گروه فاشيست سلطنت هاآنها و سلطه مردسالاری هستند. يک نمونه کاملاً رسوای حفظ نابرابری
شعاری که ” ، آبادیهنيم مرد،“را تحمل نکرد و با تغيير اين شعار به ” زن، زندگی آزادی“، مبارزات زنان ١۴٠١سال 

ستيز جمهوری اسلامی مطرح شد، تمايلات ارتجاعی مردسالارانه و شوونيستی خود را برای نخستين بار از سوی رژيم زن
ست های فاشيست در سراسر جهان اواضع گروهناپذير از مبه نمايش گذاشته است. تبعيض و نابرابری جنسيتی جزئی جدائی

اند. از همين روست که نئوفاشيسم کنونی در اروپا و آمريکا بار که همواره پاسدار مردسالاری و تبعيض عليه زنان بوده
آوردهای مبارزاتی زنان ديگر بر نقش سنتی قرون وسطائی زن در خانواده و باورهای ارتجاعی مذهبی تأکيد دارد و دست

کند. همين باورهای ارتجاعی است که به افکار امثال ترامپ در امريکا و برخی کشورهای جنين را نفی میجمله حق سقطاز
 .اروپايی شکل داده است
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طلب نيست. تمام احزاب و جريانات بورژوائی، ستيز محدود به گروه فاشيست سلطنتدر ايران اما اين تفکرات ارتجاعی زن
ظم ها همگی خواستار حفظ نمردسالاری و به درجات مختلف تبعيض و نابرابری جنسيتی هستند. آن پوشيده و آشکار مدافع

 .شونداند که ريشه و سرمنشأ تبعيض و نابرابری جنسيتی و اسارت زن محسوب میطبقاتی و مالکيت خصوصی
ره رابطه پوشيده و آشکاری ميان طبقه دار است، همواها ريشهمانده خاورميانه که مذهب در آنعلاوه بر اين در جوامع عقب

ستيز وجود داشته و دارد. از همين روست که حتی در رژيم سلطنتی پيشين نيز که ادعای کذب حاکم و دستگاه مذهب زن
 .دادتر از مرد قرار میای پايينآزادی زن را داشت، اين نابرابری در بندبند قوانين آن رعايت شده بود و زن را در مرتبه

ادعائی هم که داشته  هر شان از مالکيت خصوصی و مذهب،های مختلف بورژوائی کنونی نيز به علت پاسداریگروه لذا
های هبخش زنان باشد که باريشتواند رهائیتنها نظمی می اند. باشند به اشکال مختلف مدافع مردسالاری و تبعيض عليه زنان

 .اسارت زن درگير شود و آن سوسياليسم است
زن عليه ستم، تبعيض و نابرابری از همان ايام که در آمريکا شکل گرفت از درون  از همين منظر است که جنبش جهانی 

مارس نيز که روز جهانی زن است، حاصل  ٨جنبش کارگری آمريکا، زنان کارگر و جنبش سوسياليستی برخاست. همين 
لمان و روسيه امثال کلارازتکين و الکساندرا کولونتای بود. ويژه زنان کمونيست آمبارزه و ابتکار زنان کمونيست به

آوردهای بعدی جنبش زنان نيز نتيجه مبارزه زنان کمونيست، سوسياليست و فمينيست کشورهای اروپائی است که دست
وانين خود داری را واداشتند که برابری حقوقی زن و مرد را رسماً در قهای سرمايهسرانجام زير فشار اين مبارزه دولت

 یهادستمزدهای مختلف، بپذيرند. هرچند که در عمل موارد نقض آن برکسی پوشيده نيست. اين تبعيض در عمل در عرصه
ز شود. در عرصه سياسی نيترزنان نسبت به مردان، تبعيض در استخدام، اخراج فوری زنان در پی هر بحران ديده میپايين

نان بسيار محدود است. بنابراين جای تعجب نيست که اکثريت اعضای نهادها و رغم برابری حقوق در قوانين، نقش زبه
داری و بالاترين مقامات را مردان در اختياردارند و ترين کشورهای سرمايهاصطلاح دمکراتيکهای سياسی حتی بهارگان

و آمريکا تا به امروز حتی يک  اند نظير فرانسهکه در کشورهايی که خيلی هم دم از دمکراسی و برابری زدهرسواتر اين
 .زن ولو از طبقه حاکم در رأس دستگاه اجرائی دولت در مقام رئيس جمهوری قرار نگرفته است

تواند از طريق اتحاد مبارزاتی جنبش زنان و جنبش طبقاتی کارگران در بنابراين مبارزه زنان در ايران برای رهايی تنها می
يستی تحقق يابد. نياز به گفتن نيست که اکثريت بزرگ زنان يا خودشان کارگرند يا مبارزه برای استقرار نظمی سوسيال

که زنان در مبارزه برای تحقق مطالبات خود نقش اين یبرا های کارگری هستند. با وجود اين،عضوی از خانواده
حدود به تلاش م نيا تلاش کنند.اکنون در هرکجا که حضور دارند برای متشکل شدن تأثيرگذارتری داشته باشند، بايد از هم

توانند در محلات حول نيازهای مشترک، در ويژه در شرايط کنونی که جنگ در جريان است، میمحيط کار نيست. زنان به
به استقرار يک دولت شورايی   ها و شوراهای محلات متشکل شوند. برابری حقوقی کامل زن و مرد در ايران نيازکميته

جانبه زن و مرد را معمول خواهد قيدوشرط، برابری کامل و همهشورايی است که بی کارگری دارد. چراکه تنها يک دولت
 .داشت

کند، در برنامه خود خواهان از همين رو سازمان فدائيان (اقليت) که برای برپائی يک دولت شورائی کارگری مبارزه می
 :اجرای فوری موارد زير شده است

فوريت ملغا گردد و زنان از حقوق کامل اجتماعی و سياسی برابر با مردان بههرگونه ستم و تبعيض بر پايه جنسيت بايد 
 .برخوردار گردند

 .برخورداری زنان از حقوق و مزايای کامل برابر با مردان در ازای کار مساوی
سی ستربرخورداری آزاد و برابر زنان از امکان مشارکت در تمام شئون زندگی اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی و د

 .به تمام مشاغل و مناصب در همه سطوح
جانبه، حق سرپرستی فرزندان، قوانين و تمام قوانين و مقررات ارتجاعی مربوط به تعدد زوجات، صيغه، حق طلاق يک

آميز در مورد ارث، مقررات حجاب اجباری، جداسازی زن و مرد در مؤسسات و مراکز عمومی و تمام مقررات تبعيض
 .فوريت ملغا گردندمات سرکوبگرانه و وحشيانه نظير شلاق، سنگسار و غيره و غيره بايد بهمقررات و اقدا

 برابری حقوق زن و مرد در امر طلاق، ارث و تکفل اولاد
هرگونه فشار، تحقير، اجبار، اذيت و آزار و خشونت عليه زنان در محيط خانواده ممنوع گردد و مجازات شديدی در مورد 

 .گردد ها اعمالنقض آن
لغو حجاب اجباری و ممنوعيت هرگونه فشار و اجبار در مورد نوع پوشش زن. زنان بايد از حق آزادی انتخاب پوشش 

 .برخوردار باشند
 .آزادی کامل زن در انتخاب شريک زندگی خود. روابط خصوصی زن بايد از هرگونه تعرض مصون باشد

 .هاهای شديد در مورد نقض آنآزاری و اعمال مجازاتسال، ممنوعيت کودک ١٨ممنوعيت ازدواج کودکان تا 
 .جنين، بايد بدون قيد و شرط به رسميت شناخته شودحق سقط
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مرخصی زنان باردار يک ماه قبل و شش ماه بعد از زايمان بدون کسر حقوق، با برخورداری از امکانات پزشکی، درمانی 
 .و داروئی رايگان

ها در محل کار و زندگی. پدر و مادر يکسان ها و مهدکودکيلاتی نظير شيرخوارگاهبرخورداری زنان از امکانات و تسه
 .توانند از اين تسهيلات برخوردار باشندمی
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